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• فرستاده شبکه الجزیره در اورپا و مقیم پاریس

• در سال 2006 فرستاده الجزیره در کشورهای مراکش، تونس، 
سودان، سودان جنوبی، فرانسه و کشورهای دیگر

• مشارکت در پوشش خبری بسیاری از وقایع مهم از جمله: 
انقلاب تونس، جنگ علیه لیبی، موجهای مهاجرت به اروپا، 
جنگ ارمنستان و آذربایجان، گفتگوهای پرونده هسته¬ای 

ایران

• دکترای علوم اجتماعی رسانه از مراکش

• کارشناسی ارشد روابط بین الملل و دیپلوماسی از فرانسه

• لیسانس خبرنگاری از مرکز مطالعات پیشرفته رسانه و 
ارتباطات

محمد البقالی

درباره نویسنده:



مقدمه:
چگونه می¬توان خبرنگار میدانی شد؟ 
این سوال در آغاز نگرانی¬های فراوانی 
در دلهــای علاقه¬منــدان مبتدی برای 
ورود بــه ایــن وادی داشــت. این افراد 
تــازه کار و علاقه¬مند به ورود با حرفه 
خبرنگاری برای تلویزیون با چالشــهای 
ـی روبه¬رو بودند؛ اما با توســعه  فراوانـ
و تطور وسایل ارتباط جمعی پاسخ به 
این پرسش اندکی ساده شده و فضای 
رسانه شاهد ترکیب این حرفه با انواع 
دیگــر انتقــال اخبار و وقایع اســت. به 
این معنی که هر کس با داشتن تلفن 
همراه و صفحه¬ای در فضای مجازی و 
شبکه¬های اجتماعی، می¬تواند وارد 

این میدان شود.

در  جهــان  کــه  اطلاعاتــی  انــقلاب 
دهه¬هــای اخیر شــاهد آن بــود، و با 
ظهــور شــبکه¬های اجتماعــی به اوج 
خــود رســید، ویژگــی منحصر بــه فرد 
خبرنــگار و انتقــال اخبــار و وقایــع را 
از خبرنــگار ســتاند و دیگــر تنها منبع 
روایت وقایع نیســت. آنچه یک کادر 
ـی با همه ادوات و ابزار بزرگ  تلویزیونـ
و کوچــک مانند دوربیــن، میکروفون، 
وسایل تدوین و غیره، انجام می¬داد، 
اکنون هر فردی می¬تواند با در دست 

گرفتن تلفن همراه انجام دهد. 

اين جهش رو به جلو به صورت تدریجی 
بدســت نیامده تا بتوان با آن ســازگار 
شــد؛ بلکــه در مــدت بســیار کوتاهــی 
صــورت گرفــت. لذا اهل رســانه و توده 

مصــرف کننــدگان تولیدات رســانه به 
ســختی می¬توانند این جهش را درک 
کننــد. ایــن جهش بــر پایــه دو انقلاب 
همزمــان روی داد: انــقلاب اول مربــوط 
به انقلاب تکنولوژی معاصر اســت که 
در پی آن ابزارهای رســانه تا حد امکان 
کوچک شــده تا جایی کــه تلفن همراه 
اکنون کارکردهای بسیاری از دستگاهها 
را می¬توانــد انجام دهــد. بدین معنی 
کــه مبایل جــای دوربین فیلــم برداری، 
میکروفون، و هاردهای ذخیره اطلاعات 
را گرفتــه و همزمــان امــکان اتصال به 
انترنت را فراهم می¬کند. انقلاب دوم 
نیــز مربوط بــه شــبکه¬های اجتماعی 
اســت. ایــن شــبکه¬ها امــکان ارتباط 
شبکه¬ای بسیار گسترده¬ای را فراهم 
کرده و به کاربران امکان داد بدون موانع 
اطلاعات را انتشــار داده، و عمل گردش 
اطلاعــات را بــا بالاترین ســرعت انجام 
دهنــد. این چنین جهــان در طول تنها 
چند سال شاهد جهش بسیار بزرگی در 
دنیای رســانه و گردش اطلاعات بود؛ و 
از اطلاعات اندک به دنیایی از اطلاعات 

منتقل شد.

همانطــور که عرضه انــدک در اقتصاد 
باعث افزایش قیمت کالا می¬شــود، 
در مقابل افزایش عرضه قیمت آن کالا 
را کاهــش می¬دهد. لذا انبوه تصویر 
جذابیــت آن را از بیــن برده اســت؛ و 
پخش مستقیم دیگر جذابیت خود را 
از دســت داده و تلویزیــون دیگر تنها 
منبع اطلاعات نیست. به همین خاطر 

8



ـی که هر فردی تلفن هرماه به  تا زمانـ
دســت گیرد و بتواند همزمان تصویر 
برداری، صدابرداری، و ذخیره اطلاعات 
را انجــام دهد، می¬توان آن را به یک 

گروه خبرنگاری تشبیه کرد.

اما باید پرسید اکنون چه چیزی برای 
خبرنگار باقی مانده اســت؟ چه چیزی 
خبرنــگار تلویزیون را از فعالان شــبکه 
هــای اجتماعی متمایــز می¬کند؟ چه 
چیــزی خبرنــگار را از وبلاگ نویــس و 
حتــی شــهروند عــادی کــه بر اســاس 
معاهــدات بین المللی حق برخورداری 
از اطلاعــات دارد را متمایــز می¬کند؟ 
ـی کــه هر شــهروندی حق دارد  در حالـ
اطلاعــات مختلف را به دســت آورد و 

آزادانه نشر دهد.

به نظر می¬آید فاصله خبرنگار حرفه¬ای 
و فعالان رســانه و کاربران شبکه¬های 
امــا  اســت.  انــدک  بســیار  اجتماعــی 
تفاوت بیــن این دو نیازمند اســتدلال 
نیست. لذا بدون پرداختن به جزئیات 
و نظریات می¬تــوان گفت که تفاوت 
این دو مربوط به قواعد حرفه¬ای است 
که عمل خبرنگار را در چهارچوب معینی 
قرار می¬دهد، همچنین ضوابط اخلاق 
حرفــه¬ای، قالبهــای فنی، تفــاوت بین 
عمــل حرفــه¬ای و ســرگرمی، و قوانین 
حرفه خبرنگاری این دو را از هم متمایز 

می¬کنند.

ایــن تفاوتهــا بــه وضــوح بــر تعامــل 
مخاطبی که به منبع اطلاعات اعتماد 
دارد، منعکس می¬شــود. مخاطب به 
منبع اطلاعات خبرنگار و رسانه بیشتر 
از شــبکه اجتماعــی اعتمــاد دارد. لذا 

می¬تــوان گفت که قدرت رســانه در 
دقت و اعتبار آن نمود می¬یابد؛ این 
دو امر نیز به طور اساسی به قواعد و 
ضوابــط حرفه¬ای و اخلاقی این حرفه 

در ارتباط¬ اند.

بــه طــور کل، داشــتن تلفــن همراهی 
کــه دوربین قدرتمندی دارد، داشــتن 
شــبکه¬ای در یوتیوب، نشــر داستان 
در فیسبوک، و غیره نمی¬تواند از فرد 
عــادی خبرنــگار یا روزنامــه نگار موفق 
بســازد. درست است که این امور وی 
را بــه فرد تاثیرگذاری در شــبکه¬های 
اجتماعــی تبدیــل می¬کند، امــا نباید 
بین این تاثیرگذاری و حرفه خبرنگاری 
بــرای تلویزیــون خلط کــرده و این دو 
را یکــی بدانیــم. زیــرا خبرنــگاری تابع 
قواعــد و ضوابــط اخلاقــی و حرفــه-ای 

بسیار سفت و سخت است.

تفــاوت  دهنــده  نشــان  دلیــل  ایــن 
آشکاری است که خبرنگار را از دیگران 
متمایــز می¬کنــد. ایــن امــور نشــان 
دهنده خبرنــگار موفق و ویژگی¬های 

گزارش تلویزیونی موفق است. 

اما همه این دلایل هر چه شامل و کامل 
باشند، نمی¬تواند جایگزین آموزش و 
تمرین حرفه باشــد. همانطور که بدون 
ورود بــه آب نمی¬توان شــناکردن یاد 
گرفت، نمی¬توان بدون ورود به میدان 
و تولیــد گــزارش بــه خبرنــگار موفقی 
تبدیل شــد. لذا ارتکاب خطا، یادگیری 

و تکرار امری ضروری است.

محمــد البقالــی خبرنــگار الجزیــره در 
فرانسه
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در زمــره حرفه¬های آزاد به شــمار 
مختلفــی  راههــای  از  و  مــی¬رود 
می¬تــوان وارد آن شــد، و هیــچ 
شــرطی برای گذارنــدن دوره¬های 
درســی  واحدهــای  و  دانشــگاهی 
بــرای خبرنــگار شــده وجود نــدارد، 
می¬تــوان  موفقــی  خبرنــگاران  و 
یافــت که از رشــته¬های مختلف 
وارد این وادی شــده انــد، اما این 
آزادی ورود به این وادی، به همان 
اندازه که موجــب غنای این حرفه 
می¬شود، به همان اندازه خبرنگار 
را بــه یادگیری مســتمر و توســعه 

مهارتهای خود وامی¬دارد.

فصل اول   
خبرنگار میدانی

وگزارش تلویزیونی

گامهای نخست:
عقیده بر این اســت که خبرنگاری 
بین دو راهی استعداد و حرفه قرار 
دارد و خبرنگار موفق کســی است 
کــه بتــوان ایــن دو را بــا هم جمع 
کند. گــزارش میدانی در وهله اول 
شور و شوق برای انجام کار است. 
این شــور و شــوق خبرنــگار را قدر 
می¬ســازد که همه ســختی¬های 
گــزارش میدانی را تحمــل کند. اما 
این شور هر چقدر فراوان باشد، به 
تنهایی کافی نیست. زیرا خبرنگاری 
و  قواعــد  کــه  اســت  حرفــه¬ای 
ضوابــط حرفه¬ای و اخلاقی خود را 
دارد. درســت اســت که خبرنگاری 
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موفــق:  خبرنــگار  ویژگی¬هــای 
تلفیق استعداد و آموزش

الف: اطلاعات عمومی 
گسترده و متنوع

خبرنگار همیشــه در معرض وقایع 
مختلــف قــرار دارد و باید به وقایع 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وغیره 
بپردازد، گستره جغرافیایی وسیعی را 
پوشش دهد، و با شخصیت¬های 
مختلــف بــا رویکردهــای مختلــف 
مصاحبــه کنــد. همه اینهــا تنها با 
داشــتن اطلاعات عمومی گسترده 

امکان پذیر است.

ب( توانایی بالای فهم و 
تحلیل وقایع

خبرنــگار بــه انتقال اخبار بســنده 
نمی¬کنــد، بلکــه بایــد آن را در 
ســیاق خود شرح کند. کما اینکه 
ممکن است از وی خواسته شود 
آن را تحلیل کرده و پیشــینه آن 
را توضیــح دهــد. خبرنــگار بــرای 
انجام این وظایف نیازمند توانایی 
تحلیل و تفکیک گفتمان و شرح 
آن و توضیح اسباب و پیامدهای 
آن است. این توانایی به سادگی 
بدســت نمی¬آیــد، بلکــه نتیجه 
تراکم دانش، تخصص، پشــتکار، 
مطالعه عمیق و مستمر، تجربه و 

درک و فهم گسترده است.  

ج( قدرت بیان بالا
زبان ظرف معنی است، لذا بدون 
زبــان ارتباط غیر ممکن اســت. در 

رابطه با کار تلویزیونی نیز زبان ابزار 
ـی و محتوا و  ارتبــاط و تولیــد معنـ
زیبایی است. لذا قواعد نویسندگی 
بــرای تلویزیــون عــاملان در ایــن 
حوزه را وامی¬دارد تا توانایی بیان 
مسائل و شرح و توضیح رویدادها 
را بــالا بــرده تــا بتوانند بــه صورت 
روان و گیــرا رویدادهــای را نقــل 
کنند. البتــه یادگیــری بکارگرفتن 
زبــان و فن بیان بــه تنهایی کافی 
نیســت، بلکه خبرنــگار باید اضافه 
بــر زبان خــود، چند زبــان خارجی را 
فراگیــرد تــا بتوانــد از منابع خبری 
مختلــف اســتفاده کــرده و منتظر 
ترجمه اخبار و تحلیل آنها نباشــد. 
کمــا اینکــه ترجمــه ممکن اســت 
ضعیف باشــد یا همه جنبه¬های 
یک رویــداد را منتقل نکند. اضافه 
بر این خبرنگار ممکن است مجبور 
شود به مناطق مختلف جهان سفر 
کنــد و بتوانــد با زبان آنهــا با آنان 
ارتباط برقرار کند. اما از آنجایی که 
یادگیری همه زبانها بسیار سخت 
است، وی باید حداقل بتواند زبان 
کشــوری که در آن مشغول به کار 
را فراگرفتــه و اضافه بر آن بر زبان 

انگلیسی مسلط باشد. 

د( توسعه مهارتهای تکنولوژی 
و دیجیتال

خبرنگار تلویزیونی باید نیازمندهای 
ـی  خوبـ بــه  را  ـی  میدانـ خبرنــگار 
فراگیرد. منظور در اینجا مهارتهای 
تولید گزارش تلویزیونی، پوشش 
خبــری زنــده، و شــناخت دقیــق 
قواعــد و ضوابط حرفــه خبرنگاری 
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و اصــول اخلاقــی آن اســت. باید 
توجه داشــت کــه یادگیــری این 
مهارتهــا در زمــان کوتــاه میســر 
نیســت و باید با صبر و شکیبایی 
اســت و فراگرفتــن ایــن مهــارت 
نیازمنــد آشــنایی با ســه حوزه در 
هــم تنیده اســت کــه هیچکدام 

بی¬نیاز از دیگری نیست. 

2- چگونــه می¬تــوان در 
چند دهه خبرنگار موفقی 

شد
در گذشــته کتابهای کوچکی نشــر 
گردیــد کــه بــه خواننــدگان نویــد 
یادگیــری زبان، تخصــص، و حرفه 
در زمان بســیار کوتــاه می¬دادند. 
مانند کتاب: »یادگیری انگلیســی 
در پنج روز و بدون نیاز به معلم«. 
البته با گذشــت پنــج روز و پنجاه 
روز خریــداران و خواننــدگان ایــن 
کتابهــا هیچ مهارتی در زبان مورد 

نظر خود نیافتند.

    ایــن امــر در مورد خبرنگاری نیز 
صــدق می¬کنــد؛ بدیــن معنی که 
نمی¬تــوان از یادگیــری این حرفه 
در چند روز یا چند سال سخن راند. 
لذا بهتر اســت بــرای یادگیری آن 
چند دهه تلاش کرد تا تجربه لازم 
کســب شــود. منظور از این گفته 
ناامید کردن علاقه مندان نیست. 
اما این حرفه از دور و خارج از گود 
به مرکبی می¬ماند که به سادگی 
می¬تــوان بــر آن ســوار شــد؛ اما 
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زمانی که بر آن ســوار می¬شوید، 
درخواهیــد یافــت که به ســادگی 
نمی¬تــوان آن را رام کــرد و بر آن 
مســلط گردید. برای بیــان این امر 

به نکات زیر اشاره می¬کنیم:

اول: آمادگی مقدماتی
در  خبرنــگاری  رشــته  در  تحصیــل 
دانشــکده خبرنگاری یا هر موسســه 
دیگــر هــر چقــدر بــه طــول انجامد، 
بــرای کســب مهارتهــای لازم کافــی 
نیســت. لذا خبرنــگار بایــد از همان 
آغــاز تحصیــل بــا شــور و شــعف و 
مطالعه مستمر و پیگیری رویدادها 
مهــارت و تجربه لازم را کســب کند. 
چه بخواهــد وارد میــدان خبرنگاری 
شــود و چــه قصــد ورود بــه آن را 
نداشــته باشــد. این دانش پیشین 
و مهارتهــای مقدماتی یکی از ارکان 
ـی خبرنــگاری حرفــه¬ای اســت  اصلـ
و  خبرنــگاری  آمــوزش  مراکــز  کــه 
دانشــکده¬ها توانایی انتقــال آن را 
ندارد. این آمادگی پیشــین خبرنگار 
موفــق  غیــر  خبرنــگار  از  را  موفــق 
تمییــز می¬دهــد، و عامل موفقیت 
یک خبرنــگار قلمداد می¬شــود. لذا 
آنکه با مطالعه، پشــتکار و پیگیری 
رویدادهای مختلف مهارتی کســب 
کنــد، مانند فردی کــه این مهارت را 
در دانشکده کسب کرده است، برابر 
نیســت. دقیقــا مثل یادگیــری زبان 
دوم؛ به این معنی که اگر زبان آموز 
هر چه زودتر و در سنین پایین زبان 
آمــوزی را آغاز کند، به نتایج بهتری 
دســت خواهد یافــت. بدین صورت 

اســت کــه خبرنــگار می¬تواند روان 
و گیــرا اخبــار را منتقل کند. از میان 
ایــن مهارتها می¬توان به موارد زیر 
اشاره کرد: گستره دانش و اطلاعات 
عمومی، تحلیل دقیق و ســالم، زبان 
ـی تکلــف، زیبایــی بیــان و  روان و بـ

قدرت نویسندگی برای خبر.

دوم: آموزش دانشگاهی 
درست اســت که آمادگی مقدماتی 
دانشــگاه شــرط  بــه  ورد  از  قبــل  و 
ضــروری ورود بــه میــدان خبرنگاری 
اســت، اما به تنهایی کافی نیســت. 
زیرا آموزش دانشگاهی و آکادمیک 
شــرط اساســی ورود به حوزه رسانه 
اســت. زیــرا از یک ســو بــه خبرنگار 
»مشروعیت« می¬بخشد، و از سوی 
دیگــر توانایی¬هــای او را دوچنــدان 
می¬کند و دانش لازم برای یادگیری 
عمیق جزئیات و کار با ابزار را به وی 
آمــوزش می¬دهــد. اضافه بــر این، 
ایــن مرحلــه برای تقویــت و تثبیت 
دانشی که خبرنگار از قبل یاد گرفته 

بود، ضروری است. 

این دانشــها به حوزه¬های اساســی 
مرتبط است و به طور غیر مستقیم 
خــوراک روزانــه خبرنــگار را تشــکیل 
از علــوم  بایــد  لــذا وی  می¬دهــد. 
اجتماعی، حقوق، روابط بین¬الملل، 
روان شناســی،  اقتصــاد سیاســی، 
علــوم  و  رســانه،  شناســی  جامعــه 
ارتباطــات سیاســی و غیــره اطلاع 
داشــته باشــد تا بتواند بــه خبرنگار 
موفقــی تبدیــل شــود و بتوانــد از 
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ابزارها و روشهای شناختی بهره ببرد 
و رویدادها را به خوبی تحلیل کند.

سوم: آموزش حرفه¬ای
این آموزش شــامل یادگیری قواعد 
اساسی مربوط به حوزه عمل خبرنگار 
تلویزیونی است. خبرنگار میدانی از 
جمله فنونی است که جز با یادگیری 
قواعد و ضوابــط آن، نمی¬توان آن 
را به خوبی آموخت. این امر نیز جز 
بــا تلاش، آمــوزش و تمرین میســر 
نخواهــد بود. لذا گــزارش تلویزیونی 
قواعــد خاص خود را دارد؛ از انتخاب 
موضــوع گرفتــه تا تصویر بــرداری و 
نوشــتن گزارش، میکس و در پایان 
پخــش آن همگــی نیازمنــد تمریــن 
اســت. لــذا اگــر خبرنــگار همــه این 
مراحــل را بــر اســاس قواعــد انجــام 
ندهــد، فقط نام خبرنــگار را به یدک 

می¬کشد.

چهارم: تمرین مستمر
اســت  حــوزه¬ای  خبرنــگاری  حرفــه 
که به طور مســتمر در حال توســعه 
و تحول اســت. لــذا خبرنگار نباید به 
مهارتهایــی که در مرحله آموزش یاد 
گرفته اســت، بســنده کند. برای یک 
خبرنــگار هیچ چیــز خطرناکتر از این 
نیســت کــه گمــان کند همــه فنون 
این حوزه را آموخته اســت. آموزش 
و یادگیــری در این حوزه پایان ندارد. 
زیرا یادگیری روندی مستمر است و 
هر گزارش موفقی که خبرنگار تهیه 
ـی و  می¬کنــد، بــرای وی از جنبــه فنـ

معرفتی تمرین به شمار می¬رود.  

از جنبــه شــناختی خبرنــگار هــر روز 
خــود را در برابــر رویدادهای مختلف 
فرهنگــی،  اقتصــادی،  سیاســی، 
اجتماعی و غیره می¬بیند. لذا تنوع 
موضــوع و تنوع کشــورها و شــهرها 
کــه  مــی¬دارد  آن  بــر  را  خبرنــگار 
همیشــه در حــال آمــوزش و تمرین 
باشــد. لــذا اگــر ایــن علاقــه در وی 
خامــوش شــود، حرفــه و مهارت وی 

خاموش و بی¬فروغ خواهد شد. 

از نظر فنی نیز باید گفت که تکنولوژی 
همیشه در حال توسعه و تحول است 
و هــر بــار شــگفتانه¬ای بــرای جهان 
دارد. لــذا خبرنگار بیش از هر کســی 
باید به این تحول مستمر توجه کند، 
زیــرا بیش از هر کســی بــه حوزه وی 
مربــوط اســت؛ زیرا خبرنــگار بیش از 
هر کسی با این ابزار سروکار دارد. به 
همیــن خاطر باید همیشــه خود را با 
شرایط جدید انطباق دهد و از فرصتها 
و امکاناتی که تکنولوژی¬های جدید 
برای وی به وجود می¬آورد بیشترین 

بهره را ببرد. 

نباید فراموش کرد که خبرنگاری دیگر 
آن شــغل جذاب نیســت؛ زیرا عملی 
که در انحصار تلویزیون و موسسات 
رســانه¬ای معــروف بــود، اکنــون با 
تلفــن همــراه قابــل انجام اســت. به 
همیــن خاطر اســت که خبرنــگار در 
برابر چالشهای جدیدی قرار می¬گیرد 
که شغل وی را تهدید می¬کنند، زیرا 
آنچه تجدید پذیر نیست محکوم به 

نابودی و فراموشی است. 
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فصل دوم   
گزارش تلویزیونی 
میدانی: ویژگی¬ها

و خصوصیات
می¬توان داســتان یــا رویداد را به 
وســیله صدا و تصویــر و از میدان 
)محــل وقوع آن( روایــت کرد؟ اگر 
جواب مثبت باشــد باید ادامه داد 
و اگر منفی باشد باید متوقف شد.

پیــش  ارکان چهارگانــه  بــر  علاوه 
گفته، شــرطهای دیگری نیز وجود 
دارد که باید وجود داشــته باشــند 
تــا گــزارش کامــل باشــد. زیــرا هر 
موضوعی شایســته نقــل و گزارش 
نیســت و نبایــد همــه رویدادها را 
به گزارشــی تلویزیونی تبدیل کرد. 

این شروط عبارتند از:

کــه  گفــت  بایــد  اول  وهلــه  در 
گــزارش بــدون وجــود انســان بــه 
وجــود نمی¬آید؛ به این معنی که 
گزارش روایتگر افراد عادی اســت 
کــه شــرایط با شــرایط غیــر عادی، 
یــا عــادی و مهم مواجه هســتند. 
داستان¬هایی که بیننده احساس 

1. گزارش تلویزیونی: 
روایت داستان بوسیله 

تصویر
گــزارش  از  متعــددی  تعریفــات 
شــده  ارائــه  ـی  میدانـ ـی  تلویزیونـ
اســت که همدیگــر را تمکیل می-
کننــد. امــا بــه طــور خلاصــه بایــد 
گفت، خبرنگاری میدانی: گزارشــی 
کــه  اســت  ـی  میدانـ ـی  تلویزیونـ
بــر پایــه روایــت رویــداد از محــل 
و  بــه وســیله صــدا  و  وقــوع آن 
تصویر اســتوار اســت. بر اســاس 
این تعریف می¬تــوان چهار کلمه 
کلیــدی در آن مشــخص کــرد کــه 
ارکان گــزارش تلویزیونی به شــمار 
می¬روند و آن چهار کلمه: میدان، 
داستان )رویداد(، صدا، و تصویر. 

لــذا قبــل از اتخــاذ تصمیــم تهیــه 
ـی باید در  گــزارش تلیزیونی میدانـ
آغــاز این ســوال را مطرح کــرد: آیا 
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می¬کند برای وی تهیه شــده¬اند 
و بــه گونــه¬ای احســاس کند که 
از آنهــا تاثیــر می¬پذیــرد. دقیقــا 
فیلم¬هــا  در  کــه  چیــزی  همــان 
احســاس می¬شــود. در فیلــم نیز 
بیننــده بــا شــخصیت¬های فیلم 
ارتبــاط عاطفــی برقــرار می¬کنــد 
یــا از آنهــا متنفر می¬شــود یا به 
گونــه¬ای موضعــی در قبــال آنهــا 
ـی که  اتخــاذ می¬کنــد. حتــی زمانـ
داســتان یک شــهر، یک پدیده یا 
حتــی ابزاری را روایــت می¬کنیم، 
در واقــع انســان را مــورد خطــاب 
داســتانهای  و  می¬دهیــم  قــرار 
آنان را شایســته توجــه و اهتمام 

می¬دانیم.

برای مثال: 

- اختــراع تــازه¬ای کــه تنهــا بــه 
اندازه تاثیر آن بر زندگی انســانها، 

شایسته توجه است.

- همــه گیــری یــک بیمــاری مانند 
کرونا به این دلیل مهم اســت که 
زندگی و سلامت انسانها را به خطر 

می¬اندازد.

- یک شهر سبز با مهندسی منحصر 
بــه فرد به این دلیــل اهمیت دارد 
کــه بــر زندگــی ســاکنان آن تاثیر 
می¬گذارد و آنان و شهرشان را از 

دیگران متمایز می¬کند.
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اگــر عنصر اساســی در یک گزارش 
انسان باشد، موتور محرک آن نیز 
کنــش و حرکت اســت. لذا گزارش 
ـی از زندگــی افرادی  روایتــی میدانـ
اســت که در حال کنش و فعالیت 
هســتند و تاثیــر آن را بعدهــا در 
شــکل و تصویر مشاهده خواهیم 
کــرد. زیــرا تصویــر متحــرک و پویا 
زیباتــر و موثرتــر از تصویــر جامد 
و بی¬حرکــت اســت؛ و حرکــت راز 
زیبایی و گیرایی گزارش تلویزیونی 

است. 

ایــن حرکــت بایــد واقعــی و غیــر 
گــزارش  زیــرا  باشــد.  ســاختگی 
تلویزیونی منتقل کننده داستانهای 
واقعــی اســت. نقش خبرنــگار نیز 
این است که این حرکت و پویایی 
را به تصویر کشــیده، آن را منتقل 
کند. گزارش بر پایه وقایع استوار 
اســت نــه بــر پایــه نمایــش. بــه 
بیــان دیگر، گزارش نشــان دهنده 
وقایــع و رویدادهاســت. خبرنــگار 
نیــز کارگردانی نیســت که نقشــها 
را اداره کند، بلکه شــاهدی اســت 
را  کــه شــخصیتها و سخنانشــان 
نقــل می¬کند. نقــش وی نیز این 
است که تا حد امکان با رویدادها 
سازگار باشــد تا بتواند به بهترین 
آن  آنکــه  نــه  کنــد،  نقــل  شــکل 
رویدادها را با رویات مورد نظر وی 
ســازگار کنــد. بایــد تاکیــد کرد که 
مســؤولیت خبرنــگار زیبا یا زشــت 
جلوه دادن رویدادها نیســت، زیرا 
هــر دو امــر ناپســند هســتند و به 
جایگاه و مشروعیت خبرنگار لطمه 

وارد می¬کنند. 
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2- ویژگی¬هــای گــزارش 
تلویزیونی میدانی موفق: 

لذت روایت خبر 
اگــر از ده خبرنــگار کارکشــته ده 
موضــوع  یــک  مــورد  در  گــزارش 
بخواهیــد بــا ده گــزارش مختلــف 
مواجه خواهید شــد، که چند وجه 
دیــد  خواهیــد  آنهــا  در  مشــترک 
کــه قواعــد حرفــه آنهــا را تحمیل 
می¬کند؛ اما در کنار آن اختلافات 
و تفاوتهایی نیز مشاهده خواهید 
رد کــه بدلیــل نــوع پرداخــت هــر 
خبرنــگار بــه یــک موضــوع اســت. 
هر خبرنگار با دیدگاه خود، ســطح 
آموزشی که دیده است، و توانایی 
پرداختــن بــه موضــوع، رویدادهــا 
گــزارش  امــا  می¬کنــد.  نقــل  را 

تلویزیونی موفق چه ویژگی¬هایی 
دارد؟ بــا چه ســازوکاری می¬توان 
گــزارش ضعیــف، متوســط و قوی 
را از هــم تمییــز داد؟ یــک گزارش 
تلویزیونی موفق دارای چند ویژگی 
درهم تنیده اســت کــه مهمترین 
آنهــا توانایــی گــزارش در انتقــال 

رویداد و حقایق است. 

درســت اســت کــه اطلاع رســانی 
ـی  تلویزیونـ گــزارش  اول  هــدف 
گــزارش موفــق  یــک  امــا  اســت، 
بایــد در نظــر داشــته باشــد کــه 
ســرگرمی و لذت مشــاهده یکی از 
کارکردهای مهم تلویزیون اســت. 
به همین خاطر گزارش موفق باید 
دربردارنــده دو ویژگــی مهم باشــد 
)و شــامل  رســانی  اطلاع  دو:  وآن 
اطلاع رســانی، فرهنــگ ســازی، و 

آگاهی( و سرگرمی است.

اثــر  در  غایــت  دو  ایــن  تحقــق 
ـی¬ای کــه گــزارش بــر بیننده  روانـ
می¬گــذارد نمــود می¬یابــد. لــذا 
گزارش تلویزیونی موفق گزارشــی 
برابــر  در  را  بیننــده  کــه  اســت 
و  می¬کنــد  میخکــوب  تلیزیــون 
لــذت مشــاهده اخبرا و گــزارش را 
بــه وی منتقــل می¬کند و شــور و 
شعف خبرنگار هنگام تهیه گزارش 

به وی منتقل شود.
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کــه »نشــان دهد، نه آنکــه نقل کند«. 
مقتضــای این امــر نیز این اســت که 
تصویر توانایی بیان رویداد را داشــته 
باشــد. تصویــر اصــل گزارش اســت و 
دیگــر عناصــر فــرع آن هســتند. اگــر 
بخواهیــم از اصطلاحــات فیزیک مدد 
بگیریــم بایــد بگوییــم کــه تصویر به 
مثابــه هســته در برابر اتم اســت. لذا 
تصویــر مرکز و کانونی اســت که همه 

عناصر بر گرد آن می¬چرخند.

3- گزارش موفق آن است که 
بر قاعده »درون خبرنگار را به 

بیننده« منتقل کند.
منظــور از ایــن قاعــده این اســت که 
خبرنگار بــر همراه کردن بیننده با خود 
و شــنیدن گــزارش علاقه¬منــد کنــد. 
بــه طوری کــه خود را به جــای خبرنگار 
قــرار دهد و هر آنچه خبرنگار در تهیه 
گــزارش و روایــت آن مشــاهده کــرده 
است را خود نیز مشاهده کند. مهمتر 
از آن احساســی کــه خبرنــگار هنــگان 
تهیه گزارش زیســته است را نیز درک 
و فهم کند. لذا موفقترین گزارشــهای 
تلویزیونی آن اســت که تاثیر بسزایی 

بر بیننده بگذارند.
4- داستان باید روشن و قابل 

فهم باشد 
فهم رساله گزارش در وهله اول از خود 
خبرنگار آغاز می¬شود. لذا اگر رویدادی 
که درصدد نقل آن اســت را فهم نکند، 
یا نتواند آن را در قالب تصویر، جملات 
کوتــاه و بیانگر به بیننده منتقل نکند، 
بیگمان موجب شکست گزارش خواهد 
شــد. از بیــن دلایــل وضــوح داســتان، 
انتخــاب دقیق موضوع اســت. به این 

در اینجــا ویژگی¬هــای یــگ گــزارش 
تلویزیونی را ذکر می¬کنیم: 

1. این گزارش روایت داستانی 
است با ضرباهنگ و ریتمی خاص

گــزارش عبــارت از داســتان اســت که 
ضوابــط و قواعد خاص خود را دارد. لذا 
یک داســتان اگر از ســوی قصه¬گوی 
ماهــر و زبده روایت شــود، تاثیری به 
مراتــب بیشــتر از روایت آن از ســوی 
یــک قصه¬گوی ضعیــف و بی¬تجربه 
است. لذا از یک گزارش انتظار می¬رود 
شــرطهای روایتگــری را رعایت کند، به 
طــوری که هر بخشــی از آن شــنونده 
را به شــنیدن بخش بعدی علاقه¬مند 
کند و هــر بخش از آن با بخش¬های 
پیــش و پس ارتباط ارگانیک داشــته 
باشد و جذابیت مضاعفی برای شنونده 
داشته باشد. ریتم نیز باید توجه را به 
خــود جلب کند، و متن، صدا و تصویر 
هــر کدام ضرب آهنگ خود را داشــته 
باشــند و بدون اغراق در روایت بیننده 
را بــه خود جذب کند. اهمیت این امر 
بــه این دلیل اســت کــه بینندگان آن 
رغبــت ســابق به تلویزیــون را ندارند و 
اضافه بر آن انتخابهای فراوانی در برابر 
خــود می¬بینند؛ و با توجه به افزایش 
شــناخت، بیش از گذشته می¬توانند 
تولیــدات ضعیــف و قــوی را از هــم 

تمییز دهند.

2- آنچه گزارش تلویزیونی را از 
غیر آن تمییز می¬دهد، این است 

که این گزارش بر اساس تصویر 
تولید می¬شود

ـی موفــق آن اســت  گــزارش تلویزیونـ
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ـی کــه زاویــه پرداخــت روشــن و  معنـ
دقیــق باشــد، زیرا کثــرت موضوعات و 
درهــم تنیدگــی آنها باعث ســردرگمی 
بیننده می¬شود؛ و زمان کوتاه گزارش 
مانــع پرداختن بــه موضوعات مختلف 
می¬شــود. ایــن امــر باعث می¬شــود 
خبرنــگار خود را در برابر معضل انتخاب 
دقیــق می¬بینــد. امــا در هــر صــورت 
باید بتواند به درســتی موضوع مهم را 
انتخاب کرده و به دقت به آن بپردازد. 
این دقت را می¬توان از نوع پاســخ به 
ســوالات فرضی نزد بیننده سنجید. به 
ایــن معنی که خبرنــگار باید با انتخاب 
دقیق وضوع و از خلال صدا و تصویر به 
سوالات ســنتی مطرح در رسانه پاسخ 
دهد؛ این سوالات عبارتند از: چه؟ چه 
کســی؟ چــه زمــان؟ و کجــا؟ همچنین 
بهتــر اســت به دو ســوال چگونه و چرا 

نیز پاسخ دهد.
5. انتخاب درست گزارش تعیین 

کننده موفقیت آن است
موضــوع بایــد بــرای بیننــدگان مهــم 
باشــد و توجه آنان را جلب کند. بدین 
ـی که بتواند قانــون خبرنگاری که  معنـ

همانا شــرط جغرافیایی و روانی اســت 
را رعایت کند. 

6- گزارش باید معیارهای اخلاقی 
حرفه و ارزشهای انسانی و همدردی 

را رعایت کند و از بی¬توجهی به 
این قوانین اجتناب کند

انســان معیــار انتخاب گزارش اســت. 
معیار اساســی انتخاب گزارش انســان 
و دردهای اوست. لذا مراعات ارزشهای 
همدردی انتخاب نیست، بلکه ضرورتی 
کــه معیارهای اخلاقــی حرفه و قوانین 
آن، آنهــا را وضــع می¬کنــد. منظور از 
همدردی دخالت دادن نظرات شــخصی 
و مواضــع افراد نیســت؛ زیرا این امر از 
نظــر اخلاقی و حرفه¬ای مردود اســت. 
بلکــه منظــور احترام کرامت انســانی و 
اعتراض به زیر پا گذاشــتن انســانیت 
افراد اســت. بــه همین خاطــر چنانچه 
مصاحبه شــونده نخواهد نامش فاش 
شــود، خبرنــگار بایــد بــه خواســته وی 
احتــرام گذارد و تصویری از وی نشــان 

ندهد.  
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بــر اســاس ایــن معیــار می¬توان 
از گــزارش کوتــاه و گــزارش بلنــد 
ســخن رانــد. نــوع اول معمــولا دو 
و نیــم دقیقه یا ســه دقیقه طول 
می¬کشــد. گزارش کوتاه در واقع 
اســاس گزارشــهای خبــری روزانــه 
تلویزیــون را تشــکیل می¬دهــد. 
گــزارش بلنــد نیــز در برنامه-هــای 
طولانی مدت کاربرد دارد و بیشــتر 
شــبیه مســتندهای کوتــاه اســت 
کــه از 6 دقیقــه آغاز و تا 13 یا 26 

دقیقه به طول می¬انجامد. 

3- انواع گزارشهای 
تلویزیونی میدانی:

از خبر تا روایت آن  
گزارشــهای تلویزیونی را می¬توان 
بــر اســاس موضــوع آنهــا از هــم 
تمییز داد. لذا می¬توان از گزارش 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  سیاســی، 
فرهنگی، ورزشی و غیره سخن راند. 
معیــار دیگــر مدت گزارش اســت. 

همچنیــن می¬تــوان بــر اســاس 
بخش¬هــای خبــری تمییــز قائــل 
گــزارش  از  می¬تــوان  لــذا  شــد. 
بخــش خبری، و گزارشــهای بخش 
خبــری  مــجلات  یــا  خبــری  غیــر 
)magazine(، گزارش مســتقل که 

غالباً بسیار طولانی هستند، سخن 
راند. 

بیــن  تمییــز  ـی  اصلـ معیــار  امــا 
گزارش¬هایــی کــه زمــان آنهــا از 
ســه دقیقه بیشــتر نیست و برای 
و  برنامه¬هــا  یــا  خبــری  بخــش 
مــجلات خبــری تهیه می¬شــوند، 
ماهیت آن گزارش اســت. به این 
معنی که ماهیت گزارش یا اطلاع 
رســانی )P.K.G( یــا داســتانی غیر 

خبری است. 
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تهیه و پخش آنهاست. کما اینکه 
بــه ســرعت فرامــوش می¬شــود، 
ایــن امــر آن را بــه وعده تــازه¬ای 
می¬مانــد کــه اگــر به موقــع میل 

نشود، از بین خواهد رفت.

لازم به ذکر اســت که شبکه¬های 
اجتماعــی بــر خبرنــگار فشــار وارد 
می¬کنند، و در پخش رویدادهای 
از وی پیشــی می¬گیرنــد؛ لذا نقل 
به موقع رویدادها برای خبرنگار به 
چالشــی بزرگ تبدیل شــده است. 
لــذا زمان »زنده« بودن یک گزارش 
ـی در ســالهای اخیــر بــه  تلویزیونـ
شدت کاهش یافته و شبکه¬های 
ـی دیگر انحصــار صوت و  تلویزیونـ
تصویــر را بــه دســت ندارنــد. این 
امر ســبب شده اســت که گزارش 
ـی بایــد به ســرعت تهیه  تلویزیونـ
نمونه¬هــای  از  شــود.  پخــش  و 
خبــری  ـی  تلویزیونـ گزارشــهای 
می¬تــوان بــه انــواع اعتراضات و 

انواع بلایای طبیعی نام برد.

Pkg 1- گزارش تلویزیونی خبری

ایــن گــزارش مربــوط بــه رویدادی 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  سیاســی، 
فرهنگــی، ورزشــی یا غیره اســت. 
ماهیــت  دارای  گــزارش  ایــن 
اطلاع رســانی اســت و خــود را بــر 
شــبکه-های  خبــری  برنامه¬هــای 
خبــری تحمیل می¬کند. به همین 
خاطــر از ســوی اکثر شــبکه¬های 
خبری نقل می¬شــود؛ هر چند نوع 
پرداختــن بــه آن از شــبکه¬ای به 

شبکه دیگر فرق می¬کند. 

معمــولا پوشــش این نــوع رویداد 
که وقوع آن مورد انتظار است، در 
برنامه¬هــا یا تحریریه خبری مورد 
نظــر قرار می¬گیــرد؛ اما اگر وقوع 
آن غیــر منتظره باشــد، فورا زمانی 
بــرای پوشــش آن در نظــر گرفتــه 

می¬شود.

ویژگــی این نوع گزارشــها ســرعت 
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Feature 2- داستان تلویزیونی

داســتان تلویزیونی یا Feature به 
انگلیســی که بــه زبان فرانســه به 
آن رپورتــاژ می¬گوینــد، گزارشــی 
اســت که به یک داستان، مسئله، 
یا موضوعی می¬پردازد و رویدادی 
را پوشش نمی¬دهد. به این معنی 
کــه دارای ماهیتی خبری نیســت. 
ایــن نــوع داســتان بــه چنــد نــوع 

تقسیم می¬شود:

- داستان تلویزیونی غیر خبری

ایــن نوع داســتان مســتقل بوده و 
خود هدف داســتان است. به این 
معنی که روایتگر زندگی مردمان و 
حکایات و داســتان حیــات آنان و 
رویدادها و اتفاقات شــایان توجه 
در زندگی آنهاســت. مانند داستان 

زندگــی فروشــنده کتابهای دســته 
دوم کــه با یورش مدرنیته و ظهور 
انــواع کتابهــای دیجیتــال مبــارزه 
می¬کند، یا داســتان زنانی که سه 
ماه از ســال دیار خــود را ترک کرده 
و در کشــور اســپانیا بــرای کار در 
مــزارع توت فرنگی به کار مشــغول 
می¬شــوند، یــا داســتان کــودکان 
ـی در یــک شــهر و غیــره، از  خیابانـ

نمونه آنهاست.

این داستانها می¬تواند اندوهگین 
یــا  پیچیــده  آفریــن،  شــادی  یــا 
ســاده، مربوط به افــراد یا خاص یا 

گروه¬های خاص و غیره باشد.

می¬تــوان گفــت ایــن داســتانها، 
مردمــان  عــادی  غیــر  داســتانهای 
معمولی اســت. گاهــی نیز ممکن 
است داستان معمولی زندگی افراد 
ـی و غیــر عادی اســت  غیــر معمولـ
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)مانند زندگی یک پادشــاه، امیر، یا 
ورزشکاری مشهور(.

داســتانهای مربوط به یک رویداد 
به صورت غیر مستقیم

را  رویــداد  خــود  داســتانها  ایــن 
پوشــش نمی¬دهــد؛ زیــرا در ایــن 
صــورت گزارش خبری خواهد شــد. 
ایــن داســتانها مربــوط به مســائل 
مربــوط به یک رویداد مهم اســت؛ 
مــثلا نتیجه یــک رویداد یــا دلیل، 
تاثیر، و بازخورد اجتماعی آن است. 
مثلا یک جنگ )رویداد( تمام شود، 
امــا آثــار آن بــر جا خواهــد ماند و 
کــودکان  زخمیــان،  زدگان،  جنــگ 
یتیم، میدان¬های مین و بسیاری 
موضــوع  می¬توانــد  دیگــر،  آثــار 
یــا  شــود.  خبــری  داســتان¬های 
خشکســالی )رویداد( ممکن اســت 
باعث مهاجرت گروهی از روستاها 
به شــهرها شــود، و این امر باعث 
وقوع مســائل بســیاری مانند فقر، 
حاشــیه نشــینی، کــودکان کار، و 
بســیاری از نتایــج دیگــر شــود. یا 
دو  بیــن  بحــران سیاســی  اینکــه 
کشور همسایه ممکن است باعث 
قطــع اتصــال بیــن خانواده¬هــای 
کشــور  دو  ایــن  مرزهــای  ســاکن 
شــود. چه این داســتانها مربوط به 
وقایــع و رویدادهایــی باشــد یــا از 
آنها مستقل باشــد، اصل و اساس 
ـی هر چه باشــد  داســتان تلویزیونـ
مربوط به مســائل انســان و زندگی 

روزمره آن است. 

از آنجایــی کــه ممکــن اســت بــه 
صورت مستقیم به رویدادی مربوط 
نباشــد، داســتانهای تلویزیونی )در 
مقایسه با گزارش خبری( به آرامی 
و بــدون عجلــه تولیــد می¬شــود، 
و می¬تــوان پخــش آن را اندکــی 
بــه تاخیــر انداخــت. کمــا اینکــه 
موضوعات آن متنوع بوده و شامل 
اقتصــادی،  سیاســی،  موضوعــات 

اجتماعی و فرهنگی است. 
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ـی اســت کــه جامعــه  ایــن در حالـ
معــروف دیویــد وایــت مفهومــی 
دقیق تر از مفهوم »دروازه بان« به 
دست داده است. وی این مفهوم 
را هنــگام پرداختــن بــه معیارهای 
روزنامه¬هــای  در  اخبــار  انتخــاب 
آمریکایی ارائه داد. وی همه اخبار 
یــک روزنامــه را مورد بررســی قرار 
داد و اخبــار منتشــر شــده و اخبار 
لغــو شــده را از هــم تمییــز داد و 
پــس از آن بــا مســئولان انتخاب 
اخبار دیــدار کرد تا از انگیزه¬های 

آنان مطلع شود. 

کــه  رســید  نتیجــه  ایــن  بــه  وی 
تصمیمــات دروازه بــان مربــوط به 
معیارهای شخصی و ارزشی است 
و بــه صورت تصادفی و غیر عمدی 
این تصمیمات را اتخاذ کرده است. 
این معیارهای شخصی و ارزشی در 
درجه اول شامل خط مشی تحریریه 
موسســه به عنــوان عامــل تعیین 
کننده در انتخاب موضوعاتی است 
که از نظر مسئولان ارزش پوشش 
داشــته و ماهیــت و حجــم آنها با 

نوع پوشش سازگار است.

خبرنــگار روزانه با حجــم فراوانی از 
اخبار و مسائل سروکار دارد، لذا باید 
بتوانــد بهتریــن و مناســب¬ترین 
خبــری کــه ارزش تبدیل شــدن به 
ـی  تلویزیونـ گــزارش  یــا  ریپورتــاژ 
ـی شــود را برگزینــد. معمولا  میدانـ
عمل انتخاب در اتاق خبر و با حضور 
رئیــس تحریریه خبــر و خبرنگاران 
انجام می¬شــود. در هیئت تحریر 
موضوعاتی که باید به آنها پرداخته 
شــود و در بخشهای مختلف خبری 
پخــش شــوند مــورد بررســی قــرار 
می¬گیرند عمل انتخاب بر اساس 
اهمیت رویداد، سیاست و خط¬¬ 
شــبکه،  یــا  خبــری  بنــگاه  مشــی 
ـی و تکنولوژیکــی آن،  جایــگاه مالـ
و دیگــر معیارها انجام می¬شــود. 
روانشناس اتریشی معروف کروت 
لوین در ســال 1947 نظریه »دروازه 
بان« را برای تعیین چارچوب نظری 
عمل انتخاب رســم کرد و بیان کرد 
که می-توان رساله و پیام ارتباطی 
را به کانالی تشــبیه کــرد که دارای 
چندین مانع و نقاط بازرســی است 
کــه به گفته او »دروازه بان« بر آن 
نظــارت می¬کنــد و اوســت که به 
یک پیــام اجازه عبــور می¬دهد یا 

مانع عبور آن می¬شود. 

فصل سوم   
گزارش تلویزیونی

از ایده تا عمل
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1.گام اول ایده: معیارهای 
انتخاب موضوع گزارش 

تلویزیونی
و  نظــری  اخــتلاف  اینکــه  بــا 
دیدگاههــای مختلــف مربــوط بــه 
معیارهــای مورد توجــه خبرنگاران 
بــرای انتخاب موضوعــات اهمیت 
ایــن  امــا می¬تــوان گفــت  دارد، 
قواعــد  تاثیــر  تحــت  معیارهــا 
خبرنــگاری  حرفــه  واقعگرایانــه 
شــخصی  و  ـی  عینـ معیارهــای  و 
مربــوط بــه موسســات خبــری قرار 
می¬گیرنــد. در کانونهــای آموزش 
روزنامه نگاری، دانشجو معیارهای 
انتخــاب خبــر را می-آمــوزد. ایــن 
معیارهــا شــامل: به روز بــدون، با 
اهمیــت بودن، نزدیــک بودن )خبر 
یــا رویــداد باید از نظــر جغرافیایی 
ـی به تــوده مورد نظر نزدیک  و روانـ
باشــد(، و جــذاب بــودن )خبر باید 
برای شنونده جالب و جذاب باشد( 
ـی تــر  اســت. امــا معیارهــای عینـ
دیگــری نیز وجــود دارد که به خط 
مشــی تحریریــه، و دیدگاه¬هــای 
سیاســی و مالی آن بسیار نزدیک؛ 
و اضافــه بــر آن بــا دیدگاه¬هــای 

بینندگان نیز قرابت دارد.

لذا در زمــان انتخاب موضوعی که 
خبرنــگار باید بــه آن بپردازد توجه 

به موارد زیر ضروری است:
 

و  ـی  عینـ شــروط  -رعایــت 
واقعــی کــه باعــث می¬شــود 
موضوع ارزش پوشش داشته 
باشــد، امــری ضــروری اســت. 
ایــن شــروط که قــبلا بــه آنها 
قرارانــد:  ایــن  از  پرداختیــم 
جدید بودن، اهمیت داشــتن، 

نزدیکی و جذابیت.

-اجتناب از موضوعات تکراری 
آگاه  خبرنــگار  آور؛  ملال  و 
موضوع را از زوایای ناشناخته 
مــورد بررســی قــرار می¬دهد 
و همیشــه بــه دنبال نــوآوری 

است.

-بعضــی از موضوعات به دلیل 
اهمیــت خود را بر موسســات 
می¬کنــد.  تحمیــل  خبــری 
امــا زاویــه پرداختــن بــه آنهــا 
را  آنهــا  جذابیــت  می¬توانــد 
دوچنــدان کنــد. لــذا خبرنــگار 
خبــره بایــد از زوایــای جدیــد 
و منحصــر بــه فرد بــه موضوع 
بپــردازد و در این امــر نوآوری 

داشته باشد. 

بــه  بایــد  موفــق  -خبرنــگار 
گونــه¬ای عمل کند که بیننده 
وی  گــزارش  نکنــد  احســاس 
تکــراری بــوده و وی قبلا مانند 
ایــن گزارش را مشــاهده کرده 

است.
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مطــرح  اینجــا  در  کــه  ســوالی 
کــه  اســت  ایــن  می¬شــود 
تفــاوت بین انتخــاب موضوعات 
گزارشــهای خبــری و داســتانهای 

تلویزیونی چیست؟

گزارشهای تلویزیونی خبری در این 
گزارشها موضوع به دلیل رویدادها 
خــود را »تحمیل« می¬کند، و غالبا 
در همــان روز تعییــن می¬شــوند 
یــا اینکه قبــل از وقوع آنها انتظار 
وقوعشان می¬رود، لذا مورد توجه 
گزارشــها  ایــن  می¬گیرنــد.  قــرار 
معمولا در خلال جلســات تحریریه 
رئیــس  و  می¬شــوند،  پیشــنهاد 
تحریریه نقش بسزایی در پیشنهاد 
دادن آنهــا ایفــا می¬کند. هر چند 
مختلــف  ـی  تلویزیونـ گزارشــهای 
معمولا به گزارشــهای خبری شبیه 
هســتند، امــا خط مشــی تحریریه 
و مهــارت خبرنــگار و تهیــه کننده 
گــزارش نقــش مهمی در ســاختار 
گــزارش و جهــت دهی بــه آن ایفا 

می¬کنند. 

مثال: 
نوع پرداختن به اعتراضات جهانی 
علیه یک حکومت بر اساس خط¬¬ 
مشــی موسســات خبــری بــا هــم 
متفاوت اســت و شــبکه وابســته 
به حکومــت دیدگاهی متفاوت از 

دیدگاه شبکه اپوزیسیون دارد. 

موضوع  تلويزيونی  داســتانهای 
این داســتانها خبر یا اطلاع رسانی 
نیســت. هر چند جنبه¬ای از اخبار 
آنهــا  انتخــاب  امــا  دارد.  دربــر  را 
مرهون توانایی خبرنگار در انعکاس 
رویــداد و حــس خبرنــگاری وی و 
پیگیــری مســتمر رویدادهاســت. 
یــک  در  کوتاهــی  داســتان  لــذا 
روزنامه یا تصویری در یک شــبکه 
اجتماعی ممکن است به داستانی 

تلویزیونی تبدیل شود.

مثال:   
مــردم  تســتور  تونســی  شــهر  در 
خودشان قبرهایشان را می¬کنند. 
یا داســتان پــرورش دهنده مار در 
میدان »جامع الفنا« در مراکش )از 
شــکار تا اهلی کــردن( می¬توانند 

داستان تلویزیونی باشند.
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2. زاویه پرداخت:
دوری از کلیات

بــه  ـی  تلویزیونـ گــزارش  انتخــاب 
ـی بــرای تهیــه و پخــش آن  تنهایـ
کافــی نیســت. لــذا زاویــه دیــد یا 
نیــز  بــه موضــوع  نــوع پرداختــن 
مهم اســت. زیرا هــر موضوعی هر 
چقدر که معین باشــد، دربردارنده 
زاویه¬های دید مختلفی است که 
نمی¬تــوان در یــک دقیــق و نیــم 
از همــه آنها بــه موضوع پرداخت. 
لــذا خبرنــگار باید بهتریــن زاویه را 
بــر اســاس اطلاعات در دســترس 
انتخاب کند و به موضوع بپردازد.   

زاویــه دید را می¬تــوان با خلاصه 
کــردن آن در یک ســوال مورد نظر 
گــزارش تعییــن کرد. اگــر خبرنگار 

بلنــد  گزارشــهای  در  می¬توانــد 
مــورد  زاویــه  چنــد  از  را  موضــوع 
بررســی قرار دهد، امــا این امر در 
گزارشــهای خبری و بــه دلیل زمان 

کوتاه خبر امکان پذیر نیست.

زاویه دید انتخاب تحریری معینی 
به شــمار می¬رود که قبل از ورود 
گــروه خبــری بــه میــدان گــزارش 
معین اســت. روشــن بــودن زاویه 
دیــد، نظام بخش گزارش و تعیین 
کننده چارچوب آن است. همچنین 
زاویه دید خط مشی و دیدگاه یک 
بنــگاه خبــری را نشــان می¬دهــد. 
ایــن امر در موضوعــات خبری داغ 
و تازه بیشــتر نمــود می¬یابد. کما 
اینکه این امر به ماهیت و دیدگاه 
و  دیــدگاه خبرنــگار  و  بیننــدگان، 
توانایی خبرنگاری وی ارتباط دارد. 
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نمونه¬هایی از زاویه دید
مثــال اول: چالشــهای آموزش در 

یک کشور

پرداختــن بــه چنیــن موضــوع بزرگی در 
یــک گــزارش تلویزیونی ممکن نیســت. 
بــه همین خاطر خبرنگار بایــد زاویه دید 
ـی را انتخاب کنــد. زوایه  دقیــق و معینـ
دید یا پرداختن به موضوع می¬تواند در 
»تــرک تحصیل دانش آموزان« به عنوان 
نمــودی از نمودهــای این بحــران متجلی 
شــود. امــا علی رغــم این تعییــن اولیه، 
زاویــه دید همچنــان به دقت بیشــتری 
نیاز دارد؛ زیرا ترک تحصیل دانش آموزان 
می¬تواند دلایل فراوانی داشــته باشد و 
درجــات آن از شــهر به روســتا متفاوت 
است. به همین خاطر خبرنگار باید زوایه 
دیــد تنگتر و دقیقتری را برگزیند و مثلا 
»ترک تحصیل دانش آموزان روستایی به 
دلیل دوری مدرسه از روستا« را به عنوان 

زاویه دید انتخاب کند. 

در اینجا مشــاهده می¬کنیــم که زاویه 
دیــد دقیق و معین اســت و به خبرنگار 
در  را  خــود  گــزارش  می¬دهــد  امــکان 
ـی قــرار دهــد. در چنین  چارچــوب معینـ
حالتــی خبرنگار می¬تواند گــزارش خود 
را از یــک روســتای فاقــد مدرســه تهیه 
کنــد؛ روســتایی کــه دانش آمــوزان آن 
طــی  را  ـی  طولانـ مســافتهای  مجبورنــد 
کننــد تا بــه کلاســهای درس بپیوندند؛ 
و این امر موجب شــده اســت بســیاری 
از کودکان روســتا تحصیل را ترک کنند. 
این شــرایط در مورد دختران که والدین 
آنها نگرانی بیشــتری نســبت به آنها در 
چنین شــرایطی دارند، بحرانی¬تر بوده و 
اوضاع بغرنجی را برای دختران روستا به 

وجود آورده است. 

یــک  اســت  بهتــر  در چنیــن گزارشــی 
خانــواده که کودکان آن مجبور شــدند 
به دلیل این شــرایط ترک تحصیل کنند 
را انتخــاب کرده و در محیط روســتایی 
بــا آنهــا مصاحبه کــرد )مثلا کــودکان را 
در حال چوپانی یا کشــاورزی به تصویر 
کشــید(؛ پــس از آن بــا کــودکان در راه 
مدرســه همــراه شــویم و بــا آنهــا وارد 
کلاس درس شــده و گزارشــی از آنهــا 
و چالش¬هایــی کــه بــا آنهــا روبــه رو 
می¬شوند تهیه کرده و با معلمان آنان 
و دلایــل تــرک تحصیــل دانــش آموزان 

مصاحبه کنیم.

مثال دوم: تغییرات آب و هوایی
تهیــه گــزارش در مــورد تغییــرات آب و 
هوایی می¬تواند موضوع جذابی به نظر 
آید. اما از کدام زاویه باید به آن پرداخت 
و چگونــه آن را به پایان رســاند؟ چگونه 
می¬توان در مدت زمان دو دقیقه و نیم 

به جزئیات آن پرداخت؟ 

تهیــه گــزارش در مــورد جزیــره¬ای کــه 
و  هوایــی  و  آب  تغییــرات  دلیــل  بــه 
گرمایــش زمیــن در معرض غرق شــدن 
در دریا و نابدوی اســت می¬تواند زاویه 
دیــد مناســبی به ما ارائــه داده و امکان 
پرداختــن بــه پدیده گرمایــش زمین در 
یک گزارش تلویزیونی را فراهم کند. اگر 
امکانــات ســفر مهیا نباشــد، می¬توان 
ـی مناســب بهــره بــرد.  از تجــارب محلـ
بــرای مثــال »تجربــه موفــق حمایــت از 
محیــط زیســت« از طریق تجزیه زباله و 
بازیافت آن، تجربه محلی درختکاری در 
یک منطقه در دســترس به این مسئله 

پرداخت. 
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فصل چهارم   
از ایده تا پخش: مراحل 
تهیه گزارش تلویزینی 

از  دیــد  زاویــه  تعییــن  از  پــس 
طــرف خبرنــگار، آیــا می¬تواند به 
طــور مســتقیم وارد میدان شــود 
و گــزارش خــود را تهیه کنــد؟ اگر 
چنیــن اقدامــی انجام دهــد دچار 
خطــای بســیار بزرگــی شــده کــه 
نتایــج آن را در کیفیــت گــزارش 
مشــاهده خواهد کــرد. وی ممکن 
و  کنــد  ـی  فراوانـ تلاش  اســت 
زمــان زیــادی بــه کیفیــت گزارش 
اختصــاص دهد، اما به آنچه مورد 
نظر اوست دست نیابد. دلیل این 
امر چیست؟ زیرا وی مرحله میانی 
مهمی که بین ایده و انجام است 
را نادیــده گرفته کــه همانا مرحله 
تهیه است. بســیاری از خبرنگاری 
مبتــدی و بی¬تجربه این مرحله را 
نادیده می¬گیرنــد. این مرحله در 
ـی میدانی  تولیــد گزارش تلویزیونـ
از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
خبرنــگار هــر انــدازه کــه بــه ایــن 
مرحلــه توجه کند، کیفیت گزارش 
میدانی افزایش می-یابد و خبرنگار 
می¬توانــد گــزارش بــا کیفیتی را 

ارائه دهد. 

بــه طــور کل می¬تــوان بین ســه 
مرحلــه در تهیه گزارش تلویزیونی 
میدانی تمییز قائل شــد؛ این سه 
مرحله عبارتند از: تمهیدات اولیه، 
ـی: تصویــر و مصاحبه، و  کار میدانـ
تولید نهایی )نوشتن و ضبط متن، 

تدوین و میکس.

این مراحل ســه گانــه را می¬توان 
بــه مراحــل تهیه غذا تشــبیه کرد. 
به ایــن معنی که تمهیدات اولیه 
به مثابه تعیین وعده غذایی مورد 
نظــر و انتخــاب مواد در دســترس 
بر اســاس چند معیــار مثل: علاقه 
افــراد خانواده، مبلــغ مالی موجود، 
مــواد غذایی موجود در بازار، فرض 
کنیــم خانواده ماهــی را به عنوان 
وعــده غذایــی انتخاب کــرد )ایده 
وعــده غذایی=ایده گــزارش(، این 
انتخاب به معنای پایان تمهیدات 
اولیه نیســت؛ بلکه بایــد ماهیت 
ایــن وعــده غذایــی را تعیین کرد. 
مــثلا نوع ماهی، روش مورد علاقه 
و  مخلفــات  آن،  تهیــه  و  پخــت 
ـی  غذاهــای همــراه بــا وعــده اصلـ
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)تعیین دقیق وعده غذایی= زوایه 
دید(. پس از آن باید بازار هدف و 
مبلغ مورد نیاز، لیســت مواد مورد 
نیــاز برای تهیه غــذا را تعیین کرد 

)تمهیدات اولیه(.

پــس از آن وارد مرحلــه ورود بــه 
میدان می¬شویم )که در مثال ما 
رفتــن به بازار اســت( تا مواد مورد 
نیــاز که قــبلا تعیین شــده¬اند را 
خریداری کنیــم. در اینجا اهمیت 
تمهیدات اولیه روشن می¬شود. 
لــذا هــر چــه مــواد لازم بــا دقــت 
زیادی تعیین شده¬اند، با سرعت 
بیشــتری می-توان مراحل را پشت 
سر گذاشت. تصور کنیم شخصی 
بــدون آنکــه وعــده غذایــی مــورد 
علاقه را تعیین کند وارد بازار شود، 
روشن است که در این حالت زمان 
و نیــروی زیــادی را تلــف می¬کند 
و توانایــی و زمــان خــود را صــرف 
می¬کند. کما اینکه ممکن اســت 
بعضــی از مــواد را فراموش کند یا 
بعضــی دیگر را بیش از مقدار نیاز 
بخرد )در این صورت ممکن اســت 

از ســوی همســرش تنبیه شــود(. 
در اینجا اهمیــت تمهدیات اولیه 
در مــورد وعده غذایی و گزارش به 

وضوح روشن می¬شود. 

پس از بازگشت از بازار وارد مرحله 
طبخ غذا می¬شــویم کــه نیازمند 
مهارت فراوان اســت و در صورتی 
کــه فاقــد این مهــارت باشــد هم 
تلاشــی کــه بــه خــرج داده و هــم 
مبالغی که صرف کرده اســت را از 
دست خواهد داد و اثری از غذا بر 

سر سفره نخواهد بود. 
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مناســب  موقعیت¬هــای  جســتجوی 
گــزارش  نیــاز:  صــورت  در  موضــوع 
ـی بایــد داســتان را از زبــان  تلویزیونـ
قهرمانــان آن روایت کنــد. لذا اضافه 
بــا فعــالان،  بــر مصاحبه¬هایــی کــه 
مســئولان، شــاهدان، و متخصصــان 
انجام می¬شود، مصاحبه¬های دیگری 
وجــود دارنــد کــه بــا موقعیت¬هــای 
گزارش و هدف آن سازگارند. مثلا اگر 
در مــورد مهاجرت باشــد، فــرد مهاجر 
برای مصاحبه مناســب اســت، اگر در 
مورد آموزش باشــد، اســتاد و شــاگرد 
افراد مناســبی هستند، اگر گزارش در 
مــورد اعیــاد مهــم باشــد، مصاحبه با 

خانواده¬ها مهم است. 

ایــن  در  دیــداری:  محتــوای  تعییــن 
مرحلــه صحنه¬ها و تصاویر مربوط به 
داســتان که در گزارش مورد استفاده 
قرار می¬گیرند، تعیین می¬شوند. تا 
زمانی که موعد رفتن به میدان شود، 
خبرنــگار و تصویربــردار مســتقیماً به 
ســوی هدف مــرود نظر خود رهســپار 

می¬شوند.

تعییــن اولویتهای تصویــر برداری: در 
هــر گــزارش تلویزیونی برخــی تصاویر 
چنان ضروری هســتند که نمی¬توان 
از آنها بی¬نیاز گردید. در مقابل برخی 
نیــز اضافی هســتند و بــرای زیبایی و 
جذابیــت گــزارش ثبــت می¬گردنــد، 
برخــی نیــز ذخیــره می¬شــوند تــا در 
صــورت تغییر برنامــه و هدف گرازش 
بتــوان از آنها اســتفاده کــرد. ترتیب 
ایــن اولویتها قبــل از ورود به میدان 
برای تهیه گزارش تعیین می¬شوند.

تعییــن ســاختار نظــری برای گــزارش 
ســاختار  ایــن  در   :)Story Board(
تهیــه  گــزارش  دیــداری  محتــوای 

در اینجــا مراحــل ســه گانــه تولید 
گزارش را مرور می¬کنیم:

1-تهمیدات اولیه
و  گــزارش  ایــده  تعییــن  از  بعــد 
تولیــد  مرحلــه  وارد  دیــد،  زاویــه 
می¬شــویم و باید موضوع گزارش 
را به داستانی مصور تبدیل کنیم. 
تمهیــدات اولیــه در یــک گــزارش 
بایــد در چهار مرحله ضروری انجام 
گیــرد: آمادگــی تحریــری، آمادگی 
و  ـی،  قانونـ آمادگــی  تنظیمــی، 

آمادگی تکنیکی. 

1-آمادگی تحریری

پــس از تعییــن موضــوع و دقــت در 
زوایــه پرداختــن بــه آن، ایــده بایــد 
به ســوالات مهمی پاســخ دهــد. این 
ســوالات از این قرارنــد: آیا زاویه دید 
برای بینندگان مهم اســت؟ آیا زاویه 
دیــد دقیق اســت؟ آیا واضح اســت؟ 
آیــا امــکان تبدیــل شــدن بــه گزارش 

تصویری تلویزیونی را دارد؟ 

مرحلــه،  ایــن  مستندســازی:  مرحلــه 
مرحله جمع¬آوری اطلاعات مربوط به 
گزارش است، اطلاعاتی مانند اعداد و 
ارقــام، آمار دقیق، و اطمینان از دقت 

اطلاعات. 

تعیین مصاحبه¬ها و ارتباطات تلفنی: 
در این مرحله اشــخاص مناسب برای 
اجــرای مصاحبــه باید بــا دقت تعیین 
شــوند. این افراد چه کسانی هستند؟ 
چه کاری انجام می¬دهند؟ ســوالات 

مناسبی که باید طرح کرد کدامند؟ 
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می¬شود. همچنین گروه تهیه گزارش 
جزئیــات داســتانی که روایــت گردد را 
تعییــن می¬کنند: بخشــها، تصاویر و 
چگونگــی آغاز و انجام گــزارش در این 
بخش تعیین می-گردد. در این مرحله 
شــکل گــزارش و آنچه کــه باید در آن 
گنجانده شــود تصور می¬گردد و برای 
اجرای آن برنامه¬ریزی می¬شود. این 
ســاختار نظری همه اهــداف گزارش را 
دربــر دارد کــه از جملــه می¬تــوان به 

موارد زیر اشاره کرد:

در ایــن مرحلــه امــکان مقایســه ایده 
پذیــر  امــکان  واقعیــت  بــا  گــزارش 
می¬گردد: زیرا این ســاختار نظری در 
مرحلــه نظریه باقی می¬ماند تا زمانی 
که به اجرا گذاشــته شــود. همچنین 
اجــازه دســتیابی بــه بهتریــن تصاویر 
را می¬دهــد، بــدون نیاز بــه تعهد به 
تصــورات پیشــین. زیرا همــه امور در 
میــدان و در مرحلــه اجرا از هم تمییز 
داده می¬شــود و تخیــل از واقعیــت 
تمییــز داده می¬شــود. لــذا میــدان 
حــوادث  دربردارنــده  اســت  ممکــن 
غیرمترقبه باشــد که بــر گزارش تاثیر 

مثبت یا منفی می¬گذارد. 

در ایــن مرحلــه می¬تــوان در زمــان و 
هزینــه صرفه جویی کرد: زیرا ورود به 
میدان بدون داشــتن تصور روشن از 
اهــداف می¬توانــد باعث ســردرگمی 
شــود و باعــث زیــاده روی در تصاویر 
و مصاحبه¬هــا می¬شــود که معمولا 

بی¬فایده هستند.

همچنیــن ایــن مرحله عمــل تدوین را 
آســان می¬کنــد؛ زیــرا تصویربــرداری 
بــدون داشــتن تصــور پیشــین عمــل 
تدویــن را پیچیده می¬کند و خبرنگار 
و تولیــد خــود را در برابــر انبوهــی از 

تصاویــر و گزارش¬هــا می¬بینند که 
نمی¬داننــد کدامیــک را در دو و نیــم 

دقیقه بگنجانند.

ایــن تصور پیشــین همچنین گروه را 
از انجام کارهــای غیر ضروری بی نیاز 
می¬کند؛ خبرنگار همیشــه احســاس 
می¬کند تصاویر و مصاحبه¬ها اندک 
هســتند و ایــن احســاس باعــث می-
شود بیش از مقدار مورد نیاز تصاویر 
و مصاحبــه تهیــه کنــد کــه در پایــان 
هیچکــدام بــرای آخــر مراحــل تهیــه 
گزارش فایده¬ای دربر ندارند. این امر 
ممکن است اعتماد وی به منابع مورد 

استفاده را از بین ببرد. 
         

2- آمادگی تنظیمی و قانونی
قوانیــن رســانه تابع چارچــوب قانونی 
مشــخصی اســت کــه از کشــوری بــه 
کشــور دیگر و با نظر به ســطح آزادی 
کشــورها، متفاوت است. مثلا تصویر 
برداری در خیابان در کشورهای اروپایی 
نیازمند مجوز قانونی نیست و بخشی 
از حقوق شهروندی به شمار می¬رود، 
در مقابل برخی کشورها داشتن مجوز 
را شــرط این کار می¬دانند. همچنین 
بســیاری از کشــورها تصویربرداری در 
نزدیکی بعضی امکان مانند تاسیسات 
نظامــی و دولتی را ممنــوع می¬داند. 
برخی کشورهای اروپایی نیز استفاده 
از چهارپایه و ابزار جانبی دوربین برای 
تصویربــرداری را جــز با داشــتن مجوز 
ممنــوع می¬دانــد، زیــرا قانــون آنهــا 
معتقد است که این امر باعث ایجاد 
مانع در اماکن عمومی می¬شــود. لذا 
توجــه به قوانین کشــورها در رابطه با 
تصویربــرداری قبــل از ورود به میدان 
برای ثبت تصاویر، امری حائز اهمیت 
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اســت. در اینجا به چند مســئله مهم 
می¬پردازیم:

کارت  ـی:  قانونـ مجــوز  دریافــت   -1
از  بعضــی  خــاص  مجــوز  خبرنــگاری، 
در  بــرداری  تصویــر  مجــوز  مکانهــا، 

کشورهایی که منع می¬کنند.

2- اطمینــان از قوانیــن لازم الاجــرا در 
رابطــه با تصویربرداری در یک کشــور: 
ماننــد ممنوعیت نشــان دادن تصویر 

صورت کودک در بعضی کشورها.

3- اطمینــان از بعضی مســائل مربوط 
بــه حقــوق مالکیــت: ماننــد مالکیت 
حقوقــی موســیقی و تصاویر خاص و 
بازدیــد از بعضی از مکانها قبل از آغاز 

تصویربرداری.

3- آمادگی تکنيکی 

دیجیتــال  دســتگاه¬های  تعییــن   -1
بنابــر  تصویربــرداری:  بــرای  ضــروری 
برنامــه، زمــان و محــل تصویربــرداری، 
دستگاه¬های دیجیتال لازم بر اساس 
شــرایط تصویربــرداری، تهیــه و آمــاده 
می¬شــود. مثلا تصویربرداری در شب 
یــا روز، در هــوای بــاز یا اماکن بســته، 
همگی ابزارهای خاص خود را می¬طلبد. 

از سلامــت دســتگاهها:  2- اطمینــان 
میکروفــون،  روشــنایی،  دوربیــن، 
نوارهــای  و  هــارد  باطــری،  نورافکــن، 
یــک  ضــروری  بزارهــای  همــه  کافــی 
رغــم  ـی  )علـ هســتند  تصویربــرداری 
پیــش  بســیار  امــر،  ایــن  ســادگی 
آمــده کــه نادیــده گرفتن آنهــا باعث 
تاخیــر در رونــد کارهــا یا عــدم انجام 

مسئولیت¬ها شده است(.
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2- عملیات میدانی: 
تصویربرداری و مصاحبه¬ه

بعد از پایان عمل آماده ســازی که 
خبرنگار، تهیه کننده و تصویربردار 
در آن شرکت می-کنند، زمان ورود 
بــه میدان کار یا آزمایش نظریات 

در عمل و اجرای آنهاست.

ایــن مرحلــه از اهمیــت بســزایی 
مرحلــه  زیــرا  اســت.  برخــوردار 
ـی اســت و بــر پایــه مراحل و  میانـ
تمهیــدات اولیه اســتوار )آمادگی 
مقدماتــی( اســت و زمینــه را برای 
مرحلــه بعد آماده می¬کند )تولید 
نهایــی(. موفقیــت ایــن مرحله به 
ســطح آمادگی مرتبط اســت. این 
مرحلــه روند مراحل بعــد را تعیین 
می¬کند. در اینجا به چند مســئله 
کلی اشــاره می¬کنیــم و در فصل 
مربوط بــه قواعد تصویربــرداری و 
مصاحبه¬هــا بــه تفصیل بــه آنها 

می¬پردازیم. 

3- تولید نهایی
ایــن نــام بــه خاطــر آن اســت که 
پــس از بازگشــت از میــدان آغــاز 
زیــر  مراحــل  و شــامل  می¬گــردد 

می¬شود:

1- انتقال مواد تصویربرداری 
2- انتخاب تصاویر

3- انتخاب مصاحبه¬ها
4- ترسیم نقشه راه برای تدوین

5- اسکریپت یا متن نمایش
6- خوانــدن گــزارش و ضبــط صــدا 
و توجــه به لحن، ریتــم، و تنظیم 

تنفس.
7- پایان تدوین 

8- میکس

در فصل¬هــای بعــدی بــه قواعــد 
تولیــد، تدویــن و نوشــتن متــن 
ـی و دیگر مراحل  گــزارش تلویزیونـ

می¬پردازیم.
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فصل پنجم   
مولفه¬های گزارش تلویزیونی: 

ابزارهای مختلف و لحن واحد
از  تاثیرگــذار  داروی  کــه  همانطــور 
ترکیبات مختلفی تهیه شــده اســت، 
گــزارش تلویزیونی نیــز نتیجه ترکیب 
مولفه¬های مختلفی است که هر کدام 
به مقدار لازم مورد استفاده قرار گرفته 
انــد. لــذا اگر یک مولفــه نادیده گرفته 
شــود یا به اندازه نیاز اســتفاده نشود، 
تاثیــر آن بــر کیفیت گــزارش و ارزش 
و جذابیــت آن تاثیر خواهد گذاشــت. 
ـی کمیت مهم  در گزارشــهای تلویزیونـ
نیســت، زیرا زمان گزارش کوتاه اســت 
و امــکان نــدارد همــه جنبه¬هــای یک 
موضوع را دربرگیرد، بلکه هدف کیفیت 
و تــوان گنجانــدن هــر چه بهتــر پیام 
است. سخن درباره مولفه¬های گزارش 
ـی امــری اســت کــه ضــرورت  تلویزیونـ
قانونمنــد بــودن و نظام منــد بودن آن 
را اقتضــا می¬کند و گزارش تلویزیونی 
یک کل نظامند و منسجم است. دقیقا 
مانند یک قطعه موسیقی منسجم که 
بــا ابزارهای موســیقی مختلــف تولید 
می¬شــود، امــا به عنــوان یــک قطعه 
موسیقی منسجم شنیده می¬شود که 
بیــن ابزارهای آن تفاوتــی وجود ندارد. 
آنچه مهم است آهنگی است که همه 
ابــزار در یــک هماهنگــی و انســجام به 
شــنونده ارائه می¬دهند. لــذا اگر یک 
ابزار خارج از چهارچوب عمل کند، باعث 

تباهی قطعه موسیقی می¬شود. 

اگر بخواهیم در یک ســیاق روشــمند 
که بر اساس آن عناصر تشکیل دهنده 
گــزارش را تقســیم کنیــم می¬توانیم 
بگوییــم که تصویــر نماد رکــن و پایه 
اساســی یــک گــزارش میدانی اســت، 
بلکــه نشــان دهنده همــه تلویزیون و 
کاردکــرد آن اســت. زیــرا بــدون وجود 
تصویر نمی¬توان از تلویزیون ســخن 
گفت. تصویر در یک گزارش تلویزیونی 
به مثابــه ماده اصلی تشــکیل دهنده 
دارو است. اما علی رغم همه اهمیتی 
کــه دارد، بــه تنهایــی کافی نیســت و 

نمی¬تواند پیام را منتقل کند.

در یک گزارش تلویزیونی موفق حتما 
باید دربردارنده تصویر قدرتمند باشد 
کــه بیننده در آن داســتان مردمان را 
مشــاهده کنــد، و مصاحبه¬هایــی که 
شخصیتها در آن نظرات و دیدگاههای 
خــود را بیان کننــد، و نظری که آنچه 
که تصویــر نمی¬تواند نشــان دهد را 
بــه خوبی بیان کند، و صدایی طبیعی 
که تصاویر را به فضای داستان پیوند 
دهــد و بیننــده را وارد جهان آن کند، 
و خبرنــگاری کــه با ایســتادن در برابر 
دوربین صداقت و مســئولیت خود را 
بــه خوبی نشــان دهــد و بــا حضور به 
موقع در زمان و مکان مناسب بتواند 
همــه آنچه برای انتقال یک پیام لازم 

است را به جای آورد. 
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در ایــن فصــل بــه پنــج مولفــه اصلی 
ـی  تشــکیل دهنــده گــزارش تلویزیونـ
می¬پردازیــم که همانــا: تصویر، نظر، 
مصاحبــه، صدای طبیعی و ایســتادن 

در برابر دوربین.
 

تصویــر: پایــه گــزارش و 
رکن اساسی آن 

تصویر پایه و اساس کارکرد تلویزیون 
و ابــزار متمایــز کننده آن اســت. اگر 
بتوان تلویزیون را در یک کلمه خلاصه 
کرد، آن کلمه تصویر است. اما زمانی 
که درباره تصویر در تلویزیون ســخن 
می¬گوییــم در واقــع از زبــان خاصی 
ســخن می¬گوییــم کــه همانــا زبــان 

تلویزیون یا زبان دیداری است. 

همان گونه که در زبان شفاهی دارای 
قواعــد خــود اســت، زبان تصویــر نیز 
قواعــد و اصول خاص خــود را دارد که 
ارتباط را ممکن و قابل فهم می¬کند. 
اگــر کلمه کوچکتریــن بخش هر زبان 
اســت، تصویر نیــز کوچکترین بخش 

زبان دیداری است. 

تمرکــز  تصویــر  بــه  بخــش  ایــن  در 
می¬کنیــم و به انــواع تصویر، اندازه، 
دوربیــن  بــا  آن  رابطــه  و  کاربــرد، 

می¬پردازیم.

الــف: انواع نمــا: حجم در خدمت 
معنی

نما از نظر اندازه انواع مختلفی دارد و 
هــر نمایی در زبــان تلویزیون معنی و 

مدلــول خاص خود را دارد که در اینجا 
ذکر می¬کنیم.

1- تصویر عام

آن  اســم  از  کــه  تعریــف: همانطــور 
برمی¬آید، این نما گسترده است و از 
دور گرفتــه می¬شــود و صفات زمان، 
مــکان و ســیاق را دربــردارد. افــراد در 
این نمای دور در حجم بســیار کوچکی 
ظاهر می¬شــوند به طوری که در یک 
تصویــر غوطه ور به نظــر می¬آیند و 
تمام پیکر افراد نشان داده می¬شود. 
تصویر از این نمای دور همه جزئیات 
را نمایــش می¬دهــد، و بیننــده بــه 
وســیله آن کنش¬ها و حــرکات را در 

سیاق کلی آنها مشاهده می¬کند. 

کارکــرد: ایــن نما بــرای توصیف مکان 
کارخانــه،  جنــگل،  روســتا،  )شــهر، 
جــاده، خانه و غیره(، یــا زمان )غروب 
خورشــید، طلــوع و غیــره(، یــا اوضاع 
هــوا )باران، تگرگ، برف وغیره( به کار 
می¬رود. هدف از آن نیز نشان دادن 
نمــای کلی رویداد اســت نــه جزئیات 
آن. معمــولا نمای دور که به آن لانگ 
شات گفته می¬شود، در آغاز گزارش 
به کار می¬رود و به آن تصویر اصلی 

نیز گفته می¬شود. 
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2- نمای کلی
تعریــف: ایــن نمــا از نظــر تعریــف و 
مفهــوم بــا نمــای عــام تشــابه دارد؛ و 
فقط یک اختلاف جزئی با آن دارد. به 
ایــن معنی که تمرکــز در نمای کلی بر 
افرادی اســت که بخــش بزرگی از نما 

را دربردارند. 

کارکــرد: ایــن نما کارکــرد دوگانه دارد. 
بــه این معنی که مــکان و فضایی که 
بــا کنش همراه را توصیف می¬کند و 
آغاز یک کنش یا حرکت همراه است 
را توضیــح می¬دهد و عملی که مردم 
به آن مشــغول هســتند را بــه بیننده 
نشــان می¬دهد. این نــوع نما نیز در 
آغاز گزارش کاربرد دارد. همچنین این 
نمــا امکان تعیین مکانی که وقایع در 
آن جزیــان دارد را مهیــا کــرده و درک 

کلی¬ای به بیننده می¬دهد. 

3- نمای میانی

تعریف: این نما به دو نمای فوق الذکر 
شــبیه اســت. به طوری کــه تمام فرد 
همــراه با بعضی از عناصر مکان در آن 

دیــده می¬شــود، اما تمرکــز در آن بر 
فرد هنگام حرکت و کنش است نه بر 
مکان. این نوع نما یکی از پرکاربردترین 
نماهــای تلویزیــون اســت. زیــرا آنچه 
مشــاهده  طبیعــی  طــور  بــه  چشــم 
می¬کنــد را منعکــس می¬کنــد؛ بــه 
طوری که فرد گویی با چشــم خود این 

صحنه را مشاهده می¬کند. 

کاربــرد: این نما برای نشــان دادن فرد 
یــا ارائه توضیحــی برای امــری به کار 
مــی¬رود. معمولا شــخص در این نما 
به طور کامل یا از زانو به بالا مشاهده 
می¬شــود. ایــن نما بــه عنــوان نمای 
ـی و نمای میانی  ـی بیــن نمای کلـ میانـ

به کار می¬رود. 

4- نمای آمریکایی

تعریــف: در این نما شــخص از زانو به 
بالا به تصویر کشــیده می¬شــود. نام 
ایــن نوع تصویــر به خاطــر کاربرد آن 
در فیلمهــای آمریکایی اســت. زیرا در 
ایــن فلیم¬هــا هفــت تیر بــه صورت 
آویزان از کمربند شــخص نشــان داده 
می¬شــود. به همین خاطر می¬توان 
آن را نوعــی از انــواع تصاویر میانی یا 

متوسط به شمار آورد. 
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کاربرد: ایــن نوع تصاویر، بیننده را به 
اشخاص نزدیک می¬کند. 

 

5- نمای ایتالیایی

تعریف: در این نوع تصویر بخشــی از 
ســاق پا و مابین زانو و پاها را نشــان 
می¬دهــد. ایــن نــوع تصویــر ماننــد 
ـی بــه عنــوان تصویر  تصویــر آمریکایـ

میانی به کار می¬رود.

کاربــرد: ایــن نوع تصویــر بیننده را به 
اشخاص در تصویر نزدیک می¬کند.

6- نمای نزدیک

تعریف: این تصویر صحنه¬ای را نشان 
می¬دهــد کــه در آن جزئیــات مــکان 
مشاهده می¬شوند. چه هدف شخص 

باشد چه مکان، شی یا موقعیت. 
کاربــرد: اضافه بر نقش آن در توضیح 
بــا نشــان  جزئیــات، تصویــر نزدیــک 
دادن جزئیــات، قــدرت بیان داســتان 
را بیشــتر می¬کند و توجــه بیننده را 
جلب می¬کنــد. اضافه بر این تصویر 
نزدیــک از نوعــی صمیمیــت برخوردار 
برقــرار  ارتبــاط  بیننــده  بــا  و  اســت 
می¬کنــد، زیــرا آنچــه بــا چشــم غیر 
مسلح مشاهده می¬کنیم را منعکس 
می¬کنــد؛ بــه همیــن خاطــر فقــط در 
حالت و ســیاق صمیمی )مانند حضور 
در کنــار خانــواده، دوســتان وغیره( از 

این نوع تصویر استفاده می-شود.  
اضافــه بــر ایــن، ایــن تصویــر اجــازه 
مشــاهده حالتهای روانی را به بیننده 
می¬بخشــد؛ به همین خاطر جزئیات 
و حالتها را به زیبایی به بیننده منتقل 
می¬کنــد و احساســات وی را برمــی-

انگیزد. 
البتــه بایــد بین نمای نزدیــک و نمای 
ـی نزدیک تمییز قائل شــد. بدین  خیلـ
معنی که نمای نزدیک صورت شخص 
را به تصویر بکشــد، در حالی که نمای 
ـی نزدیــک چشــم¬ها، یــا اشــکی  خیلـ
کــه از چشــمانش ســرازیر می¬شــود 
را نشــان می¬دهــد. کما اینکــه نمای 
نزدیک یک گل را به تصویر بکشــد که 
در حال شــکفته شدن است، در حالی 
که نمای خیلی نزدیک زنبوری را نشان 
دهد که در حال خوردن شــهد آن گل 
است، یا شبنمی را نشان دهد از روی 

غنچه سرازیر می¬شود.
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7- نماهای اینسرتی  

تعریــف: معمــولا ایــن نمــا نزدیــک یا 

ـی نزدیک می¬باشــد؛ و همانطور  خیلـ
کــه از اســم آن برمی¬آید شــبیه به 

جمله معترضه است. 

کاربرد: این نوع نما ضروری نیست، اما 
در افزایش فهــم و دریافت تاثیرگذار 
اســت. نقش اساسی آن نیز تسهیل 
رونــد انتقــال از نمایی به نمــای دیگر 
اســت. به همین خاطــر می¬توان آن 
را بــه یک تکه از چســب تشــبیه کرد 
کــه عمل بــرش نماها را می¬پوشــاند 
و نماهــای گسســته را بــه هــم پیوند 

می¬دهد. 

ـی از یــک پرچــم در دفتــر  مثــال: نمایـ
وزیر یا مسئولی که در حال استیضاح 
شدن است؛ می¬توان از این نوع نما 
بــرای انتقال ســیلس از نمــای صورت 
مســئول بــه نمــای صحنه اســتیضاح 
ـی رغم اینکــه این  اســتفاده کــرد. علـ
ـی نــدارد، اما  نمــا ارزش خبــری چندانـ
ـی  فراوانـ شــناختی  زیبایــی  ارزش  از 
برخــوردار اســت؛ زیــرا با پیونــد دادن 
نماها روند کار را زیبا و روان می¬کند. 
همچنین مانع گسست نماها و ارتباط 
غیــر منطقــی نماهــا و صحنه¬هــا به 

یکدیگر می¬شود. برای نمونه به این 
مثال توجه کنید:

- نمــای اول: مســئولی در حال مطالعه 
است.

نمــای دوم: مســئول با تلفــن صحبت 
می¬کند.

بــه نمــای دوم  از نمــای اول  انتقــال 
بــدون مقدمه و بــدون ارتباط منطقی 
صورت گرفته اســت؛ زیرا فرد معمولا 
به طور مســتقیم از موقعیت مطالعه 
بــه موقعیت صحبت بــا تلفن منتقل 
نمی-شــود، مگر آنکه اقدامی که ربط 
دهنده این عمل باشــد را انجام دهد. 
مثلا کنار گذاشــتن کتاب و برداشتن 

تلفن إلخ...

چگونــه می¬توان معصــل نبود چنین 
ارتباط منطقی¬ای را حل کرد؟

راه حــل ســاده اســت؛ می¬تــوان بــا 
اســتفاده از نمــای اینســرت یــا نمای 
رابط این دو را به هم ربط داد. در این 

صورت صحنه اینگونه خواهد شد:
نمــای اول: مســئول در حــال مطالعــه 

کتاب است.

نمــای دوم: نمــای نزدیــک بــه پرچــم 
ظاهــر  تصویــر  کادر  در  )مســئول 

نمی¬شود(

نمای سوم: مسئول در حال صحبت با 
تلفن است.

اکنــون انتقــال از نمــای اول به ســوم 
منطقی و پیوســته به نظر می¬رســد. 
چرا؟ زیرا بیننده تصور می¬کند زمانی 
که تصویر پرچم ظاهر شــد، مســئول 
کتــاب را کنــار گذاشــت تــا تلفــن را 

برداشت. 
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مواقــع  از  بســیاری  در  مهــم:  نکتــه 
فیلم¬بــرداران یا خبرنگاران این نماها 
را نادیــده می¬گیرنــد و ایــن اهمــال 
ـی در اثنــای تولیــد  چالشــهای فراوانـ
فیلم برایشــان به وجود می¬آورد. به 
همیــن خاطــر بــرای به دســت آوردن 
این نماهــا باید نهایت دقت را به کار 
بــرد. در اینجــا چنــد نمونــه دیگر ذکر 

می¬کنیم:

- تصاویر پلاکاردها در اثنای تضاهرات: 
ایــن نما به عنوان نمای ارتباط دهنده 
مناســب اســت و ارزش خبــری را نیز 
در  آنچــه  زیــرا  می¬دهــد.  افزایــش 
پلاکارد نوشته شده ما را از تفسیر بی 

نیاز می¬کند. 

- تصویــر کتابهایــی در دفتــر پزشــک، 
کنشگر یا وکیل.

8- نمای صحنه

تعریف: با اینکه این نما یکی است اما 
بیشــتر شبیه صحنه اســت تا نما. به 
این معنی که آن یک نماست به این 
دلیل کــه عمل تصویربرداری مســتمر 
و پیوســته اســت، و صحنه اســت به 

ایــن دلیل که دربردارنده چندین نمای 
متوالی و پی¬درپی است.

کاربــرد: ایــن نما/صحنــه بــرای دنبــال 
کــردن فرد یا یک شــی در حال حرکت 
پیوســته اســت. ایــن نمــا مخصوص 
نماهــای متحــرک، پویا و غیر ســاکن 
اســت. هدف آن نیز نشان دادن یک 
صحنــه کامل از آغاز تا انجام به دلیل 
اهمیــت، زیبایی یا محــوری بودن آن 

است.

مثال: شــخصی در حال اعتراض است 
و پلیس در صدد بازداشــت آن است؛ 
امــا وی فــرار می¬کنــد. می¬توان آن 
را در یــک صحنــه بــه هم پیوســته از 
لحظــه اقدام به بازداشــت وی تا فرار 
از دست پلیس به تصویر کشید. این 
نمــا در مقایســه با نماهــای دیگر بلند 
و طولانی اســت؛ مــدت آن نیز قدرت 
تصویــر، اهمیــت خبــری و زیبایی آن 

مشخص می¬کند.

این نماها پایه و اساس تصویر برداری 
برای تلویزیون است. لذا تصویر بردار 
در اثنــای تصویــر بــرداری حجم نماها 
را بــر اســاس قواعــد زبــان دیــداری و 
دلالتهــای آن کم و زیاد کند. انتخاب 
یــک نمــا از بین نماها باید بر اســاس 
نظــم خاصی صــورت گیرد تــا نماها و 
تصاویــر بیانگــر، حامل پیــام و جذاب 

به نظر آیند.

همانگونــه که حجم و اندازه در تمییز 
بین نماها عنصری اساســی به شــمار 
مــی¬رود، حرکت دوربین نیز معیاری 
اســت کــه به وســیله آن بیــن نماها 
تمییــز قائل می¬شــویم. این حرکت 
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نیز نبایــد بی¬برنامه و فاقد منطق به 
نظر آیند؛ بلکه باید معانی و دلالتهای 

روشن خود را داشته باشند.
 

و  ســیاق  دوربیــن:  حرکــت  ب: 
معنی

 
صرف نظر از اندازه نما، در تصویربرداری 
بــرای تلویزیون باید بین نمای ثابت و 

نمای متحرک تمییز قائل شد. 
 

1- نمای ثابت

تعریــف: نمایــی اســت کــه دوربیــن 
از روی پایــه ثابــت ثبــت می¬کنــد. 
نماهــای ثابــت ســتون فقــرات یــک 
گزارش تلویزیونی به شمار می¬روند. 
از آنجایــی کــه ایــن نماهــا در گزارش 
تشــکیل  را  کار  اســاس  ـی  تلویزیونـ
خلاف  بــر  آنهــا  کاربــرد  می¬دهنــد، 
نماهای متحرک که باید دلیل روشنی 
آنهــا را توجیه کند، به دلیل و توجیه 

نیاز ندارد.

Pan right- سراســرنما  نمــای   -2
:Pan left- tilt up-tilt down

تعریــف: در ایــن نما دوربیــن بین دو 
نقطه در حرکت اســت )نقطه اول-ب( 
مثلا از راســت بــه چپ یا بالعکس، یا 
از بــالا بــه پایین یــا بالعکــس، بدون 

آنکه پایه حرکت کند.

نقــش نمــا: ایــن نمــا هدفهــای زیر را 

دنبال می¬کند:

-ارائــه اطلاعــات دربــاره اندازه¬هــای 
مربــوط بــه مــکان. مانند نشــان دادن 
انبــوه جمعیــت در ورزشــگاه فوتبال. 
دوربین از ســمت راســت ورزشگاه به 
ســمت چــپ آن یــا بالعکــس حرکت 
می¬کنــد. یا بــرای نشــان دادن انبوه 
معترضــان در خیابان، یا نشــان دادن 

تابلویی بزرگ.

-تشــخیص رابطه بین دو عنصر که در 
یک نما نشان داده نمی¬شوند. 

مثال: نمایی سراســرنما از دانشجویان 
و نشــان دادن آنهــا روی پرده نمایش 
ـی. در ایــن نما بیننده  در دوره تحصیلـ
درمی¬یابــد کــه دانشــجویان در حال 

تماشای پرده نمایش هستند.

یک قاعده اساســی: نمــای پانورامیک 
ثابــت آغــاز می¬شــود و ثابــت پایان 
می¬یابــد. بــه این معنی کــه دوربین 
از نقطــه الف به طور پیوســته حرکت 
می¬کنــد تــا در نقطــه ب بــه پایــان 

برسد. 

بــر اســاس آنچــه گفته شــد، تصویر 
بــردار در خلال تصویر بــرداری نماهای 
پانورامیک ســرعت حرکــت دوربین و 
مدت آن را در نظر داشته باشد. زمان 
مناســب بــرای این نــوع نما نیــز بین 
چهــار تا هفــت ثانیه اســت. زیرا اگر 
این نما طولانی شــود، استفاده از آن 
سخت می-شــود یا تصویر بردار ناچار 
می¬شود آن را قطع کند، که این امر 

غیر حرفه¬ای به شمار می-رود.
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 Travelling( عبــوری   نمــای   -3
:)shot

تعریــف: در این نمــای دوربین همراه 
بــا پایــه بــه حرکــت درمی¬آیــد؛ کما 
اینکــه فیلــم بــردار نیز ممکن اســت 
حرکــت کند، یــا پایه دوربیــن بر روی 
ریــل )Track( حرکــت کنــد )ایــن نوع 
فیلــم بــرداری در تولیــدات حجم بالا 
به کار می¬رود(. این نما ممکن است 
در سطوح سگانه )بالا- پایین، راست-

چپ، و عقب( صورت گیرد. 

کاربرد: 

- امکان کشف فضای متغیر و در حال 
حرکت را فراهم می¬کند.

- دارای صمیمیــت بالایــی اســت، زیرا 
حرکــت بیننــده را در قلــب وقایع قرار 

می¬دهد.

ـی، یا نزدیک  4- زوم یــا بزرگنمایـ
ZOOM )IN-( کــردن و دور کــردن

 :Out

ـی دیــداری اســت کــه  تعریــف: عملـ
بــرای دور یا نزدیک کردن اشــیا انجام 
می¬شود. دوربین هنگام زوم یا برزگ 
نمایی حرکت نمی¬کند، بلکه از طریق 
دوربین اشیا دور یا نزدیک می-شوند.

کارکرد: 

یــا  اشــخاص  اشــیا،  کــردن  -نزدیــک 
حالتهای دور که امکان نزدیک شــدن 
بــا آنهــا در موقعیــت عــادی فراهــم 

نیست.

-به بیننده احســاس کشف می¬دهد؛ 
zoom-( چــه از طریــق کوچک نمایــی
out( کــه از نمــای نزدیک حرکت کرده 
و بــا بــاز شــدن عدســی دوربیــن بــه 
صورت تدریجی صحنه را از دور نشان 
بزرگنمایــی  طریــق  از  یــا  می¬دهــد، 
)zoom-in( کــه بــا نزدیک کردن نما از 

دور صحنه را توضیح می¬دهد. 

نکته مهم: بهتر آن اســت که از این 
حرکت کمتر استفاده شود. زیرا نزدیک 
کردن اشیا دور از طریق بزرگنمایی بر 
کیفیت تصویر تاثیــر می¬گذارد، لذا 
بهترین راه نزدیک شــدن به اشــیا به 

حرکت درآوردن دوربین است. 

پیشــی  دوربیــن:  موقعیــت  ج( 
گرفتن از تدوین 

تنوع بخشــی به حجم و انــدازه نماها 
و حرکــت دادن دوربیــن اثنای تصویر 
بــرداری کافــی نیســت. بلکــه باید به 
گونــه¬ای تصویر بــرداری کرد که هم 
عمــل مونتــاز را آســان کنــد و هم به 

زیبایی گزارش بیافزاید.

بایــد توجه کرد که یکی از کارکردهای 
تلویزیــون تولیــد ســرگرمی اســت؛ و 
خبرنگار تلویزیون شــبیه قصه¬گویی 
اســت که حکایتی را روایت می¬کند، 
بدین معنی که محض روایت داستان 
بــرای جــذب مخاطــب کافی نیســت، 
و بایــد فنــون روایتگری را فــرا گرفته 
باشــد و بــه صورت جذاب داســتان را 
روایت کند. زیرا اگر روایت وی جذاب 
نباشــد بدون شــک مردم دور او جمع 

نخواهند شد.
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تصویــر جــذاب از ارکان اصلی گزارش 
تلویزیونی میدانی اســت. لذا خبرنگار 
باید بداند که تصویر تدوین را در پی¬ 
خواهد داشــت، و تدوین زیبا مرهون 

تصاویر جذاب است.

درســت اســت که نــوآوری و ابداع در 
تصویــر بــه اســتعداد، توانایی شــکار 
نــوع  آمــوزش،  زیبــا،  صحنه¬هــای 
دوربین، شــرایط تصویربرداری و دیگر 
مســائل مربــوط اســت، امــا بعضی از 
ضوابط مهم وجود دارند که بر کیفیت 
تصویر و تولید فیلم تاثیر می¬گذارد 

و بر زیبایی  گزارش می¬افزاید.

از بیــن ایــن نوآوری¬هــای مربوط به 
موقعیــت دوربین می¬توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

-دو تصویــر روبــه¬رو: منظور دو نمای 
متوالی از دو نقطه مقابل هم اســت. 
نقــش ایــن توالی تفســیر نمــای اول 
اســت. به صورتی که دو نما همدیگر 

را تکمیل می¬کنند.

مثال:
-نمای اول مربوط به مســئولی در حال 
ســخنرانی اســت و نمــای دوم مربوط 
به شــنوندگان است. در چنین حالتی 
بیننــده درمی¬یابد کــه افرادی که در 
نمــای دوم مشــاهده کــرده اســت به 

سخنرانی مسئول گوش می¬دادند. 

-نمــای اول مربوط به بازیکنان فوتبال 
است؛ نمای دوم مربوط به تماشاگرانی 
اســت که فریاد می¬زننــد؛ بیننده به 
طور طبیعی به این نتیجه می¬رســد 
کــه تماشــاگران در حال تشــویق تیم 

خود هستند.

-نمــای اول مشــتریانی را در یک قهوه 
خانه را نشان می¬دهد که به بالا نگاه 
می¬کننــد؛ نمــای دوم یــک تلویزیون 
بیننــده  می¬کشــد؛  تصویــر  بــه  را 
حــال  در  مشــتریان  کــه  درمی¬یابــد 

تماشای تلویزیون هستند.

 Hors نمای بیرون از کادر تصویر
champs: منظــور از نمای بیرون از 
کادر این اســت که تصویر در خارج از 
چارچــوب نما قــرار دارد. به این معنی 
که آنچه که در نما ظاهر می¬شود با 
هدف انتقال دادن ذهن به آن چیزی 
اســت که در نما نمایان نیســت. این 
تصویــر بایــد اطلاعــات جدیــدی ارائه 
دهد، و در غیر این صورت فاقد معنی 
خواهد بود. مثلا شاخه نشان از وجود 
درخــت دارد و آینــه خــودرو نشــان از 
وجــود خودرو اســت، و دکمه پیراهن 

نشان از وجود یک شخص است.

نمــای پشــت شــانه یــا نمــای دیگــر 
Amorce: ایــن نمــا بــرای نشــان دادن 
گفتگــوی بین دو شــخص یــا چندین 
شــخص اســت. در این نوع نما شــانه 
معمولا یک سوم کادر تصویر را اشغال 
می¬کند، و دو ســوم دیگر آن را افراد 
دیگر یــا بقیه صحنه دربر دارد. شــانه 
در اینجــا عنصــری اساســی به شــمار 
نمــی¬رود، اما عمــق و غنای خاصی به 
تصویر می¬بخشــد. لذا ممکن اســت 
مســئله به چیزی¬های دیگری غیر از 
شانه تعلق داشته باشد. مانند بخشی 
از یک درخت، دیوار یا صورت یک فرد

نمــای واضح/تــار flou/net: واضح 
نشــان دادن بخشی از نما و تار نشان 
دادن بخــش دیگــر آن، یکــی از فوت 
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و فنهــای فیلــم بــرداری اســت که به 
دوربیــن  در عدســی  تغییــر  وســیله 
امــکان پذیر اســت. به ایــن کار فولو 
نیز می¬گویند. فیلم بردار پس از آن 
بخــش تار را واضــح و بخش واضح را 

تار می¬کند.

ایــن نما با هدف افــزودن نگاه هنری 
از طریق تار و روشــن کردن بخشــهای 
مختلف نما انجام می¬شــود. این کار 
بــه نمــا زیبایــی می¬بخشــد و تاثیــر 
طریــق  از  را  ناشــناخته¬ها  کشــف 
روشــن کردن بخش تار تصویر، نشان 

می¬دهد. 

ورود بــه کادر تصویر یــا خروج از آن: 
این عمل برای نشــان دادن اشــخاص، 
ماننــد  اشــیای متحــرک  و  حیوانــات 

خودرو، هواپیما و غیره است. 

مثال1: نمای کلاسی که دانش آموزان 
در آن مشغول بازی هستند که معلم 

وارد کلاس می-شود.

اضافــه بــر معنایــی که نمــا حامل آن 
است، این نما کمک فراوانی به تدوین 
ارائــه می¬دهــد و مانــع آنچــه آن را 
پرش تدوین می¬نامند می¬شود. به 
طوری که خروج شخص از کادر آسان 
می¬شــود و بــه ســهولت می¬تــوان 

شخص را در نمای دیگری نشان داد.

خــارج  منــزل  از  دانشــجویی  مثــال2: 
خــارج  تصویــر  کادر  از  و  می¬شــود 

می¬شود.

پــس از آن می¬تــوان آن را در نمــای 
دیگــری در اتوبوس یــا حتی در داخل 
تالار دانشــگاه نشان داد. زیرا خروج از 

کادر تصویــر ما را از تسلســل منطقی 
تدوین بی نیاز کرده است.

تصویــر زاویه از بالا یــا پایین: در این 
نما دوربین شــخص را از بالا یا پایین 
نشــان می¬دهــد و بــا آنها همســطح 
نیســت. ایــن کار در ماهیت تصویر و 

شکل آن تاثیر مثبت می¬گذارد. 

انتخــاب این نما باید با قصدی همراه 
باشــد، زیرا بر اندازه اشــخاص و اشیا 
تاثیــر می¬گــذارد و آنها را کوچکتر یا 
بزرگتــر از اندازه واقعی¬شــان نشــان 
پاییــن  از  تصویــر  زیــرا  می¬دهــد. 
بــر خلاف نمایــی کــه از بــالا گرفتــه 
می¬شــود، نوعــی احســاس بزرگــی و 
عظمت می¬بخشــد. انتخاب این نوع 
نما ممکن اســت به عنــوان جایگزین 

حرکت دوربین به کار رود.

2- قواعد دهگانه 
فیلم¬برداری: جستجوی 
معنی در خلال استراحت

قبــل از حرکــت بــه ســوی میــدان و 
آغــاز عمــل فیلم بــرداری، بایــد توجه 
داشــت که هــدف گــزارش تلویزیونی 
»روایت داســتان« اســت و تصاویری 
که برداشــت می¬شــوند باید توانایی 
روایــت داســتان بــه شــکل واضــح را 

داشته باشند. 

کــه  داشــت  توجــه  بایــد  همچنیــن 
اولویــت در تلویزیــون بــرای تصویــر 
اســت نــه متــن، و متن تنهــا تکمیل 
کننــده تصویــر اســت و نمی¬توانــد 
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جایگزیــن آن باشــد. لــذا اگــر بیننده 
بــدون  را  گــزارش  داســتان  نتوانــد 
شنیدن متن بفهمد، گزارش در بخش 

تصویر شکست خورده است.

لذا تصویر ویژگی بارز تلویزیون و نام 
و نماد آن اســت و زبــان تلویزیون بر 
پایه تصویر بنا نهاده شــده است. لذا 
مرحله تصویر برداری در تولید گزارش 
اگر مهمترین مرحله نباشــد، از مراحل 
مهم آن اســت. تصویر موفق نیز آن 
اســت که بتواند بین اطلاعات روشن 
و لذت پیوند برقرار کند. این امر تنها 
با توجه بــه قواعد حرفه و اجرای آنها 
در میــدان گزارش امکان پذیر اســت 
که در اینجا به بخشــی از آنها اشــاره 

می¬کنیم:
 

تولیــد  میــدان  در  گــزارش   -1
می¬شود

خبرنــگار بایــد اجــازه دهــد رویدادهــا 
به ســیر طبیعــی خود ادامــه دهند و 
دوربیــن آنهــا را ثبــت کنــد. وی باید 
کمتریــن دخالت در اقدامــات افراد و 
کارهایشــان را اعمــال کنــد و بــه آنان 
اجــازه دهــد کارهــای طبیعــی خــود را 
انجام دهند. خبرنگار کارگردان سینما 
نیســت کــه نقشــها را اداره کند؛ بلکه 
بایــد به آنهــا اجازه دهــد روند زندگی 
طبیعی خود را داشته باشند. این امر 
بر طبیعی بودن گزارش و صداقت آن 

می¬افزاید.

موارد استثنایی:
 -گاهی ممکن است برای تغییر مکان 
تصویــر بــرداری دخالــت، و تغییراتــی 

اعمــال کرد )زیرا نمی¬توان برای مثال 
مکان تظاهرات را تغییر داد(. این امر 
ممکن اســت بــرای حل مشــکل نور یا 

دوری از صداهای بلند صورت گیرد.

-فیلم بــردار ممکن اســت برای معنی 
بخشــیدن بــه نما از یک فــرد بخواهد 
از یــک مکان خــارج یا وارد آن شــود، 
یــا حرکتی را انجــام دهد که در حلات 
از  مــثلا  انجــام نمی¬دهــد.  طبیعــی 
را  صیــاد بخواهــد قلاب ماهیگیــری 

دوباره به آن اندازد.

هشدارهای حرفه¬ای و اخلاقی
دخالــت خبرنگار باید محدود باشــد و 
تغییراتــی در رونــد طبیعــی رویدادها 
ایجــاد نکنــد. به غیــر از آن، هر گونه 
دخالتــی ناقض قوانیــن اخلاقی حرفه 
خواهــد بود. خبرنگار ممکن اســت در 
ـی و حرفه¬ای  معــرض بازجویــی قانونـ
قرار گیرد. در بخش مربوط به آمادگی 
مقدماتــی در مــورد ســاخت نظــری و 
تئوریک گزارش سخن گفتیم و بیان 
کردیــم که این امر نباید باعث شــود 
خبرنــگار بــه ســیناریوهای ســاختگی 
گونــه¬ای  بــه  را  وقایــع  و  آورد  روی 
جلــوه دهد کــه با روایت و ســناریوی 
مورد نظر خود ســازگار باشد؛ و حقایق 
را تابــع رویکــرد خود نشــان دهد. زیرا 
میــدان حقایــق اصــل و اســاس کار 
اســت و گــزارش منعکــس کننده این 
وقایــع اســت؛ لذا نباید غیــر از وقایع 
نقل کند یا آنها را وارونه یا ســازگار با 

روایت مورد نظر خود روایت کند. 

خبرنــگار نمی¬توانــد از فردی بخواهد 
اقدامــی خلاف واقــع یا قانــون انجام 
ـی انجام  دهــد، یــا از او بخواهــد عملـ
دهد که تاثیر منفی بر شخصیت وی 
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یــا دیگران می¬گــذارد. بــرای مثال از 
افــراد بخواهد به طرف پلیس ســنگ 
پرانی کنند یا از افراد بخواهد اعتراض 

کنند تا از آنان تصویر برداری کند.
 

مثال¬هــای واقعــی از خطاهای 
حرفه¬ای

خبرنــگاران  کــه  خطاهایــی  میــان  از 
مرتکب شده¬اند، تقلید صدای شلیک 
گلوله در خلال پوشش جنگ، بویژه در 
زمان ایستادن در برابر دوربین بود. یا 
مــثلا خبرنــگار به گونــه¬ای رفتار کند 
که نشــان دهد تیرانــدازی در نزدیکی 
وی انجــام می¬گیــرد تــا خــود را در 
چشــم بیننده شــجاع و بی¬باک جلوه 
دهد. )این اتفاقات در عالم واقع روی 
داده و پــس از کشــف دروغ و تزویــر 
ـی  خبرنــگار باعــث بــروز مشــکلات فنـ

بسیاری برای وی شده است(.

2- تصویر برداری بر اساس خطی 
نظام بخش صورت می¬گیرد که 

با زاویه دید ارتباط دارد

خبرنــگاری ماننــد نویســندگی نیازمند 
بــرای  روشــنی  ســیر  خــط  وجــود 
رویدادهاســت تــا تصاویــری کــه در 
میــدان گرفتــه شــده¬اند را در یــک 
ســیر مشــخص نشــان دهــد. در نبود 
ایــن خط نظام بخــش، خبرنگار ممکن 
ـی و تــوان زیــادی  اســت زمــان طولانـ
بــرای تصویربرداری از دســت دهد، در 
ـی کــه نیازی بــه آن همــه تلاش  حالـ
نبــود. همچنیــن نبــود این خــط نظام 
بخش باعــث می¬شــود خبرنگار خود 
را در برابــر حجــم انبوهــی از تصاویــر 

ببینــد کــه بر اســاس نظــم و ترتیبی 
ثبت نشده¬اند و باعث ضعیف شدن 
گــزارش و سســتی روایتگــری تصویر 

می¬شوند. 

نمونه¬هایــی از خــط نظــام بخش در 
موضوعاتی که ارزش تبدیل شــدن به 

داستان تلویزیونی دارند
- گزارشــی درباره راهپیمایی اعتراضی 

از سوی مهاجران غیر قانونی.

بهتر اســت قبل از برداشــتن دوربین 
و رفتــن بــه ســوی میدان بــرای فیلم 
برداری از تظاهرات، خط نظام بخشــی 
کــه بایــد کارهــا بر اســاس آن ســیر 
کنند را مشــخص کنیم. زیــرا با اینکه 
تظاهــرات عنصر اصلی گزارش اســت، 
ـی بــرای تولیــد گــزارش  امــا بــه تنهایـ
ـی کافــی نیســت. بــه همین  تلویزیونـ
خاطر بهتر اســت از تظاهرات پیشــی 
گرفته و بر اساس نماهای زیر گزارش 

را تهیه کرد:

-برداشــت اول: تصویــر پناهنــده¬ای 
که مشــغول زندگی روزمره خود است؛ 
جایــی که بــه صورت قانونی مشــغول 
کار اســت؛ بهتر اســت او را در کارگاه 
ســاختمان ســازی، یا فروشــنده دوره 
گــرد یــا کارهــای دیگــری کــه معمولا 
مهاجران غیر قانونی به آنها مشــغول 

می¬شوند. به تصویر کشید.  

-برداشــت دوم: تصویر همان پناهنده 
راهپیمایــی  بــه  پیوســتن  حــال  در 
حقــوق  احقــاق  بــرای  کــه  اعتراضــی 

مهاجران انجام گردیده است. 

-برداشــت ســوم: تصویــر متنوعــی از 
راهپیمایــی کــه به ســوالات اساســی 
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معترضــان پاســخ می-دهد. ســوالاتی 
مانند: چه؟ چه کسی؟ چه زمان؟ کجا؟ 
و چــرا؟ از خلال تصاویــر نیــز به تعداد 
معترضان و شــمار آنها پــی می¬بریم 
)نمــای سراســرنما که راهپیمایــی را از 
اول تــا آخــر نشــان می¬دهــد(. مکان 
تظاهــرات نیــز از طریــق نشــان دادن 
عنوان خیابان یا میدانی که معترضان 
در جمع شده اند نشان داده می¬شود. 
زیرا پناهندگان معمولا از نشــان دادن 
مــدارک هویتی خود خــودداری کرده و 
خود را از دید دیگران پنهان می¬کنند. 
اما این بار آنان وارد خیابان اصلی شده 
اند. بیننده هم از خلال تصاویری که از 
اعتراضات آنها بازتاب می¬شــود، و از 
تصاویــر دور و نزدیکی که از پلاکاردها 
و دست¬نوشــته و شعارهایی که سر 
آنــان  خواســته¬های  از  می¬دهنــد، 
مطلع می¬شود. همچنین از نهادهایی 
که از آنان حمایت می¬کند نیز مطلع 
می¬شــود. ایــن نهادها ممکن اســت 
نهادهای حقوقی یا سازمانها مردم نهاد 

و غیره باشد.

کشــور  وزارت  از  چهــارم  -برداشــت 
و نیرویهــای امنیتــی اســت کــه بــه 
اعتراضات نظم داده و از ایجاد برخورد 

خودداری می¬کنند.

3- نشان دادن صحنه¬ و فیلم¬ 
و عدم اکتفا به تصاویر  

گزارش تلویزیونی در واقع مجموعه¬ای 
از کلیپ¬های ویدیویی تشکیل شده از 
تصاویر و صحنه¬هاست؛ لذا می¬توان 
نمــا را بــه کلمــه و صحنــه را بــه جمله 
تشــبیه کــرد. لذا یــک نمــا مانند کلمه 
است و به تنهایی حامل معنایی نیست 
و بایــد به کلمات دیگر افزوده شــود تا 

معنایی دربر داشــته باشــد. به همین 
خاطــر ایــن امــر را باید در نظر داشــت 
کــه تصویربرداری در میدان بر اســاس 
جملات انجام می¬پذیرد نه بر اســاس 
کلمــات؛ به این معنی که صحنه¬ها و 
تصاویــر متعدد باید گرفته شــود و به 
یک یا چند نما اکتفا نکرد. به این معنا 
که ما مجموعه¬ای از نماهای پی¬درپی 
را به تصویر می¬کشــیم تــا معنا را به 

بیننده منتقل کنیم.

تمریــن: نشــان دادن تصاویر خاموش 
)مجموعــه¬ای از نماها متوالی( بدون 
نظــر یــا کامنــت، به شــرط آنکــه این 
تصاویــر حامل معنایی باشــند. منظور 
استفاده از یک تصویر به عنوان زبان 

ارتباطی به جای کلمات.

مثــال: نشــان دادن شــخصی کــه بــه 
طــرف آرایشــگر می¬رود: نمــای بزرگ 
کــه وی را در حــال ورود به آرایشــگاه 
نشــان می¬دهــد- نمــای متوســط که 
ـی را نشــان می¬دهــد-  آینــه و صندلـ
نمــای نزدیــک کــه قیچــی و دســتان 
آرایشــگر را نشــان می¬دهــد- نمــای 
بســیار نزدیک که فقط قیچی را نشان 
می¬دهــد- دوبــاره نمای متوســط که 
آرایشگر و مشــتری و عمل آرایشگری 

را نشان می-دهد.

4- تاثیر کولیچوف: 

عمــل مهمی در فیلمبرداری اســت که 
کارگردان روس »لیو کولیچوف« آن را 
بر اســاس تجربه ای که در ســال 1921 
انجــام دد، آن را اختــراع کــرد. وی در 
آن ســال مدیر موسســه عالی سینما 
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در مســکو بود. این ایــده بر این اصل 
اســتوار اســت که در آغاز تصویر یک 
هنرمنــد مشــهور را در حالــت جمود و 
فاقــد احســاس نشــان می¬دهــد؛ به 
طــوری که احســاس وی از روی ظاهر 
صــورت قابل تشــخیص نیســت. مثلا 
وی  آیــا  داد  تشــخیص  نمی¬تــوان 
خشمگین است؟ آیا خوشحال است؟ 
آیا نگران است یا اندوهگین؟ پس از 
آن تصاویر مختلفی از وی نشان داده 
می¬شــود. پس از آن از بینندگان در 
مورد حالت روانی وی سوال می¬شود

صحنه اول:
- نمای اول: نمایی از بازیگر اســت که 
نشان دهنده هیچ احساسی از وی در 

آن وجود ندارد. 

- نمای دوم: نمایی از سینی غذا.
چه چیــزی می¬تــوان از ایــن تصویر 

فهمید؟
ایــن حالت ممکن اســت بیننده را به 
تصویر یک انسان گرسنه انتقال دهد. 

صحنه دوم:
- نمــای اول: تصویــر بازیگــر با صورت 

خاموش و فاقد دلالت.
- نمای دوم: دخترکی در یک تابوت.

می¬تــوان اســتنتاج کرد که شــخص 
بــه دلیل مــرگ این دختــر اندوهگین 

است.

صحنه سوم:
- نمــای اول: همــان بازیگــر بــا همــان 

حالت فاقد دلالت روانی
ـی کــه بــر تختی  نمــای دوم: زن جوانـ

تکیه زده است. 
می¬تــوان ایــن گونــه اســتنتاج کرد 

کــه ایــن مرد عاشــق این زن اســت و 
عاشقانه به وی می¬نگرد.

خلاصــه اینکــه یــک نمــا نمی¬توانــد 
پیامــی را منتقــل کنــد؛ دقیقــا مانند 
کلمه. لذا تصویری که در پی آن آمده 
اســت آن را تفســیر کــرده و بــه آن 
معنی بخشــیده است. لذا این قاعده 
در تصویربــرداری و تدوین از اهمیت 

والایی برخوردار است.

5- صحنه اصلی: 

در هر گزارشــی تاکید بر نشــان دادن 
آن چیــزی اســت کــه آن را »صحنــه 
نماهــای  از  کــه  می¬نامنــد  ـی«  اصلـ
تاثیرگذار و اساسی در گزارش تشکیل 
می¬شود و به گزارش دلالت، معنی و 
زیبایی خاصی می¬بخشد و آن را قادر 
می¬ســازد افــکار را به خــود معطوف 
کرده و توجه بینندگان را جلب کند. 

اضافــه بــر صحنــه اصلی بهتر اســت 
ـی شــود  گــزارش حــاوی نماهــای اصلـ
که زیبایی و قــدرت خاصی به گزارش 
می¬افزاید. این نما مانند آنچه درباره 
صحنــه گفته شــد، بایــد دارای قدرت 
بیــان زیادی داشــته باشــد؛ به طوری 
که این گفته مشهور درباره آن صدق 
کنــد که می¬گوید: »شــنیدن کی بود 

مانند دیدن«.
نمونــه¬ای از صحنــه اصلی: داســتانی 
در مــورد باران تگرگ کــه به باغ¬هایی 
در فرانســه زیان رســانده و محصولات 
بسیاری را از بین برده است. صحنه اصلی 
در این داستان می-تواند کشاورزانی را 
به تصویر بکشد که گرداگرد مزارع خود 

51



آتــش روشــن می¬کنند تــا آن را گرم 
کننــد. قدرت بیــان صحنه در عجیب و 
زیبــا بودن آن اســت )نمایی از آتشــی 
کــه گراگرد باغهــا را فراگرفته و به آنها 
در  همچنیــن  نمی¬رســاند(.  آســیبی 
قدرت بیان آن اســت؛ بدین معنی که 
توانســته است معنا را کامل به بیننده 

منتقل کند. 

ـی: نمایــی از پلیس  مثــال نمــای اصلـ
ـی را در خیابانهــای پاریــس از  کــه زنـ

موهایش می¬کشد.

6- تصويــر بايد حامــل معنايی 
باشد

این بــدان معناســت که نمــا باید 
مفهومــی  و  معنــی  دربردارنــده 
باشــد و رابطــه آن با متــن تکميل 
کننده اســت نه جایگزین. لذا نباید 
به متن بســنده کرد و تصاویری به 
ثبت رســاند که معنی و مفهومی 
نداشــته باشند. بهترین حالت در یک 
گزارش این است که تصویر و متن با 
هم ســازگار باشند و سرشار از زیبایی 
و دلالــت باشــند، امــا در هــر صــورت 

معنی در اولویت است. 

گــزارش  کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد 
یــا  ـی  رادیویـ گــزارش  بــا  ـی  تلویزیونـ

گزارش تصویری نیست.

گزارشــهایی  مــورد  در  توصیــف  ایــن 
دربردارنــده  کــه  می¬شــود  اطلاق 
تصاویــر عــادی اســت که داســتان یا 
زبان تصویری )ماننــد تصویر خیابان- 

تصویر عادی( دربرنداشــته باشند که 
بــدون هیــچ تلاش و کوششــی و بــه 
صــورت اتفاقــی ضبــط شــده¬اند. لذا 
بهتــر اســت تصویربــردار یــک ســوال 
مهم از خود بپرسد: هدف از ضبط این 
تصاویر و صحنه¬ها چیست؟ معنایی 
که ایــن تصاویــر دربردارند چیســت؟ 
چگونــه می¬توان قــدرت بیان آنها را 

بیشتر کرد؟

زیبایــی تصویــر بر اســاس معیارهای 
تلویزیون جذابیت آنها نیســت، بلکه 
در معنایــی اســت که دربــر دارند. لذا 
اگــر تعارضــی بیــن زیبایــی و دلالــت 
بوجــود آید، اولویت با معنی و دلالت 

تصویر است. 

بی¬گمــان صحنــه غــروب آفتــاب و 
پنهــان شــدن آن در پهنه دریا تصویر 
بســیار دلربایی اســت، امــا زیبایی آن 
مرهــون همراهــی تصویر بــا یک خبر 
مهــم یــا معنــای خاصــی اســت. بــه 
همیــن خاطــر در خلال تصویــر بایــد 
ـی بــود کــه حامــل  در جســتجوی نمایـ
ـی یا دلالــت خاصی باشــد؛  خبــر، معنـ
ـی  و از تصاویــر ســطحی و فاقــد معنـ
کــه می¬تــوان تفســیرهای مختلفی 
بــرای آن ارائــه داد، دوری کــرد. زیــرا 
هیچگونــه خبر یا معنــای خاصی دربر 

ندارد. 
 

7- تنوع نما و زاویه تصویر

نمــا  بــه  بخشــیدن  تنــوع  از  منظــور 
ضبــط تصاویــر از زوایــای مختلــف در 
اندازه¬هــای مختلــف، و حرکت دادن 
دوربیــن جهــت ثبت فیلمهــای زیبا و 
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متنــوع اســت. این تنوع ســه نتیجه 
زیبایــی  ـی،  معنـ توضیــح  دربــردارد: 

روایت، و روانی تدوین.

توضیح معنی: هر نمایی حامل معنای 
خاص خود اســت. لذا باید بر اســاس 
معنــای آن معنای خاص بــکار برد. در 
غیــر این صورت کاربرد آن نتیجه¬ای 

معکوس دربر دارد. 

مثــال: یک گــزارش در مورد برداشــت 
گل از گلزارهای هلند باید این تصاویر 

را دربر داشته باشد:

-تصویری از دور که پهنه دشتهای گل 
را بــه تصویر کشــد. )تصویر اصلی که 

نشان دهنده محل گزارش است(.

-تصویر سراسرنما )در صورت نیاز( که 
نشــان دهنده امتداد یک دشت را به 

وضوح نشان دهد.

-نمــای کلی که در آنها افراد مشــغول 
برداشــت گل باشــند )تصویــر نشــان 

دهنده محل و حرکات افراد است(.

-نمــای متوســط کــه برداشــت گل را 
نشان دهد )نزدیک کردن تصویر برای 

نشان دادن جزئیات(.

-نمای نزدیک به تصاویر صورت افراد، 
دســتان و دســتگاههای برداشت گل 
ـی کــه بیننــده  اســت )نمــای خودمانـ
را بــا جزئیــات عمــل برداشــت آشــنا 

می¬کند(.

-زیبایی روایــت: تنوع بهتر راه زیبایی 
بخشــی اســت، معمولا بیننــدگان به 
ســرعت از تماشــا خســته می¬شوند. 

لذا تنوع بخشیدن به تصویر و کاربرد 
اندازه¬هــای  و  حجمهــا  بــا  تصاویــر 
مختلف، همراه با ژرف نمایی و حرکت 
مســتمر دوربین، تماشای تلویزیون را 

برای بیننده جذاب می¬کنند. 

-تدویــن روان: عمل تدویــن بر انتقال 
روان و ســلیس تکیه دارد که چشمها 
را بــه گونــه¬ای از تصویری به تصویر 
دیگــر منتقــل می¬کنــد، که فــرد این 
انتقال را احســاس نمی¬کند. این امر 
جــز بــا تنــوع بخشــی بــه اندازه¬های 
تصویــر امــکان پذیــر نیســت. در این 
تنــوع انتقــال از تصویر سراســرنما به 
نمای متوســط، نزدیک و خیلی نزدیک 
ـی صورت می- بر اســاس منطق معینـ
گیــرد. حرکت دوربین، و ورود و خروج 
افــراد از کادر دوربیــن نیــز تاثیرگــذار 

است.

تصویربرداری هنری اســت که بر پایه 
نوآوری اســتوار است و می¬توان آن 
را به زبان تشــبیه کــرد. به این معنی 
کــه فرد با مجموعــه معینی از کلمات 
می¬توانــد قصیده زیبایی بســراید، و 
شــخصی دیگر با همــان کلمات متنی 
رکیــک و فاقد زیبایی به دســت دهد. 
بنابرایــن انتخــاب ترتیــب و ترکیــب 
کلمــات تفــاوت آفریــن اســت. افراد 
ممکن است در شناخت کلمات با هم 
برابر باشند، اما بی¬گمان توانایی آنها 
در کاربرد این کلمات متفاوت است. 

از فیلمبــرداران  نکتــه مهــم: بعضــی 
ـی یا متوســط  مایلنــد بــر نماهــای کلـ
تمرکــز کنند و نماهای نزدیک و خیلی 
نزدیک را نادیده گیرند. این امر باعث 
بروز چالشــهایی در عمــل تدوین می-

شود. 
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8- اندیشیدن به تدوین در خلال 
تصویربرداری

اهمیــت دادن بــه ســازوکار تصاویر و 
فیلمهــا از ســوی تصویربردار/خبرنگار 
اهمیــت فــراوان دارد، و باید در زمانی 
که در میدان برای تولید مواد گزارش 
اســت از نظــر فنی و تحریــری به آنها 
فکر کند. این امر انتخاب نیست؛ زیرا 
اگر چنین کاری انجام ندهد در مرحله 
تولید با مشــکل مواجه می¬شود. لذا 
معمولا خبرنگارانی که به این امر فکر 
نمی¬کننــد، گزارشــهای ضعیفی ارائه 
می¬دهنــد. مثلا وی بایــد به نماهای 
ارتبــاط دهنــده در یــک مصاحبه فکر 
کنــد یــا فناوریی بــه کار بــرد که عمل 
تولید را آســان می¬کنــد مانند: تنوع 
بخشــی بــه نمــا و رونــد ورود و خروج 

افراد از کادر و..

خبرنــگار بایــد هنــگام تولیــد گزارش 
را فرامــوش  هرگــز تدویــن و تولیــد 
نکنــد؛ لذا عمل تصویــر برداری باید بر 
اساس تدوین ذهنی صورت گیرد. لذا 
حتما باید در ذهن خود مراحل تدوین 

را دوره کند. 

آخریــن  دربــاره  گزارشــی  مثــال: 
ساعت¬ســاز شــهر که برای جلوگیری 
از انقراض حرفه¬اش تلاش می¬کند.

ایــن گــزارش یک گــزارش آرام اســت 
کــه اتفاقات غیر منتظره در آن وجود 
نــدارد و خبرنــگار کاملا می¬دانــد کــه 
دوربیــن را کجــا و در چــه حالتــی قرار 
دهــد. امــا معمــولا محل فیلمبــرداری 
تنــگ اســت )معمــولا مغــازه تعمیــر 
ســاعت کوچک هســتند(. کمــا اینکه 

داستان در مورد یک شخص است.
تدویــن  نقشــه  احضــار  عــدم  لــذا 
)ســیناریوی داســتان( در خلال عمــل 
فیلم برداری، و کمبود تصاویر یا تکرار 
آنها، و یا سختی ارتباط دادن آنها به 
هم، ممکن است خبرنگار را در معرض 

چالش¬هایی قرار دهد. 

به همین خاطر بهتر اســت به تصویر 
آغازین اندیشــید. ایــن تصویر ممکن 

است اینگونه باشد:

-تصویر ســاعت ســاز کــه در آغاز روز 
به ســوی مغازه خود می¬رود. در این 
حالت بهتر اســت اجازه دهیم از کادر 
دوربیــن خــارج شــود تــا بهتــر بتوان 

تصاویر را به هم ربط داد. 

-تصویر ساعت ســاز در حال باز کردن 
مغــازه: در اینجــا بایــد بــه تصاویــر و 
نماها تنوع بخشید و هم نمای نزدیک 
گرفت که در آن کلید مغازه یا دسته 
در مغــازه، و هــم صدای باز شــدن در 

ثبت شود. 

-درون مغازه: نشان دادن ساعت¬ساز 
پیر که در حال تماشــای ســاعت¬ها، 
دســت کشــیدن روی آنهــا، و تعمیــر 
آنهاست. البته نباید فراموش کرد که 
ثبــت تصاویر نزدیک از ســاعت¬های 
قدیمی، تابلوها و عکس¬های قدیمی 
روی دیوار مغازه امری ضروری است. 

-در چنین موقعیتی که مغازه معمولا 
کوچک اســت، ثبت تصاویر سراسرنما 
بــرای نشــان دادن محتویــات مغــازه 
بسیار مناسب است. زیرا حجم مغازه 
اجازه ثبت نماهای بزرگ را نمی¬دهد. 
لذا بهترین جایگزین تصویر سراسرنما 
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یا پانورامیک اســت که هم ســاعت و 
هــم عدســی و ذره بین روی چشــمان 
ســاعت ســاز را به تصویر می¬کشــد. 
در کنــار آن بهتر اســت از ســاعتهای 
آویــزان از دســت ســاعت ســاز کــه 
مشــغول تعمیــر ساعت¬هاســت نیز 

تصاویری ثبت کرد. 

بــرای غنای گزارش بهتر اســت منتظر 
خریدار باشــید تا پویایــی گزارش نیز 

مضاعف شود. 

بــه طور کل، میــدان تعــداد تصویر را 
معیــن می¬کنــد، اما بهتر اســت که 
خبرنگار به تصویر آغازین و نحوه آغاز 
و انجام سیناریو فکر کند. خصوصا در 
ســیناریویی که انتظار وقوع اتفاقات 
غیر مترقبه در آنها نمی¬رود. زیرا این 
امر در تسهیل تولید کمک می¬کند. 

9- توجــه ویــژه به نمــای اصلی و 
نمای پایانی

ـی نمایــی اســت  منظــور از نمــای اصلـ
کــه بیننده را با موضوع گزارش آشــنا 
می¬کنــد. معمــولا ایــن نمــا در آغــاز 
پخــش می¬شــود. لذا توجه بــا نمای 
دارد.  فــراوان  اهمیــت  آخــر  و  اول 
اهمیت نمای اول به این خاطر اســت 
کــه توجــه بیننــده را جلــب می¬کند، 
و اهمیــت نمــای آخــر نیز این اســت 
کــه آخریــن نمایی اســت کــه بیننده 
بــه یاد مــی¬آورد. لذا نمــای اول باید 
جــذاب، توجــه برانگیــز، مســتقیم و 
روشــن باشــد. همچنین بهتر است با 
یک صدای طبیعی همراه باشد )مانند 
صــدای شــعارها در تظاهــرات، صدای 
دریا و صیادان در گزارش¬های مربوط 

به صید ماهی(.

پایــه  بــر  تلویزیــون  10-تصویــر 
صوت و تصویر استوار است:

بــه  بایــد  بــرداری  تصویــر  خلال  در 
اهمیــت صدای طبیعــی توجه کرده و 
آن را به صورت واضح و بیانگر به کار 
بــرد. اهمیت صدا در توضیح معانی و 
زیبایــی گــزارش نهفته اســت. یکی از 
خطاهایــی کــه فیلم بــرداران مرتکب 
می¬شــوند این اســت بــه صداهایی 
کــه تصادفی و به طــور طبیعی همراه 
بــا تصویــر ضبــط می¬شــوند، اکتفــا 
می¬کنند و در جستجوی صدای بیانگر 

و زیبایی افزا اقدامی نمی¬کنند. 

اعتراضــی  راهپیمایــی  یــک  مثــال: 
بهتر اســت بخشــی از شــعارهایی که 
ضبــط  را  می-دهنــد  ســر  معترضــان 
کنیم. در کنســرت موسیقی نیز بهتر 
اســت یــک ترانه کامل کــه می¬توان 
کــرد.  ضبــط  را  کــرد  پخــش  را  آن 
همچنیــن در یک ســخنرانی سیاســی 
بایــد بخش¬هــای واضــح و روشــن را 

جستجو کرد. 

در بسیاری مواقع زمانی که فیلم بردار 
به دفتر تولیــد بازمی¬گردد تا صدای 
ضبط شــده را در گزارش خود بکار برد، 
درمی¬یابــد کــه صدا تقطیع شــده و 
امکان استفاده از نیست یا اینکه آن 

قطعه موسیقی قابل پخش نیست.
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قالــب بندی کارها: توصیه¬های 
عمــل  بــا  رابطــه  در  مهــم 

تصویربرداری 

بــرای  بــه میــدان  از ورود  - قبــل 
تصویر برداری باید درباره موضوع، 
زاویــه دیــد، و تصاویــر مطلــوب با 

تصویر بردار گفتگو کرد. 

- در رابطــه بــا دســتگاههای که با 
خــود بــه میــدان می¬بریــم بایــد 
نهایــت دقــت را مبــذول داشــت: 
باتــری اضافــی، میکروفون با کابل 
اضافــی بــرای مواجهه بــا نویزهای 
ـی، و همــراه داشــتن ابــزار  احتمالـ
از  کار  در  احتیــاط  بــرای  اضافــی 

اهمیت بالایی برخوردار است.

- بهتــر اســت در میــدان تصاویــر 
مورد نظر را به فیلم¬بردار پیشنهاد 
دهیــم و پس از آن به وی فرصت 
دهیــم تا بر اســاس ســلیقه خود 
تصویــر بــرداری کنــد. زیــرا فیلــم 
بــردار حرفه¬ای می¬تواند تصاویر 

زیبایی ثبت کند.

- تصویربرداری خوب نیازمند زمان 
مناســب اســت؛ لــذا برای بدســت 
آوردن تصاویر مناسب باید شکیبا 
بــود. کمــا اینکــه بازدیــد از محــل 
تصویر برداری قبل از اقدام به این 
امر، می¬تواند کمک شایانی کند.

-بهتــر اســت قبــل از تــرک محــل 
تصویــر بــرداری تصاویــر را یک بار 

مشاهده کرد.

در  شــما  همــکار  بــردار  تصویــر   -
میــدان تصویــر بــرداری اســت، و 
رابطــه همــکاری شــما را ملــزم بــه 
تعــاون و همــکاری می¬کنــد. لــذا 
هر چه رابطه شــما بــا تصویر بردار 
مهربانانــه باشــد، تصاویری که به 
دســت می¬آوریــد بســیار زیبــا و 

مفید خواهد بود.

- پــس از پایــان تصویربــرداری و 
مصاحبه با مهمانان باید از نام¬ها 
و مناصــب آنهــا را بــه دقت مطلع 
شد. همچنین بهتر است نام آنها 

در برابر دوربین ضبط شود.

بلندگــوی  از  را  صــدا  همیشــه   -
دوربیــن چــک کنیــد تــا مطمئــن 

شوید به دقت عمل می¬کند.
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فصل ششم    
مصاحبه¬ها: روایت داستان 

از زبان شخصیت¬های آن
مصاحبه خبری عبارت است از گزارش 
ـی کــه از پرســش و پاســخ  تلویزیونـ
تشــکیل شــده و هدف آن به دســت 
آوردن اطلاعات مفیــد درباره موضوع 
ـی  گــزارش اســت. مصاحبــه تلویزیونـ
یکی از ارکان اصلی گزارش تلویزیونی 
به شمار می¬رود که بدون آن گزارش 

امکان ظهور ندارد. 

اهمیت آن نیز به این خاطر است که 
داستان را از زبان قهرمانان آن روایت 
مســئولان،  )کنشــگران،  می¬کنــد 
امــر  ایــن  و..(،  شــاهدان  قربانیــان، 
ـی  تلویزیونـ داســتان  بــه  می¬توانــد 
مشروعیت، جذابیت و قدرت فراوانی 

عطا کند. 

قواعــد کلی اجــرای مصاحبه: مصاحبه 
در میدان یا همان جایی که داســتان 
لــذا  می¬گــردد.  اجــرا  دارد،  جریــان 
مصاحبــه  ســوی  بــه  خــود  خبرنــگار 
در  آنــان  بــا  و  مــی¬رود  شــوندگان 
محیط طبیعی¬شــان دیدار می¬کند. 
مــثلا بــا کشــاورز در مزرعه، بــا دانش 
آمــوز در مدرســه، بــا سیاســتمدار در 
بــا معترضــان  و  اجتمــاع وی،  محــل 
در راهپیمایــی دیــدار می¬کنــد؛ ایــن 
امــر مشــروعیت گــزارش را افزایــش 
می¬دهــد. در مــورد تصویــر نیــز باید 
گفــت کــه تصویر پس زمینــه مرتبط 
بــا موضــوع گــزارش باعــث افزایــش 

تاثیرگذاری گزارش می¬شود. 

نظــر  در  را  امــر  ایــن  بایــد  -خبرنــگار 
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داشــته باشــد که وی با فرد مصاحبه 
اســتیضاح  بــا  می¬کنــد و مصاحبــه 
امنیتــی، و تحقیق قضایی و مصاحبه 
برای استخدام فرق می¬کند. لذا باید 
فضــای اعتمــاد و احتــرام بیــن خود و 

مصاحبه شونده را تقویت کند.

گــزارش  در  مصاحبــه  زمــان  مــدت   -
اســت  کوتــاه  بســیار  ـی  تلویزیونـ
)کمتــر از 20 ثانیــه(، لــذا باید نهایت 
انتخــاب  ایجــاز، و دقــت در  تمرکــز، 
مصاحبه شــونده و ســوالات را به کار 
ـی پاســخ  بســت. در گــزارش تلویزیونـ
مصاحبــه شــونده به طور مســتقیم و 
بــدون پخــش ســوال خبرنــگار پخش 
می¬شود. به همین خاطر پاسخ باید 
آنقدر روشــن باشــد کــه بیننــده را از 
طرح ســوال خبرنــگار بی¬نیاز کند. اما 
ایــن یک قاعده عام و مطلق نیســت. 
در موقعیت¬هایــی کــه ســوال ارزش 
خبری داشــته باشــد یا حامل اطلاعت 
مهمی باشــد، باید پخش شــود. مثلا 
ســوال خبرنــگار از یــک وزیــر در مورد 
اتهــام وی به فســاد مالی دارای ارزش 
خبری اســت. زیرا سوال در این مواقع 

بخشی از پاسخ است.

1- معیارهای انتخاب 
شخص برای مصاحبه 

انتخاب شخص مناسب برای مصاحبه 
یکی از عناصر مهم گزارش است و در 
موفقیت یا شکست گزارش تاثیرگذار 
اســت. لذا ســوال مهمی کــه در زمان 
اجــرای مصاحبه مطرح می-شــود این 

است: با چه کسی مصاحبه کنیم؟

بــرای پاســخ به این ســوال بایــد این 
قاعده را در نظر داشت: »بهتر است از 
فردی که خرس را کشت مصاحبه کرد، 
نــه شــاهد این ماجرا«. بــه این معنی 
کــه بهتر اســت به طــور مســتقیم با 
افرادی که با موضوع ارتباط مستقیم 

دارند گفتگو کنیم.

به همیــن خاطر در گزارش تلویزیونی 
با افراد زیر مصاحبه می¬کنیم:

1-عامــل: منظور فرد انجام دهنده عمل 
یــا کســی کــه در معــرض اتفــاق قرار 
گرفته اســت. وی برای ارائه اطلاعات 
در مصاحبــه از همه مناســبتر اســت. 
)پناهنــده¬ای کــه در معــرض اخــراج 
از کشــور، فــرد مناســبی بــرای گزارش 
مربوط به پناهندگان اســت؛ مصاحبه 
ـی که دختر کودکــی را از خطر  بــا جوانـ
سقوط از یک ساختمان بلند نجات داد 
بهترین فرد مصاحبه شــونده در مورد 
ایــن اتفاق اســت، همچنین مصاحبه 
با مخترع دســتگاهی که به نابینایان 
کمــک می¬کند بهترین گزینه در این 

مورد است(.

2-مســئول: مســئول در ایــن مصاحبه 
در مــورد موضــع خود یــا اطلاعاتی که 
در رابطه با حوزه اختصاصی وی است 
صحبت می¬کند و موضع رسمی خود 

یا حزبش را نشان می¬دهد.

3-کارشــناس: مختصصی که تفســیر 
یــک رویــداد  از  علمــی و آکادمیــک 
ارائــه می¬دهد. از چنین فردی انتظار 
می¬رود که با قواعد روشمند و دقیق 

تحلیل واقعگرایانه ای ارائه دهد.

4-شــاهد: ایــن فــرد در مــورد آنچــه 
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مشــاهده کــرده یا شــنیده و زیســته 
انتخــاب  می¬گویــد.  ســخن  اســت 
شخص برای ارائه اطلاعات بر مصاحبه 

و ماهیت آن تاثیر می¬گذارد.

2-انواع مصاحبه¬
- مصاحبه برای حصول اطلاعات: هدف 
از آن نیز به دســت آوردن بیشــترین 
میزان اطلاعات است )وقایع، اعداد و 
ارقام، داده¬ها و...(. این نوع مصاحبه 
با انجام دهنده کار، مســئول و شاهد 

صورت می¬گیرد. 

- مصاحبــه در مــورد موضــع: در ایــن 
مصاحبــه فــرد در مورد موضــع خود یا 
ـی کــه وی را نمایندگــی می¬کند،  حزبـ
صحبــت می¬کند. معمولا اســتیضاح 
شــونده در این مصاحبه¬ها مســئول 
مســئول  اوقــات  بیشــتر  )در  اســت 
سیاســی( و بــه ســوالات زیــر پاســخ 
چیســت؟  شــما  موضــع  می¬دهــد: 
نظــر شــما چیســت؟ چگونــه ارزیابی 

می¬کنید؟ 

اســت:  تفســیر  و  تحلیــل  مصاحبــه 
هدف این مصاحبــه تحلیل رویدادها 
و پدیده¬هاست. در این مصاحبه¬ها 
از مصاحبــه شــونده انتظــار مــی¬رود 
قواعــد  اســاس  بــر  را  خــود  نظــرات 
علمــی و آکادمیک و شــناخت عمیق 
بــر  نــه  دهــد،  ارائــه  پدیده¬هــا  از 
اســاس مواضــع شــخصی. در چنیــن 
مصاحبه¬هایی بهتر است با تحلیلگر 
نظــر  مــورد  حــوزه  در  کارشــناس  و 

مصاحبه شود.

مصاحبــه در مــورد زندگــی شــخصی: 
این مصاحبه در مورد زندگی شــخصی 
مصاحبه شونده است؛ لذا وی قهرمان 
داستان ماست. ویژگی بارز آن نیز این 
اســت که بیــش از دیگر مصاحبه¬ها 
خودمانی اســت و در فضایی دوستانه 
اجرا می¬شود. در این مصاحبه فرد در 
مورد زندگی شــخصی و دســتاوردهای 
خــود و مواضع شــخصی¬اش صحبت 
می¬کند. این نوع مصاحبه معمولا در 
فضایی دوســتانه اجرا می¬گردد و در 
مورد شــخصی است که در یک زمینه 
هنــری  و  ورزشــی  فرهنگــی،  علمــی، 

موفقیت کسب کرده است.

مصاحبه با مردم: در این مصاحبه باید 
جانب احتیاط را رعایت کرد. زیرا درباره 
موضــع افــراد در مورد قضایــا مختلف 
پشــتوانه  اســت  ممکــن  کــه  اســت 
علمی و منطقی نداشــته باشــند. این 
مصاحبه گاهی اوقات بســیار بی نظم 
و فاقد منطق سلیم بوده و هدفی جز 
نشان دادن موضع خبرنگار یا موسسه 

متبوع در مورد یک مسئله ندارد. 
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3-مصاحبه از زاویه شکل 
مصاحبــه  ظاهــری  شــکل  مــورد  در 
بایــد گفــت قواعــدی وجــود دارند که 
مصاحبه¬ها را در قالب مشخصی قرار 
می¬دهــد و به حجم و اندازه نماها و 
ماهیت آنها نظم می¬بخشــد. قاعده 
ـی حکم می¬کند کــه این مصاحبه  کلـ
در میدان و در یک محیط طبیعی که 
شــخص در آن حضور دارد، اجرا گردد. 
بــه طور کل در ایــن مصاحبه¬ها باید 

سه نما را به کار برد:

- در اظهــار نظرهــای عمومــی: در این 
مصاحبه از نمای متوسط و نزدیک که 
نیم تنه را نشــان می¬دهد اســتفاده 
کــرد. معمــولا ایــن نمــا در مصاحبــه 
بــا مســئول یــا کارشــناس اســتفاده 

می¬شود. 

- اظهــار نظر دوســتانه: ایــن مصاحبه 
دربردارنده احساسات و تاثیر آنهاست 
)مثلا: مادری که فرزندش را از دســت 
چــادر  در  کــه  پناهنــده¬ای  یــا  داده 
زندگــی می¬کند و..(. در این مصاحبه 
از نمای نزدیک اســتفاده می¬کنیم تا 

حالت روانی فرد را نشان دهیم.

- اظهــار نظر حماســی: سیاســتمداری 
کــه در کمپیــن انتخاباتــی یا مراســم 
تحلیف ســخنرانی می-کند، می¬توان 
ـی اســتفاده کرد  از نمــای عــام یــا کلـ
تــا شــخص ســخنران بــه طــور کامــل 
و تمــام قــد نشــان دادن شــود. ایــن 
نــوع مصاحبه¬هــا معمــولا بخشــی از 

سخنرانی است.

- مصاحبه سیار: این مصاحبه در حین 

حرکــت افــراد و در زمــان تظاهرات یا 
انجام کار خاصی انجام می¬گیرد. 

- مصاحبــه هنگام انجــام فعالیت: در 
ایــن مصاحبــه فــرد همزمــان هــم به 
فعالیــت خــود مشــغول اســت و هم 
به ســوالات خبرگار پاســخ می¬دهد. 
ایــن امر بــه گزارش پویایــی و زیبایی 
خاصی می-بخشــد. ایــن مصاحبه¬ها 
معمولا با افرادی انجام می¬شــود که 
ـی بــا ویژگــی بصری  بــه فعالیت¬هایـ

مشغولند )مانند صنایع دستی و....(.
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4-مصاحبه از زاویه 
محتوی 

خبرنگار باید از پیش دستی در جواب 
مصاحبــه  زیــرا  کنــد.  اجتنــاب  دادن 
تلویزیونی با ســوالی که خبرنگار طرح 
آغــاز می¬شــود. ماهیــت  می¬کنــد 
ســوالی کــه خبرنــگار طــرح می¬کنــد 
نشــان دهنــده توانایــی وی در اجرای 
مصاحبــه و جهــت دادن بــه آن بــه 
ســوی مســائل مهم اســت. همچنین 
باید بتواند مهمان را به گفتن مسائل 

مهم تشویق کند.

تفاوت بین مصاحبه موفق و مصاحبه 
کمتــر موفــق از یــک طرف به حســن 
انتخاب مصاحبه شــونده، و از ســوی 
دیگر به میزان تعهد خبرنگار به قواعد 
مصاحبه بســتگی دارد. این امر باعث 
می¬شــود مهمان مهمترین اطلاعات 

را ارائه دهد. این قواعد عبارتند از:

- حســن انتخــاب مصاحبــه شــونده: 
آســان  دام  در  خبرنــگاران  از  بعضــی 
گیــری در انتخــاب مصاحبــه شــونده 
افتــاده و مهمــان در دســترس را بــه 
مهمان مناسب ترجیح می¬دهند. اگر 
الزامات خبرنگاری بویژه بخش مربوط 
بــه ســرعت تولیــد، خبرنــگار را ملــزم 
کنــد در کمترین زمان مهمــان برنامه 
را انتخــاب کننــد، اما ایــن امر توجیه 
کننده دعوت از مهمان در دسترس و 
ترجیح آن به مهمان مناسب نیست.

این آسان گیری و تساهل در انتخاب 
مهمــان باعــث تکــرار حضــور مهمــان 
ـی مختلــف  تلویزیونـ در شــبکه¬های 
می¬شــود. گاهــی اوقــت نیــز همــان 
مهمان در یک شبکه حضور یافته و در 

مورد مســائل مختلــف نظریه ¬پردازی 
می¬کنــد و نقــش »تحلیلگــر مســائل 
سیاســی« را نیــز ایفــا می¬کنــد. باید 
در نظر داشــت که تلاش برای انتخاب 

مهمان مناسب امری ضروری است.

- آمادگــی مناســب: آمادگــی اســاس 
تشــکیل  را  ـی  تلویزیونـ مصاحبــه 
می¬دهد. لذا نباید ســوالاتی که قرار 
اســت طرح شود را در لحظه آخر و در 
زمــان ملاقات با مهمــان انتخاب کرد. 
بلکه باید با آمادگی کامل به استقبال 

برنامه و مهمان رفت.

- تعییــن اهــداف مصاحبــه: خبرنــگار 
باید قبل از انتخاب شــخص مصاحبه 
شونده اهداف مصاحبه و ماهیت آن 
را مشــخص کــرد. همچنین باید آنچه 
را می¬خواهیم بدســت آوریم معین 
باشــد. اهدافی مانند موضع مصاحبه 
شــونده، اطلاعاتی که ارائه می¬دهد، 
و تحلیــل وی از موضــوع از اهمیــت 

فراوانی برخوردار است.

- طــرح ســوالات کوتاه و روشــن برای 
به دســت آوردن پاســخ¬های روشن: 
خبرنــگار بهتر اســت از طرح ســوالات 
پیچیــده و مرکب خــودداری کند. زیرا 
این امر باعث تشــویش ذهن مهمان 
می¬شــود و فرصت فرار از بخشــی از 

سوال را به او می¬بخشد.

- مواضــع شــخصی خبرنــگار بــه خــود 
ـی  او مربــوط اســت: گــزارش تلویزیونـ
افتتاحیــه نیســت. لــذا بایــد از طرح 
مواضع شخصی اجتناب کرد تا جانب 

واقعگرایی رعایت شود. 

- خبرنگار باید از طرح سوالات سربسته 
که با بله یا خیر پاسخ داده می¬شوند 
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دوری کند. مگر آنکه پاسخ بله یا خیر 
حاوی ارزش خبری باشــد. مثال: سوال 
از نخســت وزیر: آیا اســتعفای خود را 
تقدیــم می¬کنید؟ جــواب در اینجا با 
اینکه بله یا خیر اســت، اما دربردارنده 

ارزش خبری است. 

- خبرنــگار بایــد به ســخنان مهمان به 
ـی گوش فرا دهــد و از قطع مکرر  خوبـ
ســخنان او اجتنــاب کنــد. نیــازی بــه 
ایفــای نقش قاضی یا وکیل نیســت. 
قبلا گفته شد که مصاحبه تلویزیونی 
مصاحبــه  یــا  امنیتــی  اســتیضاح 

استخدام نیست. 

- خبرنــگار بایــد بدیهــه گــو باشــد و 
بتوانــد فــي البداهــه ســخن بگوید و 
ســوالات خود را با آرامــش طرح کند؛ 
بــه گونــه¬ای کــه احســاس کنــد بــا 

دوست خود گفتگو می¬کند.

- بعضــی از مهمانــان بویــژه سیاســت 
مداران بازی »پرسش و پاسخ« را خوب 
بلد هســتند؛ لذا بعضــی از آنها اقدام 
بــه تحریک خبرنگار کــرده و نقش¬ها 
را وارونــه می¬کنند. بعضــی دیگر نیز 
می¬داننــد چگونــه موضــوع را شــناور 
کرده و در هاله¬ای از ابهام قرار دهند 
تا از پاسخ¬های روشن سرباز زنند و به 
پاسخ سرپوشــیده اکتفا کنند. گاهی 
اوقــات از آنچــه آن را »زبان خشــک« 
می¬نامنــد اســتفاده می¬کننــد تــا از 
پاســخ فرار کنند. خبرنگار نباید به دام 
این گفتمان بیافتد. بلکه باید سوال را 
دوباره و با سیاقهای و عبارات مختلف 
طرح کند و با اعداد و ارقام و استدلال 
منطقی مهمان را ملزم به پاســخگویی 
کند و به کلی گویی و سخنان بی¬پایه 
و اســاس بسنده نکند. همچنین نباید 
به مهمان اجازه دهد او را تحریک کند 

یا سوالهای او را با سوال پاسخ دهد. 

- در گزارش بهتر اســت توازن مواضع 
رعایت گردد؛ این امر در مسائل جنجال 
برانگیــز اهمیــت مضاعــف می¬یابد. 
ایــن توازن فقط با مهیا کردن فرصت 
برابر برای مهمانان و عدم ترجیح یکی 

بر دیگری امکان پذیر است.

خــوب  مصاحبــه  مهــم:  نکتــه 
مصاحبــه  کــه  اســت  مصاحبــه¬ای 
شــونده در آن ســخنران خوبی باشــد. 
در بســیاری مواقع این شخص از نظر 
جایگاه وی در گزارش شخص مناسبی 
اســت، امــا ســخنران خوبی نیســت و 
دچــار لکنــت زبان می¬شــود و قدرت 
بیان خود را از دســت می¬دهد. بهتر 
اســت از چنیــن افــرادی دوری کــرد؛ 
مگــر آنکه نیاز مبرمــی به حضور آنها 

داشته باشیم.   

5- قواعد کلی مصاحبه
- مصاحبــه شــونده یا مهمــان باید به 
جــای نــگاه بــه دوربیــن بــه مصاحبه 

کننده نگاه کند. 

- خبرنــگار بهتر اســت در کنار دوربین 
بایســتد؛ تــا مهمــان در برابــر آن قرار 
گیــرد و از نمای جانبی و نامناســب از 

وی تصویربرداری نشود.

بــا  ـی  متوالـ مصاحبه¬هــای  در   -
زاویــه  چنــد  از  بایــد  مهمــان،  چنــد 
تصویربــرداری کرد تــا مهمانان به یک 

طرف نگاه نکنند. 

- در مصاحبــه دوربیــن بایــد بــر کوی 
پایــه قرار گیرد نه بر روی شــانه؛ مگر 

آنکه ضرورتی در میان باشد.
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سایه تصویر، و تصویر برداری از پشت 
سر استفاده کرد.

- در مصاحبــه شــخصی خــاص: مــثلا 
کارشــناس،  مســئول،  بــا  مصاحبــه 
کنشــگر، فیلــم بــردار یا خبرنــگار باید 
فعالیتهــای وی را در اثنــای مصاحبــه 
پخش کند. این تصاویر ممکن اســت 

در تدوین مورد استفاده قرار گیرند.

- چنانچــه خبرنــگار از فــرد مصاحبــه 
شــونده بخواهد ســخن خــود را تکرار 
کند یا واضح و خلاصه بیان کند، برای 
وی ضعف به شمار نمی¬رود و مانعی 
وجــود نــدارد. زیرا ایــن امــر در تولید 

گزارش کمک می¬کند.

- اگــر مصاحبــه بــا زبان خارجی باشــد 
خبرنــگار  اســت،  ترجمــه  نیازمنــد  و 
ســخنان  از  بخــش  آن  می¬توانــد 
شــخص کــه بــرای گــزارش وی مفیــد 
اســت را ترجمــه و نقل کند؛ به شــرط 
آنکــه امانتــداری را رعایت کــرده و از 

تحریف و تغییر اجتناب کند.

ـی که مصاحبه شــونده دچار  - در زمانـ
لکنــت زبان شــود و نتوانــد به صورت 
روان و ســلیس گفتگو کنــد، خبرنگار 
می¬تواند به او در سخن گفتن کمک 
کنــد. در ایــن امر نیز بایــد امانتداری 
ـی که او  را رعایــت کنــد. بــه این معنـ
را بــه ســوی گفتــن آنچــه کــه خــود 
می¬خواهــد ســوق ندهــد. ایــن امــر 
ممکن اســت در زمانی اتفاق افتد که 
مهمان نتواند به راحتی به زبان عربی 
ســخن بگوید یــا ســخنش ترکیبی از 
ـی فصیح و عامیانــه یا زبان  زبــان عربـ
خارجی باشــد. در ایــن صورت خبرنگار 
می¬تواند در ساختن جملات به آنان 
کمک کند. به شــرط آنکه در مضمون 

و مقصود آنان دخالتی نکند.

 

- بــرای اجــرای مصاحبــه موفــق بایــد 
در  شــونده  مصاحبــه  از  تصاویــری 
مصاحبــه  فضــای  از  غیــر  فضاهایــی 
ضبط گردد )مثلا هنگام کار در دفتر و 

کارهای روزمره و...(.

- مصاحبــه در درجــه اول صداســت: 
لــذا صدا باید واضح و روشــن باشــد؛ 
به همین خاطر باید ابزارهای مناسب 
صدابرداری را با خود به میدان ببریم.

6- موقعیت¬های خاص
- اگــر فــرد نخواهد تصویر او را نشــان 
دهیــم، بایــد بــه خواســته او احترام 
گذاشــت. زیرا عدم توجه به خواسته 
معــرض  در  را  او  اســت  ممکــن  وی 
خطرات بزرگ یا توهین¬های سنگین 
قــرار دهد. برای نمونه: شــخصی دچار 
بیمــاری ایــدز اســت و نمی¬خواهــد 
تصویر وی را نشان دهیم، یا شخصی 
وابسته به اقلیتی باشد که در معرض 
تهدیــد باشــد یــا جایــگاه اجتماعــی 
خوبی نداشــته باشــد، یا شاهدی که 
ممکن اســت به دلیل شــهادت دادن 
در معرض خطــر قرار گیرد، همه اینها 
مواردی اســت که نبایــد تصاویر افراد 

را در آنها نشان داد. 

گاهی اوقات حتی با موافقت شــخص 
بــرای نشــان دادن تصویــر صورتــش، 
خبرنگار باید خطــرات احتمالی را به او 
یــادآوری کند. این یــادآوری در زمانی 
اســت که شــخص از خطرات احتمالی 
اطلاعی نداشته باشد. زیرا مسئولیت 
اخلاقی خبرنگار حکم می¬کند که هرگز 
نباید منابع خبری خود و اشخاصی که 
با آنان مصاحبه کرده را در معرض خطر 
قرار دهد. در چنین مواقعی باید از تار 
کردن تصویر، شــطرنجی کردن تصویر، 
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فصل هفتم   
صدای طبیعی: شنیدن

صدای بیننده
داستانی که خبرنگار نقل می¬کند 
وقــوع  بــه  خامــوش  عالــم  در 
نمی¬پیونــدد. لــذا طبیعی اســت 
مصاحبــه  صــدای  بــا  همــراه  کــه 
شــونده صداها و اصــوات طبیعی 
محیــط مصاحبه نیز ضبط شــوند. 
قــبلا گفتیــم کــه خبرنــگار گزارش 
بــه  را  خــود  »حــواس  ـی  تلویزیونـ
بیننده به عاریــت می¬گیرد«، لذا 
خبرنــگار چشــم و گــوش بیننــده 
خواهد شــد؛ به همیــن خاطر این 
امر بدون نقل صداها و اصواتی که 
همراه با مصاحبه ضبط می¬شــود، 

امکان پذیر نیست. 
منظور از صــدای طبیعی صداهای 
آرامــی کــه همراه با گــزارش ضبط 

مثــال  بــرای  نیســت؛  می¬شــود 
منظــور مــا صــدای شــعارهایی که 
معترضــان در زمــان خوانــدن متن 
توسط خبرنگار به گوش می¬رسد، 
نیست؛ بلکه این است که خبرنگار 
ســکوت کنــد تا صداهــای طبیعی 
محیط ضبط شــوند و بیننده بدون 

واسطه آن صداها را بشنود.

برای مثال:
صــدای  اعتراضــات:  گــزارش   -

شعارهای معترضان
موســیقی:  جشــنواره  گــزارش   -
صدای موسیقی که در حال پخش 

است.
- صدای فلش دستگاههای تصویر 

برداری در کنفرانس.  
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طبیعــی:  صــدای  1-اهمیــت 
گوش شیفته هر چه زیباست

اعتبــار: صدای طبیعــی به گزارش 
می¬بخشــد.  اعتبــار  ـی  تلویزیونـ
شــنیدن شــعارهای معترضان که 
فریــاد می¬زننــد: »ملــت خواهان 
مبــارزه بــا فســاد اســت« بهتــر و 
خواســته  ایــن  اعلام  از  بیشــتر 
از ســوی خبرنــگار اســت. لــذا اگر 
خبرنگار بگوید »معترضان خواهان 
تاثیــر  بودنــد«  فســاد  بــا  مبــارزه 

کمتری دارد.

زیبایی: گــزارش تلویزیونی در نقل 
خبر و اطلاعات خلاصه نمی¬شود. 
بلکــه لذت نیز دربردارد. ســرگرمی 
بخشــی از کارکردهــای تلویزیــون 
اســت و صــدای طبیعــی در تولید 
ایــن ســرگرمی کــه بخــش جدایی 
ناپذیــر کارکــرد تلویزیــون اســت، 

سهیم است. 

مثال: تولید گزارشــی از جشــنواره 
موســیقی بدون پخش بخشــی از 

آن امکان پذیر نیست.

احســاس:  و  فهــم  بــر  تاثیــر 
آزمایشــهای فراوانی در مورد تاثیر 
موســیقی همــراه با پخــش مناظر 
طبیعی، بر فهم و احســاس انسان 
انجــام شــده اســت. نتایــج ایــن 
آزمایشات ثابت کرد که موسیقی 
تاثیــر بســزایی دارد، بــه طوری که 
تغییــر موســیقی منجر بــه تغییر 

فهــم معنی گردید. ایــن تغییر در 
مــورد فهم احساســی که منظره بر 
فــرد می¬گذارد بیشــتر بــود. مثلا 
تشویق، رعب، اندوه و غیره تحت 

تاثیر موسیقی بودند.

معمــولا بیننــده پس از مشــاهده 
گــزارش جزئیــات آن را فرامــوش 
می¬کنــد، و آنچــه باقی می¬ماند 
تاثیر شــگرفی است که گزارش بر 
او گذاشته است. احساسی مانند 
همدردری، شادی، سرگرمی، و غیره 
همــه تحــت تاثیر صــدای طبیعی 
اســت و این صدا بر شــکل¬گیری 
این احساسات تاثیر می¬گذارد. 

صــدای طبیعی به گــزارش فرصت 
می¬دهد تا نفســی تــازه کند. زیرا 
انتقــال از خواندن متن گزارش به 
صــدای طبیعــی باعــث می¬شــود 
گــزارش ســلیس¬تر و جذاب¬تــر 
نیــز  خوانندگــی  در  حتــی  شــود. 
اســتراحت  خــود  بــه  خواننــده 
پخــش  اثنــای  در  تــا  می¬دهــد 
ایــن  کنــد.  اســتراحت  موســیقی 
امتــزاج صــدا و موســیقی زیبایــی 
بخش قطعه موســیقی است. این 
امــر در مــورد خبرنــگاری کــه متن 
گــزارش را می¬خوانــد نیــز صــدق 
دوره¬ای  انتقــال  زیــرا  می¬کنــد؛ 
بیــن خواندن متن و پخش صدای 
و  زیبایــی  گــزارش  بــه  طبیعــی 

جذابیت می¬بخشد.

اضافــه بــر ایــن، صــدای طبیعــی 
تقویــت کننده متن اســت. آنچه 
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بلکــه بایــد بــه آن مجــال داد. زیرا 
زیباترین و بلیغ ترین بیان است

-بهتر اســت خبرنگار هــر بخش از 
گــزارش را با صــدای طبیعــی آغاز 
کنــد. مثلا بهتر اســت بیننده قبل 
از آغــاز گــزارش چنــد ثانیه صدای 

طبیعی بشنود.

واقعــا  بایــد  طبیعــی  -صــدای 
»طبیعــی« باشــد نــه ســاختگی یا 
افــزوده شــده بــه تدویــن. حتــی 
بــه  مربــوط  موضــوع  کــه  ـی  زمانـ
موسیقی باشــد نیز این صدا باید 
از دل محیطــی کــه گــزارش در آن 

ضبط می¬شود برخاسته باشد.

تذکر مهم: برای شــناخت اهمیت 
صدای طبیعی در ســاختار گزارش 
ـی کافــی اســت بــه یــک  تلویزیونـ
گــزارش تلویزیونی کــه دربردارنده 
صداهــای طبیعــی متنــوع اســت 
همــان  ســپس  دهیــم،  گــوش 
طبیعــی  صداهــای  آن  بــدون  را 

مشاهده کنیم. 

خبرنگار ممکن است در یک یا چند 
جملــه بیــان کنــد، صــدای طبیعی 
می¬توانــد در چند ثانیه بیان کند 
)شــعاری کــه تظاهرکننــدگاه ســر 
می¬دهنــد، بخشــی از یــک قطعه 

موسیقی، و غیره(.

از  انتقــال  بــرای  طبیعــی  صــدای 
یــک بخــش به بخش دیگــر، یا در 
اجــزای یک بخش به کار می¬رود. 
همچنیــن زمینه نمایش صحنه یا 

پلان بعدی را فراهم می¬کند.

مثال: شــندین صــدای آمبولانس 
قبل از ظهور آن، باعث می¬شــود 
بیننده صحنه بعدی را پیش-بینی 

کند. 

صــدای  بکارگیــری  روش   -2
طبیعــی: ترجیــح کیفیــت بــر 

کمیت

بــرای  ـی  معینـ زمــان  نمی¬تــوان 
استفاده صدای طبیعی در گزارش 
ـی بــه دســت داد. این امر  تلیزیونـ
به خبرنگار بستگی دارد. اما بعضی 
قواعد وجود دارد که ممکن اســت 
صــدای  از  درســت  اســتفاده  بــه 
طبیعــی کمک کند که در اینجا به 

بعضی از آنها اشاره می¬کنیم:

-هــر زمــان کــه صــدای طبیعی در 
نبایــد  خبرنــگار  باشــد  دســترس 
کنــد؛  تردیــد  آن  از  اســتفاده  در 
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فصل هشتم   
تحلیل تلویزیونی: مهارت 

نوشتن برای تصویر
از  یکــی  گــزارش  متــن   نوشــتن 
آن  تولیــد  مراحــل  مشــکل¬ترین 
اســت. بــه طوری که عامــل تمییز 
یــک گزارش از دیگری همین متن 
اســت. نوشــتن متــن گــزارش بــر 
دو اصــل اساســی اســتوار اســت: 
نخســت: توانایــی کاربرد درســت، 
بیــان  قــدرت  و  زبــان  توانمنــد  و 
و زیبایــی تعابیــر؛ دوم: شــناخت 
ســازوکار کاربــرد ابزارهــا و شــروط 
نویســندگی بــرای تلویزیــون. هــر 
چنــد ممکــن اســت شــرط دوم به 
آســانی قابل دســترس باشــد، اما 
توانایی کاربــرد زبان و قدرت بیان 
و زیبایی تعابیر جز با تلاش جانکاه 
قابل دسترسی نیست. این قدرت 
بیان صاحبش را از دیگران متمایز 
کــرده و به او اســلوب نویســندگی 
در  نــوآوری  می¬بخشــد.  خاصــی 
نویســندگی برای تلویزیون نتیجه 
داشتن اسلوب سلیس و شناخت 
سازوکار و قواعد نویسندگی است. 
در بخش-هــای آتی به تفصیل در 
مــورد اهمیــت و قواعــد نوشــتن 
ـی خواهیم  متن گــزارش تلویزیونـ

پرداخت.   

گــزارش  در  متــن  1-اهمیــت 
ـی: تصویر به تنهایی  تلویزیونـ

کافی نیست

تلویزیــون بــر پایــه تصویــر اســتوار 
اســت. امــا تصویر بــه تنهایــی کافی 
ممکــن  گاهــی  اینکــه  کمــا  نیســت. 
اســت چنــد وجهــی، یــا گمــراه کننده 
باشــد و آنچه که در عالم واقع وجود 
ندارد را نشــان دهد. در اینجا اهمیت 
متــن مشــخص می¬شــود؛ زیــرا متن 
می¬توانــد ضعف ناشــی از تصویر یا 
ابهــام در مــورد آن را جبــران کنــد. به 
طــور کل، متن که یکی از ارکان اصلی 
ـی اســت چند هدف  گــزارش تلویزیونـ

عمده را دنبال می¬کند؛ از جمله:

بــه  بــه ســوالاتی اساســی مربــوط   -
پوشــش  خبرنــگار  کــه  رویــدادی 
می¬دهد، پاســخ می¬دهد. سوالاتی 
مثل: چه؟ چه کسی؟ چه زمان؟ کجا؟ 

چگونه؟ و گاهی اوقات چرا؟

- اطلاعاتــی کــه بیننــده ممکن اســت 
نشناسد را توضیح می¬دهد.
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- تصویــر را بــر اســاس قاعــده شــرح 
می¬دهــد: به من بگو چرا این تصویر 
را مشاهده می¬کنم، و به من نگو چه 

چیزی در تصویر مشاهده می¬کنم.
-اطلاعات پیچیده یا مبهم را در اثنای 

پوشش آسان می¬کند.

- تشــتت موضــوع را از طریق ترتیب 
داده¬های متفرق ســامان می¬دهد. 
مــثلا ممکن اســت تصاویــر مربوط به 
مکان¬ها و زمان¬های مختلف باشد

-فاصله ضروری بین رویداد را ســامان 
می¬دهــد، و دربردارنــده بــار اخلاقــی 
و انســانی خاصی اســت. بویــژه زمانی 
کــه تصاویر مربوط به رنجهای انســان 

باشد.

نسبت متن تلویزیونی به گزارش

برای شــناخت نســبت گزارش خوانده 
شــده با تمام زمان گزارش، می¬توان 

محاسبه زیر را انجام داد:

- زمــان گــزارش کامل تقریبــا 2:30 یا 
150 ثانیه باشــد. )ممکن است اندکی 

کم و زیاد شود(.

- اگــر فــرض کنیم گــزارش دربردارنده 
دو مصاحبه باشد و مدت هر کدام 20 
ثانیه باشــد، مجموع زمــان تخصیص 
یافته به دو مصاحبه 40 ثانیه است

-ایســتادن در برابر دوربین معمولا 20 
ثانیه طول می¬کشد.

ـی بــه صــدای طبیعی  - معمــولا 10 ثانـ
اختصــاص می¬دهیــم که بر اســاس 
ماهیت موضوع کم و زیاد می¬شود

- بنابرایــن 80 ثانیــه باقــی می¬مانــد 

کــه باید به خواندن گزارش اختصاص 
داد. بدیــن معنی کــه متن تنها نیمی 
از گزارش را دربر می¬گیرد. نیم دیگر 
آن بــه مصاحبــه، ایســتادن در برابــر 
دوربیــن و صــدای طبیعــی اختصاص 

دارد.

ثانیــه  یــک  در  کنیــم  فــرض  اگــر   -
تعــداد  خوانــد،  کلمــه  دو  می¬تــوان 

کلمات متن 160 کلمه خواهد بود.

ممکــن اســت شــخصی ســوال کنــد: 
کلمــات  انــدک  تعــداد  ایــن  چگونــه 
قــادر اســت به اندازه یــک متن کامل 
ابهامــات را توضیــح دهــد، اطلاعــات 
پیچیــده را ســاده کنــد و داده¬هــای 

پراکنده را تجمیع کند.

این ســوال منطقی اســت و پاسخ آن 
نیــز در قواعــد نوشــتن متــن نهفتــه 
اســت. این قواعد بــر تمرکز، پرهیز از 
تکــرار، و ایجــاد هماهنگی بین صدا و 
تصویــر نهفته اســت. در بخش بعدی 

این قواعد را توضیح خواهیم داد. 
  

2- قواعد اساسی نوشتن متن 
ـی: نزدیکی به تصویر  تلویزیونـ

و دوری از انشا نویسی

در نویســندگی بــرای تلویزیــون بایــد 
بیــن نوشــتن خبــر و نوشــتن گزارش 
ـی تمییــز قائل شــد. زیرا هر  تلویزیونـ
کــدام از آنها قواعد و ســاختار خاص 
خود را دارد. خبر تلویزیونی آن اســت 
کــه گوینده قرائت می¬کند؛ در حالی 
کــه متــن گــزارش را خبرنگار ارســالی 

قرائت می¬کند.
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نوشتن خبر تلویزیونی:
خبر به صورت افقی نوشته می¬شود 
و معمولا با جمله فعلیه ساده و بدون 
اســتعاره آغاز می-شود. در این جمله 
نبایــد از مجــاز اســتفاده کــرد. بلکــه 
باید به شــرح تصویــر بپردازد و در پی 
استخراج معنای دیگری از آن نباشد

مثال:
ـی اعلام کرد  ســازمان بهداشــت جهانـ
واکســن جانســون اند جانســون مجاز 
و کاملا ایمــن اســت. این ســازمان در 
یــک کنفرانــس خبــری در ژنــو اعلام 
کــرد درصــد تاثیرگــذاری یــا نواکســن 
آمریکایی هشــتاد و پنج درصد است. 
از ســوی دیگــر آژانــس دارویــی اورپا 
اعلام کــرد ایــن واکســن در اتحادیــه 
عنــوان  بــه  و  گرفتــه  مجــوز  اورپــا 
چهارمیــن واکســن در ایــن اتحادیــه 
مورد اســتفاده قرار می¬گیــرد. آنچه 
ایــن واکســن را در دیگر واکســن¬ها 
متمایــز می¬کنــد، ایــن اســت که بر 
خلاف دیگــر واکســن¬ها تنها یک بار 
اســتفاده از آن کافی اســت. در حالی 
کــه دیگر واکســن¬ها باید دو یا ســه 

بار مصرف شوند. 

این خبر برای تلویزیون نوشــته شده 
ـی کــه  اســت و گوینــده خبــر در زمانـ
تصاویــر مربوط پخش می¬شــود، آن 
را قرائــت می¬کند)تصاویــر کنفرانس 
ـی و  خبــری ســازمان بهداشــت جهانـ
تصاویر واکسن که به شکل انبوه انبار 

شده، یا تصاویر واکسن زدن مردم(.

قاعــده اساســی نوشــتن خبــر بــرای 
تلویزیون را عبارت معروف انگلیســی 
خلاصــه می¬کنــد. این عبــارت چنین 
 ،»Keep it short and simple« :است

ـی خبر باید کوتاه و ســاده باشــد.  یعنـ
ایــن امر با توجــه به قواعد زیر امکان 

پذیر است:

-جمله باید کوتاه باشد.
-جمله باید مستقیم باشد.

-جمله باید روشــن و ســاده باشد. اما 
این به معنای درافتادن در زبان رکیک 

نیست.
-جمله باید فعلیه باشــد. زیرا این امر 
به مســتقیم و روشــن بــودن جملات 

کمک می¬کند.
ـی برای مجاز و اســتعاره و دیگر  -مجالـ

آرایه های ادبی نیست.
گــزارش  مشــروح  نوشــتن  ســبک 

تلویزیونی

نوشــتن مشــروح گزارش تلویزیونی با 
ســبک نوشــتن خبر تفــاوت دارد. زیرا 
ـی یک کل منســجم  گــزارش تلویزیونـ
گــزارش  دیگــر  عبــارت  بــه  اســت. 
ـی از تصاویر، متن،  ـی ترکیبـ تلویزیونـ
مصاحبه و صدای طبیعی است. همه 
ایــن عناصــر باید در یک کل منســجم 
ذوب شــود بــه طوری کــه هیچ تضاد 
و عــدم ســازگاری در هیــچ کــدام از 
مولفه¬ها مشاهده نشود. دقیقا مثل 
یــک قطعــه موســیقی کــه از ترکیب 
تشــکیل  آواهــای ســازهای مختلــف 
شــده و یــک کل منســجم را تشــکیل 
می¬دهــد؛ به طوری شــنونده قادر به 
تشــخیص هر ســاز بــه طــور جداگانه 
نیســت. زیــرا اگــر چنیــن باشــد باید 
هــر کــدام از افراد ارکســتر ســاز خود 
را می¬نواخــت. متن گــزارش نیز باید 
یکــی از این مولفه¬های کل منســجم 
باشــد. زیرا ارتباط ارگانیکی با تصویر، 

مصاحبه و صدای طبیعی دارد.
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در اینجــا بــه برخی از قواعد اساســی 
ـی  نویســندگی بــرای گــزارش تلویزیونـ

اشاره می¬کنیم: 

قبل از آغاز نویسندگی
نوشــتن گــزارش اولین اقــدام تولید 
البتــه  اســت.  ـی  تلویزیونـ گــزارش 
مراحــل فــراوان و اساســی قبــل از آن 
ایــن  بــه همیــن خاطــر  دارد؛  وجــود 
مرحله نتیجه مراحل پیشــین اســت. 
تلویزیــون  بــرای  نویســندگی  آنچــه 
دیگــر  انــواع  بــرای  نویســندگی  از  را 
ابزارهای رســانه مثل رادیــو و روزنامه 
متمایز می¬کند، وجود تصویر اســت. 
بــرای  بــه همیــن خاطــر نویســندگی 
تلویزیون در واقع نوشــتن به وسیله 

تصویر برای تصویر است.

از  یکــی  تصویــر  بــرای  نویســندگی 
ســخت ترین انواع نویســندگی است 
و تســلط بر آن شــرطهای فراوانی دارد 
کــه مهمترین آنها: تســلط بــر زبان و 
در  توانایــی  توانمنــد،  کاربــرد ســبک 
تعامــل بــا تصویــر و قــدرت بدیهــه و 
مهارت دریافت نکات مهم. می¬توان 
گفت ایــن مهارت محل تلاقی مهارت 
تمایــز  عامــل  و  اســت  اســتعداد  و 

خبرنگاران از دیگران می¬شود.

لذا قبل از نوشتن هر متن تلویزیونی 
باید به سه سوال اساسی پاسخ داد:

1-کدام اطلاعات اســت کــه تصویر یا 
صدای طبیعی منتقل نمی¬کند؟

2-بــا چــه روشــی می¬تــوان مشــروح 
گزارشــی نوشــت که زیبایی گزارش را 

دوچندان کند؟

مشــروحی  می¬تــوان  3-چگونــه 
نوشــت که به سوالات ضروری پاسخ 
آســان  را  ماجــرا  فهــم  و  می¬دهــد 
ریتــم و  بــه  آنکــه  بــدون  می¬کنــد 

جذابیت متن ضربه¬ای وارد نکند؟

برای تحقق این شــروط باید به قواعد 
زیر توجه کرد:

بــا  تصویــر  بــرای  نویســندگی  اولا: 
اســت  متفــاوت  تصویــر  توصیــف 
)قاعده مشــهور: به من نگو چه چیزی 
در تصویــر می¬بینم، بلکه به من بگو 
چــرا باید تصویــر را ببینم(. باید توجه 
داشــت که شــرح گــزارش تلویزیونی 
تنهــا توصیــف تصاویــری کــه بیننده 
مشاهده می¬کند نیست؛ زیرا گزارش 
بخشــی اساســی از روایــت اســت؛ با 
این حال کامل کننده روایت اســت نه 

چیره و مسلط بر آن.

ایــن امــر ما را بــه توجه به مــوارد زیر 
رهنمون می¬کند:

1-تصویر ســابق بر متن است و بر آن 
تســلط دارد: لــذا اولویت بــرای تصویر 
و صــدای طبیعــی اســت و متــن باید 
کامل کننده و کمک کننده باشــد. لذا 
نبایــد کلمــات و اطلاعاتی کــه تصویر 
بیــان می¬کند تکرار شــود. به همین 
خاطــر نبایــد قبل از مشــاهده تصاویر 
متن گزارش را نوشــت. ممکن اســت 
خبرنــگار متــن اولیه¬ای را بر اســاس 
آنچه انتظار دارد در تصویر مشــاهده 
کند، تالیف کند. این امر ممکن است 
قبــل از تصویربــرداری انجــام گیــرد. 
ـی کــه قبل از مشــاهده  امــا ایــن متنـ
می¬شــود،  نوشــته  نهایــی  تصاویــر 
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پیش نویسی است که برای سرگرمی 
نوشــته شــده اســت، و تصاویری که 
خبرنگار در گزارش خواهد دید تعیین 

کننده نوع متن خواهند بود. 

2-خبرنــگار بایــد بــه دقت و با روشــی 
ـی بــه تصاویر بنگــرد: همچنین  تعاملـ
بایــد ســعی کنــد در نوشــتن متن از 
تصاویــر الهــام گیرد. وی بایــد بتواند 
چنــان  و  آورد  ســخن  بــه  را  تصویــر 
قدرتــی به تصویر ببخشــد کــه گویی 

تصاویر سخن می¬گویند.

مثال: در یــک تظاهرات یا راهپیمایی 
اعتراضــی نیازی نیســت خبرنگار بیان 
کنــد کــه آنان شــعار ســر می¬دهند، 
زیــرا بیننــده شــاهد آن اســت. بلکــه 
متــن بایــد جنبه¬هایــی را بیــان کند 
کــه تصویر قادر به بیان آنها نیســت. 
مــثلا بیان کند: پزشــکان برای دومین 
بار در یک هفته دســت به راهپیمایی 

اعتراضی زدند.

ایــن چنیــن متــن اطلاعــات جدیــدی 
ارائــه داد کــه تصویر قادر به بیان آن 
نبــود؛ و آن اعتراض پزشــکان برای بار 

دوم بود. 

3- کاربــرد »الهامــات تصویــر«: ایــن 
روش از دنیای ســینما وارد این حوزه 
شــده اســت. باید توجه کرد که الهام 
گیری باید به اندازه باشــد تا در ورطه 

ابتذال سقوط نکند.

نمونه¬هایی از الهام گیری از تصویر
-طلــوع آفتاب بــه معنای آغــاز روزی 
جدید اســت. اما می¬تــوان از آن در 
مورد بیان آغاز یک زندگی یا یک آغاز 

جدید در زندگی یک شــخص یا کشور 
تعبیر کرد. مثلا از روزنه امید برای حل 

یک مشکل تعبیر کرد.

-کارگــری کــه جســم ســنگینی حمــل 
می¬کند: این تصویر می¬تواند بیان 
کننده اوضاع اقتصادی نابسامان یک 
کشــور باشــد که تحــت تاثیــر بدهی 

های سنگین قرار دارد.

-غروب آفتاب می¬تواند بیان کننده 
پایان یک دوره باشد. 

یــک  در  شکســته  -شیشــه¬های 
تظاهرات: این تصویر می¬تواند بیان 
کننده رابطه گسسته حکومت و مردم 

باشد.

شــرط آن اســت که تصاویر از گزارش 
گرفته شــود و بــا موضــوع آن ارتباط 
داشــته باشــد. مثلا تصویــر آن کارگر 
بایــد به طــور طبیعی در درون گزارش 
باشد، نه آنکه آن را بر گزارش تحمیل 
کنیــم. این امر در مورد شیشــه¬های 
شکســته، طلــوع آفتــاب و غروب آن 

نیز صدق می¬کند.

مثال 1:

خبرنــگار  کــه  بنــگلادش  از  گزارشــی 
الجزیره عباس ناصر تهیه کرده است 
در مــورد فقر گســترده در این کشــور 

سخن می¬گوید.

این گزارش روایت زندگی افرادی است 
کــه بــا تلاش جانکاه در پی درســیابی 
به یک زندگی محترمانه هســتند. وی 
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تصاویــر افــراد در حــال کار را به دلیل 
نور آفتاب تار نشان می-دهد.

شرح: در اینجا صورتها در غیاب کامل 
هســتند. نه صورتی، نه احساسی، نه 
وجنات ســیمای فــردی، نه همدردی و 

تاثیر و تأثر، تنها و تنها کار است.
 

مثال 2:

در یــک گــزارش درباره جنــگ قره باغ، 
خبرنگار تصاویر شیشه¬های شکسته 
در شهر ستیباناکریت پایتخت اقلیم 
بــه دلیــل بمبــاران را نشــان می¬دهد 
تــا بگویــد »رابطــه بیــن ارمنســتان و 
ـی بــه دلیل آنکــه برای  دوســتان غربـ
نجــات آن نیامدنــد، در حال گسســت 

است«.

این نما در یک ســیاق طبیعی آن که 
همانا آثار بمباران اســت نشــان داده 
شــده و به گونه ای به کار رفته است 
که در خدمت گزارش قرار گیرد. لذا بر 

آن تحمیل نشده است.
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مثال 3: 

در گزارشــی از آذربایجــان که خبرنگار 
کــرده  تهیــه  ناصــر  عبــاس  الجزیــره 
اســت، تناقــض وجود نفــت و فقر در 
یک کشــور را نشان می¬دهد. در این 
گزارش دستگاههای استخراج نفت و 

خانه¬های حلبی را نشان می¬دهد. 

شرح: از اینجا...از حاشیه باکو تا مرز، 
هیچ صحنه در کنار صحنه اســتخراج 
نفــت را نمی¬توان مشــاهده کرد، جز 
صحنه¬هایی که فقر و فلاکت را نشان 
می¬دهــد. ایــن دو نقیــض یکدیگــر 
هستند که در کشور آذربایجان درهم 

تنیده¬اند.

مثال 4:

گرفتــن  قــدرت  دربــاره  گزارشــی  در 
راســت افراطی در فرانســه اندکی قبل 
از انتخابــات در یــک شــهر در جنوبی 
ترین نقطه فرانســه، خبرنگار چشمان 
یکــی از طرفــداران راســت افراطــی را 
نشــان می¬دهــد کــه در پــس زمینه 
آن تصویــر ماریــن لوپن رهبر راســت 
افراطی مشــاهده می¬شــود. در شرح 

آن آمــده اســت: »بســیاری از افــراد 
جهــان را بــا چشــمان آن می¬نگرند«. 
ایــن تصویــر دربــاره موضــوع قــدرت 

گرفتن مارین لوپن در فرانسه بود.

مثال 5:

در همان گزارش درباره راست افراطی، 
خبرنــگار از احتمــال پیروزی این حزب 
در انتخابات سخن می¬گوید. در این 
گزارش آمده اســت: »نظرســخنی¬ها 
نشــان می¬دهد مارین لوپــن به دور 
دوم انتخابــات ریاســت جمهــوری راه 
خواهــد یافت. به نظــر می¬آید حزب 
وی به اهداف خود دست پیدا خواهد 

کرد«.
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سپس تصویری از یک باشگاه ورزشی 
را نشان می¬دهد که طرفداران راست 
افراطی در آن اهدافی را معین کرده و 

با توپ به آنها ضربه می¬زنند.

مثال 6:  

گزارشی درباره شکست راست افراطی 
ـی رغــم پیش  در انتخابــات هلنــد علـ
ـی پیــروزی آنهــا و ســخن دربــاره  بینـ
ایــن  در  حــزب  ایــن  قاطــع  پیــروزی 

انتخابات.

-پیش¬بینی¬هــا حاکی از آن بود که 
نتایــج حیــرآور خواهــد بــود، امــا رای 
دهنــدگان در لحظات آخر نظر خود را 

تغییر دادند.

پــس از آن تصویــر قطــاری را نشــان 
می¬دهــد کــه در لحظات آخر مســیر 
خود را به سمت چپ تغییر می¬دهد

از راســت  -تومــاس: فعــال سیاســی 
افراطــی: معتقــد اســت کــه علی رغم 
شکســت حزب، این انتخابات درهای 
زیــادی بر روی حزب مــورد علاقه اش 

گشوده است.

در گــزارش تصویــر وی را در حالی که 
در خانــه¬اش را بــاز می¬کنــد نشــان 
می¬دهــد تــا اشــاره-ای باشــد به آن 
دری کــه معتقــد اســت انتخابــات بر 

روی حزبش گشوده است.
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مثال 7: 

در گزارشــی دربــاره ســبزها در هلند و 
نگرانی طرفــداران آن از قدرت گرفتن 

راست افراطی.

-آمارینز: فعالی از حزب سبزها نگرانی 
خود از آینده کشور را نشان می¬دهد 
و از اینکه ممکن اســت سکان رهبری 
کشور به دست راست افراطی بیافتد 

نگران است. 

سپس گزارش تصویر از فعال را نشان 
می¬دهد در حالی که در حال دوچرخه 
ســواری است و تصویر از نزدیک چرخ 

دوچرخه¬اش را نشان می¬دهد. 

در  خــود  توانایــی  بــه  کــه  -کشــوری 
ترکیب رنگها و علایق معروف اســت. 
ـی رغم اینکه برخی گفتمانها تلاش  علـ
می¬کنــد او را قانع کنــد که یک رنگ 
بــازار  اســت. ســپس تصویــر  کافــی 
گل بــا رنگهــای فراوانــش نشــان داده 

می¬شود. 

اکنــون تلاش کنیــد گزارشــی تهیــه 
کنید که بر پایه یک داســتان منطقی 
و بــا ریتــم آهنگین و جذاب اســتوار 
از  بایــد  گزارشــی  چنیــن  در  باشــد. 
جــملات کوتــاه و با ضرباهنــگ زیبا و 
صدای طبیعیبه عنوان عنصر اساسی 

استفاده کرد.
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ثانیا: نویسندگی عمودی 

بــر خلاف خبــر که می¬توان نوشــتن 
آن را نویســندگی افقــی توصیف کرد، 
گزارش تلویزیونی بر پایه نویســندگی 
عمودی اســتوار اســت که اساس آن 
را جملات کوتاه با ریتم سریع و قوی 
تشــکیل می¬دهــد. به گونــه¬ای که 
بــه نظر می¬رســد به صــورت عمودی 
نوشــته شــده¬اند. ایــن ویژگی باعث 
می¬شــود متــن ریتمــی آهنگیــن و 

جذاب داشته باشد.

جــملات کوتــاه در متــن می¬تواند بر 
اســاس هدف اســمیه با فعلیه باشد، 
امــا حتمــا بایــد کوتــاه باشــد. کاربرد 
جــملات کوتــاه چنــد هــدف را محقق 

می¬سازد؛ از جمله:

1-آسان کردن فهم. زیرا بیننده متن را 
نمی¬خواند و هر چه جمله بلند باشد، 

فهمیدن آن مشکل خواهد شد. 

2-آسان کردن تدوین، زیرا جملات هر 
چه کوتاهتر باشــد، بهتر می¬توان با 

تصاویر مناسب همراه کرد. 

3-فرصــت نفــس تــازه کــردن در این 
کــه  ـی  حالـ در  دارد.  وجــود  جــملات 
جــملات بلند نیازمنــد نفس های بلند 
اســت، جــملات کوتــاه بــه ایــن نــوع 

نفس نیاز ندارند.

مثال: گزارشــی در مــورد مهاجرت غیر 
قانونی. خبرنگار ممکن است این خبر 
را با مهاجری که از غرق شــدن قایقی 
کــه دههــا مهاجــر در آن بــود، جــات 
یافــت، آغــاز کنــد. نجات ایــن مهاجر 

بیشتر به معجزه شبیه بود؛ زیرا غرق 
شــدن قایــق همزمان با گذشــتن یک 

کشتی باری از آنجا بود.

بخش اول گزارش:
تصاویــر گزارش: پناهنــدگان همراه با 
گروههــای نجــات از یــک کشــتی که 

آنان را نجات داد، پیاده می¬شوند.

متن: 
- زندگــی دوباره ای برای آنان نوشــته 
شــد )جملــه کوتــاه متشــکل از چهــار 

کلمه(.

در  آنهــا  همراهــان  از  نفــر  دههــا   -
میــان دریا غرق شــدند..) جمله کوتاه 

متشکل از هشت کلمه(.

- این گروه بعد از آنکه رویای مهاجرت 
به آن کرانه به کابوس تبدیل شد، به 
طور معجره آســایی نجات پیدا کردند 

)جمله متوسط متشکل از ده کلمه(.

- مصاحبــه بــا یکی از نجــات یافتگان 
کــه در آن بــه طــور معجره آســایی از 
ایــن مصیبــت دردنــاک نجــات یافت: 
»مــا هفتاد نفر بودیــم. قایق به دلیل 
موج¬هــای خروشــان غــرق شــد. اگر 
آن قایــق بــه طور تصادفــی از کنار ما 
می¬گذشت من هم غرق شده بودم. 
امــا مــن به مدت یک ســاعت به تکه 
چوبی که از قایق جدا شــده بود چنگ 
زدم. نزدیــک بود یخ بزنــم. اما ناگهان 
یک کشتی از کنار ما گذشت و من را 

به همراه چند نفر دیگر نجات داد«.

4-در پیــش گرفتــن اصــل »یــک ایده 
در یــک جملــه«: شــرط ایــن ایــده آن 
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اســت که حدالامکان از اسم موصول 
و جمله معترضه دوری کنیم. اما این 
بــه معنــای الغای کامل اســم موصول 
نیســت. بلکه منظور اجتناب از کاربرد 
زیــاد آن و تکــرار آن در یــک جملــه 

است.

5-تراکم معنی و تمرکز جملات: بلاغت 
ـی بــه معنــای گنجانــدن  در زبــان عربـ
معنای فراوان در جملات اندک است. 
ـی نیــز  مــدت زمــان گــزارش تلویزیونـ
-همــان طــور کــه گفتــه شــد- کوتــاه 
اســت. لــذا باید بیشــترین بهــره را از 
ایــن زمــان کوتــاه ببریم و بیشــترین 
جــملات  کمتریــن  در  را  اطلاعــات 
بگنجانیــم. این مهم نیــز جز با تراکم 
معنای فراوان در جملات اندک امکان 
پذیر نیست. منظور ایجاز مفیدی که 

خللی در معنی ایجاد نکند.

متــن  از  دوری  و  ـی  معنـ 6-وضــوح 
ـی کــه بــرای تلویزیــون  ضعیــف: متنـ
نوشــته می¬شــود باید روشن، ساده 
و بــدور از ابتــذال و ضعف باشــد. لذا 
نبایــد هنــگام نوشــتن متــن قــدرت 
زبانی و تســلط خود را به رخ کشــید و 
بتحــر خود را نشــان داد. زیرا مخاطب 
تلویزیون توده مردم هســتند؛ و متن 
تلویزیونی رمان یا قصیده نیست. اما 
این به معنای ســقوط در وادی ضعف 
و کاربرد زبان رکیک و مبتذل نیســت. 
زیرا تلویزیون نقش آموزشی دارد که 
نبایــد از آن غافل شــد. لــذا باید بین 
متــن زیبــا و توانمند بــدور از تکلف و 
بین متن ضعیف راه میانه را در پیش 
گرفت. در کنار آن باید از کلمات پویا 
و ســرزنده اســتفاده کــرد و از کلماتی 
که دلالت آنها روشن نیست اجتناب 

کــرد. )مثال: دو رهبر در مورد مســائل 
مشترک به گفتگو پرداختند(.

7-اجتنــاب از تکــرار: تکــرار آنچــه در 
مقدمه گــزارش آمده اســت، یا تکرار 
آنچــه در برابــر دوربیــن گفتــه شــد، 
تکــرار اطلاعــات ذکــر شــده در متــن 
بــا جــملات مختلــف، و تکــرار آنچــه 
مصاحبــه کننــدگان گفته¬اند، همگی 
باعــث ضعف گزارش می¬شــوند. زیرا 
گــزارش زمینه را بــرای مصاحبه آماده 
می¬کند، و آنچه در آن ذکر خواهد را 

تکرار نمی¬کند. 

مثال1: 
گزارشــی بــا موضــوع واکسیناســیون 
ـی  پیرزنـ مــورد  در  ایتالیــا،  در  کرونــا 
صحبــت می¬کنــد کــه بــرای دریافت 
واکسیناســیون  مرکــز  بــه  واکســن 
عــوارض  از  آنکــه  بــدون  مــی¬رود 
واکســن ترســی داشــته باشــد. زیــرا 

بیشتر از بیماری و مرگ می¬ترسد.

متن: 
ســالگی  هشــتادونه  ســن  در  لویــزا 
توانســت زمــان دریافــت واکســن را 
دریافــت کنــد. ایــن مانکــن ســابق از 
نــدارد. او از  ـی  ابایـ ـی  عــوارض دارویـ

چیزهای دیگر ترس دارد.....

لویزا در مصاحبه می¬گوید:
نمی¬خواهــم بمیــرم... در وقــاع مــن 
حتی نمی¬خواهم مریض شوم... این 
همــان چیــزی اســت کــه از آن ترس 

دارم... شندیم درد آن شدید است.

بیــان  او  کــه  می¬کنیــم  مشــاهده 
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می¬کنــد که از عوارض دارو هراســی 
ندارد. زیرا از چیز دیگری می¬ترســد. 
او در اینجــا آنچه که از آن ترس دارد 
را بیــان می¬کنــد کــه همانــا مــرگ و 

بیماری است..

اگر ما بیان می¬کردیم که این مانکن 
ســابق از عــوارض دارو تــرس نــدارد، 
دچار تکرار شــده¬ایم. زیرا او از مرگ، 

بیماری و درد می¬ترسد.

مثال2:
گزارشــی درباره تعدی به اقلیت¬های 
آســیایی در پاریــس با هدف ســرقت 
کــه باعث مرگ بعضی از آنها شــده و 
آنان را راهپیمایی اعتراضی واداشــته 

است.

گزارش با نشــان دادن تصویر شخصی 
که مادرش را در یک ســرقت از دست 
بــه  او  آغــاز می¬شــود.  اســت  داده 
ـی که مــادرش مورد هجــوم قرار  محلـ

گرفت می¬رود.
متن:

دو سال پیش جایی در همین نزدیکی 
مــادرش بــه قتل رســید. او قــاتلان را 
نمی¬شناسد، اما از انگیزه آنها اطلاع 

کامل دارد.

شینگ در مصاحبه می¬گوید:
از  کلیشــه¬ای  تصــور  مجرمــان 
آسیایی¬ها دارند و آن این است که 
آنهــا پول فــراوان همراه خــود دارند و 
از خــود دفــاع نمی¬کننــد و زمانی که 
از آنهــا ســرقت شــود، به دلیــل عدم 
آشــنایی بــا زبــان فرانســوی شــکایت 
نمی¬کننــد. ایــن امــر باعــث تعــدی 

ـی که  آنهــا بــر مــا می¬شــود. در حالـ
ایــن چنین نیســت و زمانی که مادرم 
به قتل رســید تنها ســی یورو با خود 

داشت. 

مشاهده می¬کنیم که متن به جمله 
از  امــا  نمی¬شناســد  را  قــاتلان  »او 
انگیــزه آنها اطلاع کامــل دارد«، اکتفا 
کــرده و بیــان انگیــزه را بــه مصاحبــه 
کننــده موکــول کــرد. لــذا اگــر متــن 
انگیــزه را بیــان می¬کــرد و مصاحبــه 
کننــده نیز بیان می¬کــرد، دچار تکرار 

ناخوشایندی می¬شدیم.

8-آغــاز گــزارش با عبارت قــوی که در 
یــا   Lattaque بــه آن  زبــان فرانســه 
هجــوم می¬گویند. ایــن نام به خاطر 
دلالــت قــوی و صریح آن اســت. این 
هجــوم عبارت اســت از جمله کوتاه و 
مستقلی که قادر است توجه شنونده 
ـی جلــب کنــد. ایــن عبارت  را بــه خوبـ
ممکن اســت دربــاره مقــدار اندکی از 

جزئیات موضوع گزارش باشد.

مثال1: 
در  انفجــار  یــک  دربــاره  گزارشــی 
افغانســتان از خبرنگار الجزیره عباس 

ناصر.

فریــاد مــرگ در افغانســتان خامــوش 
تصویــر  اســت...)پخش  نشــده 
آژیــر(/ جملــه  و صــدای  آمبولانــس 
کوتاهی متشکل از ده کلمه که ابهام 

جمله قبل را توضیح می¬دهد.

زبــان روشــن، گیــرا، و موجــز همراه با 
صدای طبیعی.
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مثال2:
در  انتخاباتــی  تبلیغــات  از  گزارشــی 
هلند که کمپین های تبلیغاتی آن در 
مســاجد برگذار می-شــود؛ پدیده¬ای 
کــه در جهــان غــرب منحصــر بــه فرد 
اســت. اســتفاده از مکان¬های دینی 
بــرای تبلیغــات انتخاباتــی در هلند بر 
خلاف بســیاری از کشــورهای اروپایی 
کمپیــن  اجــرای  نیســت.  ممنــوع 
انتخاباتــی در مســاجد در هلنــد بــرای 
کســب آرای اقلیت مسلمان و گفتگو 
اسلام،  بــه  مربــوط  مســائل  دربــاره 

مهاجرت و غیره است.

بخش اول متن گزارش:
تنها برای اقامه نماز نیســت...)تصویر 
مســجد و صــدای اذان از دور(/ جمله 
کوتاهی متشکل از سه کلمه/ عباراتی 
کوتــاه و گیرا برای جلب توجه بیننده؛ 
بویــژه اینکه بیننده تصویر مســجد را 
می¬بیند و صدای اذان را می¬شنود، 
ـی که خبرنگار می¬گوید: »تنها  در حالـ

برای اقامه نماز نیست«.

مباحــث  میزبــان  هلنــد  در  مســاجد 
سیاســی اســت.. )تصویری از مناظره 
جملــه  مســجد(.  داخــل  از  کننــدگان 
متشکل از شش کلمه که ابهام جمله 
اینجــا  در  روشــن می¬کنــد.  را  قبــل 
صــدای خبرنــگار خامــوش می¬شــود 
درون  از  کننــدگان  مناظــره  فریــاد  و 

مسجد شنیده می¬شود. 

احــزاب  انتخابــات  از  قبــل  اندکــی 
سیاسی رقیب بر اجرای مناظره¬های 
انتخاباتی در مساجد روتردام موافقت 
متوســط  طــول  بــا  کردند)جملــه¬ای 
– اســتفاده از جــملات کوتــاه و بلند(، 

همچنین مناظره درباره مسائل مربوط 
به هویت، دین و..

زیرا سیاســت ورزی در امکان دینی از 
محضورات سکولارسیم هلند نیست. 
)زبان ساده و روشن اما بدور از ضعف 
و سستی که از محیطی که گزارش در 
آن ضبط می¬شــود که همان مسجد 

است حکایت می¬کند(

مصاحبــه: با یکی از شــرکت کنندگان 
در مناظره که دلیل انتخاب مسجد به 
عنوان محل مناظــره توضیحاتی ارائه 

می¬دهد.

9-ایجاز و دقت: همه چیز را نمی¬توان 
ـی بیان کرد.  در یک گــزارش تلویزیونـ
زیرا بســیاری از اطلاعات کشنده همه 
اطلاعات است. لذا باید ایجاز و دقت 
را در نظــر داشــت. باید توجه داشــت 
و  انتخــاب  ـی  تلویزیونـ گــزارش  کــه 
تصمیم است و حسن انتخاب تفاوت 

را می¬آفریند.

نویســندگی:  در  منطقــی  10-تسلســل 
پیاپــی  کــه صحنه¬هــای  همانگونــه 
تصویربرداری می¬شود، متن سلیس 
کــه از توالی منطقی روشــنی تبعیت 
روایتگــر  می¬توانــد  نیــز  می¬کنــد 
داســتان با ریتــم و ضرباهنگ جذابی 

باشد. 
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فصل نهم   
ایستادن در برابر دوربین... 

امضا با صدا و تصویر
 Piece to ایستادن در برابر دوربین یا
camera-Plateau بخشــی اســت که 
در آن خبرنــگار در برابــر دوربیــن و در 
حالی که از محل وقوع رویداد گزارش 

می¬دهد، ظاهر می¬شود. 

را  لحظــه  ایــن  همزمــان  خبرنــگاران 
دوســت دارنــد و از آن می¬هراســند. 
از آن جهــت دوســت دارنــد کــه آنان 
آن  از  و  می¬رســاند،  شــهرت  بــه  را 
می¬هراســند از آن جهت که نیازمند 
مهارتهــای فراوان مانند قــدرت بیان، 
تســلط بر زبان بــدن، اعتماد به نفس 
و تســلط بر نفس کشــیدن و.. است. 

خبرنگار در این فکر است که آیا توده 
بینندگان او را می¬پذیرند یا درباره او 
می-گویند: »آواز دهل شــنیدن از دور 

خوش است«.
  

در  ایســتادن  از  1-هــدف 
اولویــت  دوربیــن:  برابــر 

اعتبار 
دوربیــن  برابــر  در  ایســتادن  اعتبــار: 
ارتبــاط وثیقــی با محل وقــوع رویداد 
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گــزارش  بــه  ـی  فراوانـ اعتبــار  و  دارد، 
می¬دهــد  نشــان  زیــرا  می¬دهــد. 
خبرنگار وقایع را از محل وقوع گزارش 
می¬کنــد. ایــن همــان قاعــده طلایی 
ایســتادن در برابر دوربین اســت »در 
زمان و مکان بودن«. لذا ایســتادن در 
برابر دوربین زمانی معنی می¬یابد که 
در محل وقوع رویداد و در زمان وقوع 

آن باشد. 

تاثیر خاص خبرنگار: هنگام ایستادن 
در برابــر دوربین بیننده از طریق صدا 
و تصویر با خبرنگار آشــنا می¬شــود. 
ایــن امــر امــکان ایجــاد ارتبــاط بیــن 
خبرنگار و بیننده را فراهم می¬کند. 

نوعــی ابراز وجود ایجاد می¬کند: تنها 
در بخــش ایســتادن در برابــر دوربین 
اســت که خبرنگار حق دارد ابراز وجود 
کنــد و تاثیــر خاص خــود را بر گزارش 
داشــته باشد. او در این موضع ممکن 
است شاهد، تحلیلگر، نتیجه گیرنده 
باشــد، بدون آنکه به خود اجازه دهد 
موضــع خــود را بیــان کنــد یــا حکمی 

نهایی صادر کند. 

2-انواع ایســتادن در برابر 
دوربین: مکان و سیاق

اصــل در ایســتادن در برابــر دوربیــن 
ارتباط آن با محل وقوع رویداد است. 
ـی انتخــاب آن  ایــن اصــل عامــل اصلـ
اســت. لذا خبــرگار باید هنــگام تهیه 
گزارش به این مســئله توجه داشــته 
باشــد و رویداد اصلی را منعکس کند 
)اگر رویداد تظاهرات باشــد، وی باید 
در محــل آن حضور یابــد، اگر در مورد 

انفجار باشــد، بایــد در آن محل حاضر 
شــود، اگــر در مورد کشــاورزی باشــد، 
باید در مزرعه حاضر شود، اگر در مورد 
انتخابات باشد، باید در مراکز اخذ رای 
حضــور یابد...(. لذا نباید این وقایع را 
در زمان بازگشــت از محــل وقوع آنها 
ـی در نزدیکی دفتر شــبکه  یــا در مکانـ
ضبط کند. این مســائل ســهل انگاری 
مذموم و ناپسند است و ضعف بزرگی 

به شمار می¬رود.

اگــر ایــن قاعــده اساســی را در نظــر 
گیریــم، می¬توانیــم بیــن ســه نــوع 
ایســتادن در برابر دوربین تمییز قائل 

شویم:

1-ایســتادن در پایــان گــزارش کــه به 
می¬گوییــم  ـی  پایانـ ایســتادن  آن 
در  ایســتادن  پرکاربردتریــن  از  یکــی 
برابر دوربین در گزارشــهای تلویزیونی 
اســت. این ایستادن به مثابه امضای 

خبرنگار در پایان گزارش است.

2-ایستادن در میانه گزارش که به آن 
پــل Bridge می¬گوییــم، و همانطــور 
که از نام آن پیداســت به مثابه پلی 
اســت که بیــن دو موضــوع، دو زمان 
یــا دو مــکان ارتبــاط برقــرار می¬کند. 
عامــل تعییــن کننــده آن نیــز محــل 
وقــوع رویــداد و ســیاق آن اســت، و 
قبل از انتقال به مکان یا ســیاق دیگر 
انجام می¬شود. از نمونه¬های کاربرد 
ایــن ایســتادن بــه مــوارد زیر اشــاره 

می¬کنیم:

-موضوع دربردارنده بخش سیاســی و 
بخــش میدانی اســت. مانند رســیدن 
پناهجویــان بــه اروپــا. در این گزارش 
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بــه  و  اســت  ـی  میدانـ بخــش  یــک 
رســیدن پناهجویــان مربوط اســت، و 
بخــش دیگر آن سیاســی اســت و به 
مواضــع سیاســی کشــورهای ذی ربط 
مربــوط اســت. لــذا ایســتادن در کنار 
پناهجویــان در برابــر دوربین )مثلا در 
اردوگاه آنها(.قبل از انتقال به مواضع 
سیاســی کــه در نهادهــای حکومتــی 

اتخاذ می¬شود، مناسب است. 

-ظهــور در میانــه گــزارش بــرای پیوند 
بیــن شــب و روز یــا بیــن دو مــکان 
کــه شــاهد یک رویــداد بــا دو موضع 
متفاوت است بکار می¬رود. مثلا یک 
منطقه شــاهد محدودیتهای کرونایی 
کامل اســت و منطقه¬ای دیگر شاهد 
محدودیتهــای جزئــی اســت. در ایــن 
حالت می¬توان ظهور در برابر دوربین 
را از داخــل خــودرو و انتقال به منطقه 

دیگر ضبط کرد. 

3-ظهــور در آغــاز گــزارش کــه بــه آن 
 Opening piece to ایســتادن آغازین
camera می-گوینــد. ایــن نــوع ظهور 
کمتریــن کاربــرد را در بیــن خبرنگاران 
دارد. ایــن نــوع ظهــور در مواقعی که 
اندکــی در دســترس اســت  تصاویــر 
اســتفاده می¬شود؛ لذا ظهور در آغاز 
گــزارش بــه بیننده در قــرار گرفتن در 
ســیاق داســتان کمــک می¬کند؛ این 
ـی که گزارش  ظهــور همچنین در زمانـ
درباره رویداد مهم یا پوشــش ویژه یا 
ـی که کمتر کســی به آن دســت  مکانـ
یافتــه اســت نیــز، بــه کار مــی¬رود. 
خبرنــگار از خلال ایــن ظهــور درصــدد 
جلــب توجــه بیننــدگان به رویــداد و 

موضوع گزارش است. 

برابــر  در  3-ایســتادن 
شــکل:  نظــر  از  دوربیــن 

جزئیات تفاوت آفرین
محــل تصویربــرداری: حضــور در محل 
وقوع رویداد بدون ذوب شدن در آن. 
مــثلا اگر گــزارش در مــورد راهپیمایی 
باشــد، ایــن راهپیمایی بایــد در پس 
زمینــه تصویــر قــرار گیــرد و خبرنــگار 
ـی مســتقر شــود کــه یکــی از  در محلـ

راهپیمایان به نظر نیاید. 

رویــداد:  در  شــدن  ذوب  از  ـی  مثالـ
خبرنگار گزارشــی درباره سختی¬هایی 
کــه خانم¬های معلمــی که در مناطق 
ـی  عربـ کشــور  یــک  در  افتــاده  دور 
مشــغول تدریس هســتند، تهیه کرد؛ 
این سختی زمانی دوچندان می¬شود 
که مدرســه از محل شــغل همســرش 
نظــر  بــه  کــه  باشــد. خبرنــگاری  دور 
می¬آید شــدیدا تحت تاثیر داستان 
قرار گرفته است، هنگام ایستادن در 
برابر دوربین، نــوزادی را بغل می¬کند 
تا ســختی¬هایی که ایــن خانم¬های 
معلم متحمل می¬شــوند را به بیننده 

منتقل کند.

روشــن اســت کــه خبرنگار به شــدت 
تحــت تاثیر ایــن وضعیت قرار گرفته 
و فاصلــه بین خود و گزارش را رعایت 
نکرده است. این امر از اعتبار گزارش 
از  کــه هــدف  ـی  در حالـ می¬کاهــد، 
ایســتادن در برابــر دوربیــن افــزودن 
زمــان  مــدت  اســت.  آن  بــه  اعتبــار 
ایســتادن در برابــر دوربیــن بین 15 تا 
25 ثانیه اســت. این بدان معناســت 
که باید فشــرده و مختصر باشــد و با 
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جــملات کوتاه و بیانگر روشــن کننده 
باشد.

تصویــر: در تصویربرداری از ایســتادن 
نمــای  از  معمــولا  دوربیــن  برابــر  در 
متوســط یــا همــان نمــای آمریکایــی 
اســتفاده می¬شود که در آن خبرنگار 
از زانــو به بالا نشــان داده می¬شــود. 
یــا اینکــه از نمــای فرانســوی کــه از 
پهلــو بــه بــالا نشــان داده می¬شــود، 
اســتفاده می¬کننــد؛ هــر چنــد ایــن 
قاعــده مطلــق نیســت و می¬توان بر 
اســاس ماهیت موضــوع، پس زمینه 
و ابزارهــای تصویربــرداری دســت بــه 
از  زد. همچنیــن می¬تــوان  نــوآوری 
دو نمــای بــزرگ و متوســط اســتفاده 
کرد و نخســت خبرنــگار در نمای بزرگ 
ظاهر می¬شــود، سپس در یک نمای 
نمای متوســط نشــان داده می¬شود. 
ایــن امر نیازمند دو بــار تصویربرداری 
اســت. یــک بــار نمای بــزرگ و یک بار 

نمای متوسط و ترکیب آن دو.

انواع متعدد بر اساس سیاق: معمولا 
ظهــور در برابــر دوربیــن بــه صــورت 
ایســتاده اســت. اما ادامــه دادن این 
عــادت نشــان دهنــده نوعی تــرس از 
نوآوری است. لذا این ظهور می¬تواند 
ایســتاده یا در حال حرکت باشد )مثلا 
ـی یــا غیــره(. همچنیــن  در راهپیمایـ
می¬تــوان زوم آن و زوم آوت را بــه 
کار بــرد یا از نوآوری¬هــای جدید که 
تکنولوژی¬هــای جدیــد مثل پهپاد در 
دســترس قــرار داده اســت اســتفاده 
کرد. در اینجــا قاعده بی¬قاعده بودن 
حکــم می¬کنــد، زیرا نــوآوری و ابداع 

حد و حدودی نمی¬شناسد. 

-اهمیــت حرکات بدن: ظهــور در برابر 
دوربین از این حیث متمایز است که 
خبرنــگار با صدا و تصویر نشــان دادن 
می¬شــود. مســئله در خوانــدن متن 
از پیــش آماده شــده در برابر دوربین 
نیســت، بلکــه ســخنی از خبرنــگار به 
بیننــده از طریــق دوربیــن اســت. لذا 
همانطور که در عالم واقع می¬بینیم 
ســخن، ریتم، ســرعت، حرکات بدن و 
دیگــر عناصر در ایجــاد ارتباط و تاثیر 

بر شنونده موثرند.

بایــد دانســت کــه قواعد دیگــری نیز 
وجــود دارنــد کــه بایــد یــاد گرفــت. 
از جملــه: تاکیــد بــر کلمــات کلیــدی، 
تنــوع ریتــم و ضرباهنگ بــرای دوری 
از یکنواختــی و دیگــر عناصــر کــه در 
درس¬های سخنرانی بیان می¬شوند. 
امــا مهمتریــن قاعــده این اســت که 
زیــرا  باشــد.  خــودش  بایــد  خبرنــگار 
دوربین اســترس آور است و خبرنگار 
بایــد به آن عادت کند. اما نمی¬توان 
تکلف را پنهان کرد. کما اینکه بیننده 
در ایــن عصــر باهوش و تیز اســت و 
دیگــر دوربیــن و پخش مســتقیم او 
را بــه وجــد نمی¬آورد. زیــرا همه آنها 
را می¬توانــد با مبایــل خود و از داخل 
اتاقــش انجام دهد. لــذا خبرنگار باید 

خودش باشد. 

برابــر  در  4-ایســتادن 
دوربیــن از نظــر مضمون: 

انتخاب¬های سخت
هنــگام ایســتادن در برابر دوربین چه 
باید گفت؟ این ســوالی است که هر 
خبرنگاری هنگام تهیه گزارش از خود 
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می¬پرســد. اکثــر خبرنــگاران عقیــده 
دارنــد که ایــن لحظه یکی از ســخت-

ترین لحظات تهیه گزارش تلویزیونی 
نیــز  گــزارش  آغــاز  اســت. چگونگــی 
بســیار سخت اســت. لذا به استثنای 
ممنوعــات مربــوط بــه تکــرار، صــدور 
بیــان  و  گذارانــه  ارزش  حکم¬هــای 
مواضــع شــخصی، در نــوآوری و ابداع 

به روی خبرنگار باز است.

کــه  گفــت  می¬تــوان  کل  طــور  بــه 
ایستادن در برابر دوربین ممکن است 

دربردارنده موارد زیر باشد:

-مختصــری از موضــوع کــه در ذهــن 
بیننده بماند و او را جذب گزارش کند

-اســتنتاج منطقــی کــه نــه اختلافــی 
درباره آن است و نه دربردارنده موضع 

شخصی باشد.

-ایــده جدیــدی کــه تصویــر مناســبی 
بــرای آن وجود ندارد و خبرنگار مجبور 
می¬شــود آن را بــا ایســتادن در برابر 

دوربین جبران کند.

کــه  دیگــری  مســئله  بــه  -پرداختــن 
ارتباطی مستقیم با موضوع دارد.

همه موارد فوق باید به دقت مراعات 
شوند. 
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فصل دهم   
روشهای تولید گزارش: 
چگونگی روایت داستان

خبرنــگار هنــگام تهیه هر گزارشــی با 
ســوالات مهمی مواجه می¬شــود. از 
جملــه: گــزارش خــود را چگونــه تهیه 
کنــد؟ چگونــه آغــاز کنــد و چگونه به 
پایان برساند؟ با چه روشی می¬تواند 
همزمــان هم اطلاع رســانی کند و هم 
لذت و ســرگرمی ایجاد کند؟ داستان 
را چگونــه روایــت کند؟ این ســوالات 

تولیــد  بــه  منــد  علاقــه  خبرنــگاران 
گزارش¬های موفق و خاص را به خود 
مشغول کرده و آنان را بر این مسئله 
وامــی دارد که دســت به نــوآوری زده 
و از قالب¬هــای کلیشــه¬ای تبعیــت 
نکننــد. در واقــع راهــکار جادویی برای 
تولیــد گــزارش موفــق وجــود نــدارد. 
بلکــه راهنماهایی شــبیه به تابلوهای 
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عبــور و مرور وجود دارند که مســیر را 
به فــرد نشــان می-دهد و بــه تنهایی 
فــرد  از  ماهــری  راننــده  نمی¬توانــد 

بسازند.

در این فصل بعضی از قواعد اساســی 
کــه در تولید گزارش موثرند را نشــان 

می¬دهیم.

گزارش عبارت است از داستان 
ـی؛ لــذا بایــد از ایــن  تلویزیونـ

زاویه به آن نگریست

کاربــرد اصــطلاح داســتان در توصیف 
گزارش تلویزیونی بیهوده نیست. چرا 
که مردم به داســتان علاقه دارند. لذا 
هر چه گزارش را به داســتان نزدیکتر 
کــرد، بهتــر می¬تــوان توجه مــردم را 
جلــب کرد. مردم زمانی که گزارشــهای 
می¬کننــد،  مشــاهده  را  ـی  تلویزیونـ
دنبــال چــه چیــزی هســتند؟ آیــا بــه 
هســتند؟  اطلاعــات  و  اخبــار  دنبــال 
آری. درســت اســت. اما اضافه بر آن 
خواهان ســرگرمی نیز هستند. منظور 
کمــدی  گــزارش  تولیــد  ســرگرمی  از 
نیســت. بلکــه منظور عدم ســقوط در 
یکنواختی ملال آور اســت. تلویزیون 
در  مــردم  و  اســت  ســرگرمی  تولیــد 
لابــه¬لای اخبــار بــه دنبــال ســرگرمی 
هســتند. لذا هیــچ چیز بــرای بیننده 
بهتــر از ســرگرمی و خبــر بــه صــورت 
توامــان نیســت. این قاعده اساســی 
اســت که باید آن را امّ القواعد تولید 
ـی دانســت که دیگر  گــزارش تلویزیونـ
قواعد از آن متفرع می¬شوند و برای 
تحقق ایــن قاعده و تفســیر ابهامات 

آن ذکر می¬شوند. 

داســتان از زبان شــخصیت¬های آن 
روایت می¬شــود: بایــد نمونه¬هایی 
کــه داســتان را نمایندگی می¬کنند را 

جستجو کرد

از شــخصیت¬های  بهتــر  هیچکــس 
داســتان آن را روایــت نمی¬کنند. به 
همیــن خاطر گزارش موفق آن اســت 
که زمینه را برای شــخصیت¬های آن 
مهیا می¬کند تا خودشــان داستان را 
روایــت کنند. در زلزله¬ای که منجر به 
مــرگ دههــا نفر گردید، بهتــر روایتگر 
ایــن واقعــه دختــر کودکی اســت که 
والدینش را از دســت داده است. این 
روش بهتــر از آن اســت کــه با صیغه 

جمع از قربانیان سخن گفت. 

از  زلزلــه  ایــن  در  نفــر  دههــا  مــرگ 
رابطــه¬ای  هیــچ  کــه  کســی  نظــر 
بــا قربانیــان نــدارد، تنهــا یــک عــدد 
اســت. لــذا مســئولیت خبرنــگار این 
اســت کــه رابطــه صمیمانــه¬ای بین 
شخصیت¬های داســتان و بینندگان 
ایجــاد کنــد. ایــن امــر تنها بــا روایت 
داستان از زبان افرادی که آن داستان 
را زیســته¬اند، امــکان پذیــر اســت. 
ایــن روش به »شــخصیت بخشــی به 
داســتان« نامیــده می¬شــود کــه به 
معنای افزودن صبغه انسانی به آن از 
طریق تجســم آن در اشخاصی که آن 

را زیسته¬اند، می¬باشد. 

قاعده اساسی: داستان تلویزیونی هر 
چه باشد، باید به »شخصیت بخشی« 

به آن اندیشید. 

مثال1: گزارشی درباره افراد بی¬خانمان
مــورد  در  گفتــن  ســخن  محــض 

86



دو  دادن  نشــان  و  بی¬خانمان¬هــا 
تصویــر از آنهــا کافــی نیســت. بلکــه 
خبرنگار باید با شخصی که در خیابان 
زندگــی می¬کند مصاحبــه کند و برای 
ـی با او زندگــی کند و در محیط  لحظاتـ
طبیعــی بــا او عکــس بگیــرد و نام او 
بــرای  را  زندگــی¬اش  از  ـی  جزئیاتـ و 
بیننــدگان بیــان کند؛ نباید بــه او بی 

توجهی کرد.

مثال2: گزارشــی دربــاره بهبود بیماری 
کرونا

هیــچ بهتــر از همراهی یــک بیمار در 
بیمارستان در زمان بستری او و نشان 
دادن بهبودش پس از بســتری زیبا و 

امیدوار کننده نیست. 

گزارشــی درباره آقای مونگ که زندگی 
دوباره یافت:

گــزارش را از داخــل بیمارســتان آغــاز 
می¬کنیــم؛ جایــی کــه مردی بــه نام 
مونگ نسشــته است و تمرین تنفس 

می¬کند. 

متن:

انــدک انــدک بــه زندگــی بازمی¬گردد 
)نشــان دادن تصاویری از آقای مونگ 
بــر روی تخت در حــال تمرین تنفس( 
ـی رغــم ســادگی بــه  ایــن تصویــر علـ
معنای بازگشــت دوبــاره وی به زندگی 
اســت، در حالی که گمان می¬کرد به 
مــرگ نزدیکتر اســت...)تصویر مرد در 
حال نفس کشــیدن اضافــه بر تصویر 
مانیتوری که ضربان قلب او را نشــان 

می¬دهد(. 

صــدای طبیعــی آقــای مونــگ در حال 
صحبت با پرستار...

لحظــه تشــکر آمیخته با اشــک بیمار 
و پرســتار )دوربیــن از آقای مونگ به 
ـی که  ســوی پرســتار مــی¬رود در حالـ

اشک¬هایش را پاک می¬کند(.

مصاحبــه بــا آقای مونــگ در حالی که 
بــه خاطــر  از پرســتار و کادر درمــان 

حمایتشان تشکر می¬کند.

آقــای مونــگ بهبــود یافــت و اکنــون 
می¬توانــد بیمارســتان را تــرک کنــد 
)تصویــری از آقای مونگ در حالی که 

برگ ترخیص را امضا می¬کند(. 

بهبــود وی شــبیه بــه معجزه بــود. به 
همیــن خاطــر روز ترخیــص او را باید 
جشن گرفت و از آنانی که او را درمان 
کردند مستحق تقدیر و تشکر هستند 
)تصاویری از پرســتاران و پزشــکان در 
ـی کــه بــرای او دســت می¬زنند و  حالـ
هــورا می¬کشــند و او اتــاق را تــرک 

می¬کند(.

ایــن  در  اســت  ممکــن  درمــان  کادر 
باشــند  بیمــار  از  خوشــالتر  لحظــات 
ـی که گراگرد  )تصویر پزشــکان در حالـ

آقای مونگ ایستاده اند(.

برای رسیدن به این لحظه کادر درمان 
شــبانه روز تلاش کردنــد. پــس از آن 
باید لحظه دیدار مونگ با همسرش را 

نشان دهیم.

تذکر مهم: شخصیت بخشی منحصر 
انســانها  بــه  مربــوط  گزارشــهای  بــه 
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نیســت، بلکــه حتــی در گزارشــهای با 
رویکــرد سیاســی نیــز اهمیــت دارند 
)این انســان است که سیاست ورزی 
ایــن  نیــز موضــوع  می-کنــد و خــود 

سیاست است(.

مبــارزات  دربــاره  گزارشــی  مثــال3: 
انتخاباتی بین راســت افراطی و حزب 

سبز در یک کشور اروپایی:

ایــن گزارش را می¬تــوان یا گفتگو با 
دو جــوان آغــاز کــرد که یکــی طرفدار 
راســت افراطــی اســت و دیگــری چپ 
گراست، یا یکی از احزاب اپوزیسیون 

است و دیگری طرفدار حزب حاکم.
مثال4: گردشگری پزشکی در فرانسه: 
این گزارش را می¬توان با مصاحبه با 
لیدر گردشــگری که رابط بین بیماران 
خارجی و بیمارســتان است، آغاز کرد. 
داســتان بــا تصاویــری از ایــن لیــدر 
کــه در حــال رفتن به یک بیمارســتان 
خصوصی است آغاز می¬شود. او یک 
جلســه با مســئول بیمارســتان برگذار 
می¬کند و در جلســه در مورد بیماری 
که از یک کشــور خلیجی آمده است، 
ســخن می¬گوید. پس از آن دوربین 
به همراه لیدر به سوی هتل می¬رود 
تــا رونــد آمــاده ســازی مــکان بــرای 

مشتری¬اش را پوشش دهد. 

ســپس تصویــر وی همراه با مشــتری 
نشان داده می¬شود....

بیــان افــکار عمومــی بــا تمام 
جزئیات

گــزارش  بــه  کلیــات  در  روی  زیــاده 
ـی زیان می¬رســاند و زیبایی  تلویزیونـ

او را از بیــن می-بــرد. لــذا می¬تــوان 
افــکار بزرگ را با جزئیات کوچک بیان 

کرد.

مثــال: به جــای آنکه بگوییم: راســت 
افراطی در یک شهر فرانسوی پیروزی 
چشمگیری به دست آورد و طرفداران 
زیــادی بــه دســت آورده و در طبقات 
اجتماعــی مختلــف نفــوذ پیــدا کــرده 

است...

می¬تــوان گفــت: مارین لوپن در این 
شهر از اســتقبال از وی هراسی ندارد 
)نشــان دادن تصویــر ماریــن لوپن در 
ـی کــه در شــهر قــدم می¬زنــد و  حالـ
افــرادی گراگــرد وی جمع شــده¬اند(. 
عکس گرفتن با او خجالت آور نیست 
)تصویر یک جــوان که با لوپن عکس 

سلفی می¬گیرد(.

بنابراین پرداختــن به جزئیات کوچک 
ماننــد تجمع مردم حــول مارین لوپن 
بــرای گرفتــن عکــس بــا او جایگزیــن 
آن همه جزئیات بود و نشــان دهنده 
نفوذ یک حزب سیاســی در بین مردم 

است.
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ترکیب تصاویر در داستان

ایــن  ـی  تلویزیونـ گــزارش  در  اصــل 
اســت کــه بیننــده احســاس کنــد در 
صحنــه قــرار دارد و وقایع داســتان را 
ـی که خبرنگار  زندگــی می¬کند در حالـ
داســتان را بــرای وی روایت می¬کند 
و دربــاره شــخصیت¬های آن ســخن 
می¬گویــد، بیننــده بــا آنــان همذات 
پنــداری می¬کنــد و خــود را جزئــی از 
داســتان به شمار می¬آورد. این مهم 
را می¬تــوان با تحقق شــرط¬های زیر 

به دست آورد:

بــه  تصاویــر  ایــن  نزدیــک:  -تصاویــر 
پیونــد دادن بیننده با داســتان کمک 
می¬کنــد و او را وارد فضای داســتان 
می¬کنــد. لــذا نبایــد در اســتفاده از 
آنها اسراف کرد و در کاربرد آنها تنوع 

حجم و زاویه را رعایت کرد.

-زبــان اشــاره: کاربرد حروف اشــاره در 
گزارش بیننده را وارد فضای داســتان 

می¬کند.

مثال:
-این در از این به بعد باز نخواهد شد. 
زیــرا اداره کارگاه تصمیــم گرفــت بــه 
خاطر تاثیر و پیامدهای بیماری کرونا 
آن را تعطیل کند )تصویر دروازه بزرگ 

کارگاه(.

خــواب  مانــع  بلنــد  صداهــای  -ایــن 
ســاکنان منطقه شــده اســت )پخش 

صدای دستگاه¬های حفاری(.

-زمانی که احمد پنجره را باز می¬کند، 
این صــدا را می¬شــنود )اســتفاده از 

اسم شخص و اشاره(.

ـی و ارائه  -ذکــر نام شــخصیتهای اصلـ
جزئیاتی از زندگی آنها.

مثال: گزارشــی درباره بحــران بیکاری: 
احمــد دو ســال قبــل فــارغ التحصیل 

شد. اما شغل مناسبی پیدا نکرد.

اســم اشاره پس از آن خواهد آمد تا 
توجه بیننده را جلب کرده و او را وارد 

فضای داستان کند.

مثال: اما این همه داســتان نیســت. 
مســئله بــه اینجــا ختــم نمی¬شــود. 

اوضاع بدتر هنوز آغاز نشده است. 

-اشاره به تغییر مکان: تغییر مکان با 
پخــش تصویری از مکان دیگر نشــان 
داده می¬شــود. مانند صحنــه انتقال 
به وســیله خــودرو یا نمایــی از مکانی 
جدیــد؛ البتــه اگر مســئله مربــوط به 

مکانی مانند یک موسسه باشد. 
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فصل یازدهم   
تدوین:

ساخت نهایی داستان
ـی تولید  تدویــن یکــی از مراحــل پایانـ
گزارش اســت. هدف اساســی تدوین 
تبدیل ماده خام Rush به فیلم نهایی 
کــه در آن هماهنگــی بیــن روایــت و 

تصویر به خوبی رعایت شده است.

بــرای تدوین موفق یک ویدیو باید به 
قواعد زیر توجه داشت:

-بایــد تصور روشــنی از هدف داشــته 
باشیم تا قبل از ورود به سالن تدوین 
تصاویــر مناســبی برای گــزارش تهیه 

کنیم.

مراحــل  ماحصــل  و  نتیجــه  -تدویــن 
پیشــین اســت: برای آمادگی اولیه و 
ورود بــه میدان باید آماده شــد. زیرا 
اگــر آمادگــی نداشــته باشــیم، عمــل 
تدوین سخت و طولانی خواهد شد و 
نتیجه نهایی آن ضعیف خواهد بود.

-تصویــری کــه تدوین را مــد نظر قرار 
دهد، به پیشــبرد مراحل تدوین کمک 

خواهد کرد.

1-مراحل تدوین: تقســیم 
روشمند

تقســیم مراحــل تدویــن بــه صــورت 
و  می¬شــود  انجــام  روشــمند 
مراحــل  در  آن  بــرای  برنامه¬ریــزی 
آغازین و مشخصا در مرحله تشخیص 
تصور کلی از گزارش انجام می¬گیرد. 
بنابرایــن مراحــل تدویــن بــر اســاس 

مراحل زیر انجام می¬گیرد:

-مشــاهده تصاویــر: مشــاهده دقیــق 
ـی  تصاویــر بــا هــدف اســتخراج معانـ
بایــد  آن  کنــار  در  آن.  دلالتهــای  و 
ملاحظات را ثبت کرده و آنها را به کار 
بســت. کمــا اینکه می¬تــوان جدولی 
تهیه کرد که در آن نماها، زمان ضبط 
آنهــا و شــرح مناســب آنهــا را در آن 

ثبت کرد.  

-انتخاب مصاحبه¬ها.

-انتخاب تصاویر اصلی.

-برش. 
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با تراکم تجربه و آگاهی ممکن است 
ایــن مراحل با هم تداخــل پیدا کنند. 
بــه این معنی کــه خبرنگار کارکشــته 
همزمــان که گزارش را ضبط می¬کند، 
تصاویر اصلی و بخشــهای مناســب را 
انتخــاب می¬کنــد و بــه رونــد تولید 
ســرعت بخشــیده و نیــازی بــه جدول 
ثبت لحظات مناسب، تصاویر مناسب 

و غیره ندارند.

بــه طــور کل دو روش بــرای تدویــن 
وجود دارد:

-آپلــود همه تصاویر ســپس انتخاب 
از بیــن آنهــا: ایــن روش بــه خبرنــگار 
همــه  ضبــط  از  تــا  می¬کنــد  کمــک 
تضاویر مطمئن شود و دیگر نیازی به 
جستجوی آنها در روند تدوین ندارد.

-برش بخش¬های مهم در وهله اول، 
ســپس انتخاب مناســب تریــن آنها 
و در آخــر ثبــت نهایی: ایــن روش به 
کاهــش عملیات »بــرش« یا »راش« و 
صرفه¬جویی در زمان کمک می¬کند. 
امــا خبرنــگار و تدوینگر ممکن اســت 
بــار دیگر به ســراغ تصاویــر برود و در 

صورت نیاز از آنها استفاده کند.

2-برنامه تدوین: اهمیت 
بافت داستان

تدوین نوشــتن داستان بوسیله صدا 
و تصویر است که آغاز، میانه، پایان، 

فراز، فرود و بافت دارد.

لذا بهتر اســت خبرنگار به مسائل زیر 
توجه داشته باشد:

-تدویــن در واقع تجمیع مجموعه¬ای 
حــذف  و  منظــم  »کلیپ«هــای  از 
بخشهای خارج از موضوع یا بی¬فایده 

است.

-مســئله مربــوط بــه انتخــاب بهترین 
و  مصاحبه¬هــا  و  فیلــم،  بخشــهای 
استفاده از آنها بر اساس رابطه معین 
اســت. این امر در مورد تصویربرداری 

نیز صدق می¬کند.

-تدویــن بــه صــورت بخشــهای پیاپی 
تولید می¬شــود که معمولا از 3 تا 4 

بخش تشکیل می¬شود.

مشــخص  را  گــزارش  ریتــم  -تدویــن 
می¬کنــد، دقیقــا ماننــد یــک قطعــه 
موســیقی. زیرا تدوین تقســیم زمان، 
گفتار و کردار اســت. لذا بیننده نباید 
احســاس کند گزارش بلند و ملال آور 
اســت؛ در ایــن صورت گــزارش موفق 

نخواهد بود.

-تدویــن گــزارش حــول بخش¬هــای 
اساسی می¬چرخد که همانا تصاویری 
است که پس از پخش گزارش آنها را 

به یاد می¬آوریم.

ـی می¬تواند درباره یک  -ویدیوی اصلـ
کار، شــهادت دادن، مصاحبــه موثــر، 
یــا اوضــاع فــرد و غیره باشــد. هر چه 
باشــد بایــد آن را بــر اســاس ریتــم 
مشــخصی تولیــد کــرد؛ به طــوری که 

بقیه بخش¬ها از آن تبعیت کنند.
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3-ساختار تدوین: 
جستجوی معیار نظام 

بخش
تدوین نیــز مانند تصویربــرداری تابع 

قواعد زیر است:

-تدویــن حــول محور نظام بخشــی در 
گــردش اســت. این محور یــا موضوع 
می¬توانــد یک فــرد )فاعــل(، یا محل 
وقــوع رویداد، یــا موضوعی که پیگیر 

تحولات آن باشیم.

-گــزارش ممکن اســت درباره مصاحبه 
باشد: این امر زمانی است که مسئله 
مربوط به موضوع مورد اختلافی باشد 
کــه باید مواضع مختلــف در قبال آن 
شــناخته شــود. در ایــن نــوع گزارش 
مصاحبــه ماده اصلی تشــکیل دهنده 

گزارش است.

-گزارشــهای خبری تلویزیونی میدانی: 
در ایــن نــوع گــزارش اطلاعــات جدید 

دارای بالاترین اهمیت هستند.

-تدوین بر اســاس فیلم استوار است 
نه چند نما: 

مثــال: گزارشــی دربــاره صید ســنتی: 
نشــان  را  صیــادی  کــه  صحنــه¬ای 
می¬دهــد کــه در پــی صیــد ماهــی 
اســت )مجموعه ای چند نمای متنوع 
نمــا  یــک  پخــش  لــذا  مناســب(.  و 
نمی¬تواند پیام را منتقل کند و نشان 
دهنده ارتباط با موضوع نیســت. مگر 
آنکــه بــه تنهایــی دربردارنــده پیامی 

باشد. 

-تــداوم: عمــل تدویــن اصل تــداوم و 
استمرار را نشان می¬دهد. 

مدرســه  بــه  آمــوزی  دانــش  مثــال: 
می¬رود: در اینجا نباید به یک یا چند 
نما اکتفا کرد)نشان دادن وی در حالی 
که از خانه خارج شده و در راه یا سوار 
اتوبوس می¬شود یا پیاده به مدرسه 
وارد کلاس می¬شــود(.  و  مــی¬رود، 
بیننــده در اینجا درمی¬یابد که وی از 
خانه خارج شــده و به ســوی مدرســه 

رفته است.  

انتقال روان: انتقال از یک نما به نمای 
دیگــر باید به صورت روان و ســلیس 
انجــام گیــرد؛ بــه طــوری کــه بیننــده 
احساس نکند نماها برش خورده¬اند. 
تدویــن موفــق آن اســت کــه بیننده 
در آن احســاس نکند کــه از نمایی به 
نمــای دیگــر منتقل شــده، بلکــه باید 
گــزارش را به عنوان یک کل منســجم 

مشاهده کند.

تسلســل منطقــی در انتقــال از نمایی 
بــه نمــای دیگــر: منظــور از تسلســل 
منطقی این اســت کــه تصویر برداری 
بــه صورت روان انجام گیرد؛ به طوری 
که قواعد انســجام صحنه¬ها و نماها 
رعایت گردد و مشــکل دیــداری ایجاد 
نشود. مثلا نمی¬توان صحنه فردی را 
نشــان داد کــه از خانــه خارج شــده و 
پس از آن نمایی از وی در داخل خانه 
نشان دهیم. زیرا منطق بصری اقتضا 
می¬کنــد فــرد هنــگام خــروج از خانه 
وارد خیابان شود، در خیابان قدم زند، 
ســوار وســیله نقله شــود و به مقصد 

خود برسد. 
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لــذا باید به ایــن تسلســل منطقی در 
پخــش نماهــای را رعایــت کــرد و بــه 
صــورت منســجم پخــش نمــود. ایــن 
امــر هــر چنــد در مرحله تدویــن مورد 
اگــر در  امــا  قــرار می¬گیــرد،  توجــه 
زمــان تصویــر برداری مــورد توجه قرار 
نگیــرد، خبرنگار/تدوینگــر خــود را در 
برابــر کمبود تصاویر و نبود نماهای به 
هم پیوسته می¬بیند، از سوی دیگر 
ممکن است خود را در برابر انبوهی از 
تصاویر ببیند کــه بیان کننده معنای 

و مفهوم خاصی نیستند.

ایــن روانی تصاویر با اجتناب از آنچه 
 jumping یا پرش faux raccord آن را
می-نامنــد امکان پذیر اســت. منظور 
احساســی اســت که به چشم هنگام 
مشــاهده پیاپــی دو صحنــه نامرتبــط 
دســت می¬دهــد. مــثلا در یــک نمــا 
شــخصی را ایســتاده مشــاهده کنیم، 
ســپس بــدون نمــای واســطه او را در 
حالــت نشســته مشــاهده می¬کنیم. 
بنابراین دوربین باید مانند چشــم کار 

کند.

تنوع بخشــی به حجــم نماها و ارزش 
آنهــا: بــه این معنی که پــس از نمای 
بــزرگ باید نمای متوســط بــه کار برد؛ 
لذا کاربــرد نماها با یک اندازه و حجم 

مناسب نیست.

صــدای طبیعی: صــدای طبیعی دارای 
اهمیــت بســیار اســت؛ لــذا باید بین 

بخشهای مختلف آن را به کار برد.

ارزش خبــری: باید از کاربرد تصاویری 
که حامل معنی یا ارزش خبری مهمی 

نباشند، اجتناب کرد.

توجــه به نمــای آغاز و پایــان: تصویر 
آغاز توجه را جلب می¬کند، و تصویر 
را در نفــس  پایــان احســاس نهایــی 
بیننــده بر جــای می¬گذارد. لــذا باید 
توجه مضاعفی به آنها داشته باشیم

رویــداد  وقــوع  محــل  دادن  نشــان 
بوســیله تصاویــر از اهمیت بســزایی 

برخوردار است. 
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فصل دوازدهم   
پوشش زنده: قدرت بدیهه و 

اعتبار بخش زنده
لحظه نقل می¬شود. 

ج(اعتبــار: پوشــش زنــده در مــکان و 
زمــان وقوع رویداد انجــام می¬گیرد. 
ایــن امــر اعتبــار خاصــی به پوشــش 

می¬دهد.

د(امکان ارائه بسیاری از اطلاعاتی که 
در گــزارش ذکــر نشــده¬اند را فراهــم 
می¬کند: به این معنی که بیشــترین 
مــدت گزارش دو دقیقه و نیم اســت 
و معمــولا دربردارنــده همــه جزئیــات 
نیســت؛ لذا پوشش زنده این نقص را 

جبران می¬کند.

هـ(امــکان درج اطلاعاتی که تصویری 
بــرای آنها نداریــم را فراهم می¬کند: 
برای نشان دادن برخی وقایع تصویری 
در دســت نیســت. مــثلا نمی¬تــوان 
دفتــر  مکتــوب  بیانیــه  از  تصویــری 
یــک وزارت خارجه به دســت آورد. لذا 
پوشــش زنده می¬تواند نقص کمبود 
تصویــر در رابطه با برخــی رویدادها را 

جبران کند.  

پوشش مستقیم یا زنده همانگونه که 
از اســم آن برمی¬آید، مصاحبه¬های 
مســتقیمی اســت کــه خبرنــگار برای 
پوشــش وقایع انجــام می¬دهد. این 
پوشــش مهارتهای حرفــه¬ای خاص، 
قــدرت بیان قوی، قدرت ســخنوری و 
ارتجال، و کار در شــرایط طاقت فرســا 
می¬طلبــد. زیرا دربردارنده ســختهای 
پوشــش میدانی و ســختیهای پخش 

زنده است.  

1-ویژگیهــای پخش زنده: 
اینجا و اکنون

الف( ارتباط مسقتیم: ارتباط مستقیم 
و بدون وفقه ویژگی خاصی اســت که 
این نوع پخش را از دیگر انواع متمایز 
می¬کنــد. رویداد در ایــن نوع پخش 
بــدون وفقــه و در زمــان بــرای بیننده 
منتقــل می¬شــود. ایــن همــان نقطه 
قوت آن اســت و دلیل سختی¬هایی 

است که آن را دربر گرفته-اند.

ب(فوری بودن: پوشــش زنــده امکان 
فراهــم  را  داده¬هــا  آخریــن  ارائــه 
می¬کند. زیرا بر خلاف مصاحبه¬های 
ضبــط شــده یــا گزارش¬هــا در همان 
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2-ویژگیهــای پخش زنده 
موفــق: جســتجوی قدرت 

اقناع
پوشــش زنده زمانی موفق خواهد بود 
کــه خبرنــگار بتواند به وســیله اعتبار 
پوشــش خــود بیننــده را قانــع کنــد. 
موفقیــت وی مرهون انتقال اطلاعات 
کافــی با زبان روشــن و ســبک روان و 
دور از دلهره )ارتباک( اســت. بنابراین 
پوشــش زنــده موفــق ثمــره و نتیجه 

موارد زیر است:

1-حضــور خبرنــگار در محــل: حضور در 
مکان شــرط اساســی اعتبار پوشــش 
زنده است. خبرنگار با این پوشش به 
بیننــده اعلام می¬کند که وی در این 
پوشــش به خبرگذاری¬ها اتکا ندارد. 
ایــن امــر بالاترین اعتبار را به شــبکه 

می¬دهد.

2-اطلاعــات کافی: پوشــش زنده تنها 
در صورت در دســترس بودن اطلاعات 
امکان پذیر اســت؛ زیرا بیننده هدفی 

جز دریافت اطلاعات ندارد.

3-روش واضح: اطلاعات در دســترس 
زمانی ســودمند هســتند کــه با روش 
روشــن و واضحــی ارائــه شــوند. لــذا 
خبرنــگار هــر چقــدر کــه از موضــوع 
اطلاعات داشته باشد و بر آن اشراف 
داشــته باشــد، تا زمانی که به صورت 
روشــمند و بــا ســبک درســت آنهــا را 

منتقل نکند، موفق نخواهد بود.

4-زبــان بی نقص: زبان وســیله ارتباط 
بــا بیننده اســت. هیچ چیــز به اندازه 
خبرنــگار ضعیــف کــه از قــدرت بیــان 
سســت و بی¬مایه¬ای رنــج می¬برد، 

بر شبکه تاثیر منفی نمی¬گذارد. 

5-زبــان روان و قدرت ارتجال در کلام: 
خبرنگار هر چقدر که بر موضوع اشراف 
داشــته باشد، و هر چقدر قدرت بیان 
قوی داشــته باشــد، تا زمانی که قادر 
به بیان اندیشــه خود در برابر دوربین 
نباشــد، هرگز نمی¬تواند بینندگان را 
قانــع کند. زبــان روان نتیجه اشــراف 
بــر موضــوع، زبان، و اعتمــاد به نفس 
است. در برابر زبان سلیس سردرگمی 
در گفتــار قــرار دارد کــه اگــر خبرنــگار 
دچار آن شــود باعث نابودی مصاحبه 
روی آنتن زنده می¬شــود. زبان روان 
از راه حفظ آنچه خبرنگار باید در برابر 
دوربین بگوید نیست، بلکه در فهم و 

در آن کلام نهفته است.

6-حضــور در برابــر دوربیــن: حضور در 
برابــر دوربین مفهومــی انتزاعی مانند 
مفهوم کاریزما اســت. این مفهوم به 
اعتمــاد به نفس، اشــراف بر موضوع، 
ارتبــاط  اضطــراب  و  تــرس  نداشــتن 
دارد. بیننــده بــه راحتــی قــادر اســت 
این احســاس را دریابد. از آنجایی که 
حضــور در برابــر دوربین با شــخصیت 
خبرنــگار ارتبــاط دارد، می¬توان آن را 
با تمرین و غلبه بر ترس و اضطراب و 

تمرین تنفس به دست آورد.  

7-اهمیــت زبان بدن: فرد تنها با زبان 
خــود ســخن نمی¬گویــد، بلکــه بــدن 
او نیــز ســخن می¬گوید. لــذا باید در 
کاربرد زبان بدن مانند حرکات دســتها 
و حــالات چهــره دقــت کرد. اســتفاده 
از زبــان بدن باید به اندازه باشــد و از 
حدود معینی خارج نشــود و در تصنع 
گرفتــار گردد یا بالعکس خشــک و بی 

حرکت در برابر دوربین بایستد.
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8-تمرکــز و ایجــاز: در یــک مصاحبــه 
ســخن  انــدازه  بــه  خبرنــگار  موفــق، 
می¬گوید. زیاده سخن گفتن خبرنگار 
نیســت؛  مصاحبــه  موفقیــت  دلیــل 
بلکــه میزان تاثیــرش درجه موفقیت 
زمــان  معمــولا  می¬کنــد.  معیــن  را 
مصاحبه با سیاســت شــبکه، ماهیت 
رویداد، و ســیاقهای دیگر ارتباط دارد. 
اما در حالات عادی مصاحبه معمولا از 
ســه دقیقه بیشتر نیست، بلکه کمتر 
از آن اســت. برای حفظ تمرکز بیننده 
بایــد تا جــای ممکن ایجــاز و اختصار 
مفید را رعایت کرد. این امر با تســلط 
بر زبان که امکان اســتفاده از کلمات 
پرمعنی را فراهم می¬کند، و در پرهیز 
از تکرار غیر مفید امکان پذیر است.

  
9-آرامــش و تــوازن: اضطــراب خود را 
بــر حالت چهــره و رفتار مجرب نشــان 
می¬دهد که معمولا موجب می¬شود 
مجــری کلمات را با ســرعت بیان کند. 
قاعــده روشــنی دربــاره ســرعت بیان 
کلام در مصاحبــه وجود ندارد. اما باید 
به گونه ای باشد که به بیننده امکان 
فهم ســخنان وی را بدهد؛ و احساس  
نکنــد مجری یا خبرنگار دچار اضطراب 

شده است. 

بــرای  لازم  3-آمادگــی 
پوشــش زنــده: پیــش از 
ایستادن در برابر دوربین

اجرای موفق نتیجه اشرف بر جزئیات 
ایــن حــوزه و آمادگــی بالاســت؛ ایــن 
آمادگــی بالا بــا در نظر داشــتن موارد 

زیر امکان پذیر است:

-جمــع آوری اطلاعات کافی: پوشــش 
زنده در وهله اول جمع آوری اطلاعات 
مــورد نیــاز اســت. بــه همیــن خاطــر 
خبرنــگار بایــد توجه شــایانی به جمع 
موضوعــی  مــورد  در  اطلاعــات  آوری 
کــه درصدد پوشــش دادن آن اســت، 
راههــا  ایــن  از  یکــی  باشــد.  داشــته 

مطالعه در مورد موضوع است.

-توجه به تنوع بخشــی به منابع: همه 
منابــع  خوانــدن  نیازمنــد  موضوعــات 
مختلــف و متنــوع بــه ویــژه در حــوزه 
سیاســی اســت. لــذا تنوع بخشــی به 
منابع موجب اشراف بر موضوع شده و 
فرد را از درافتادن در خوانش تک بعدی 
و جانبدارانه یک رویداد حفظ می¬کند. 
کما اینکــه مانع درافتادن در نقل اخبار 
کاذب یا نادقیق از منابع نامعتبر مانند 

خبرگذاری و روزنامه می-شود.

ارائــه  در  مشــخص  روش  داشــتن 
اطلاعــات امــری ضــروری اســت؛ زیرا 
امکان نظم بخشــی به افــکار خبرنگار 
شــده که ایــن امر به بیننــده در فهم 

موضوع کمک می¬کند.

خبرنــگار بایــد بداد با چــه چیزی آغاز 
کنــد و با چــه چیزی پایــان دهد؛ زیرا 
برنامــه  آغــاز  ســردرگمی خبرنــگار در 
همــه چیز را نابود می¬کنــد. لذا بهتر 
اســت نکاتــی که امــکان تداخل دارند 
یادداشت برداری شوند و قبل از رفتن 

بر روی آنتن بازنگری شودند.

اگــر خبرنگار در آغاز راه باشــد، تمرین 
و تکــرار مصاحبه قبل از آغاز اشــکالی 
نــدارد. امــا هرگــز نباید متــن را حفظ 
کنــد، زیرا ایــن امر باعث از بین رفتن 

پویایی مصاحبه می¬شود. 
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به طور کل روش مناســب با تقســیم 
موضــوع بــه چنــد بخش امــکان پذیر 
است. مانند: بخش میدانی، سیاسی، 
موضــع  آن  کنــار  در  و  نظامــی،  و 
بخــش  در  حکومــت  و  اپوزیســیون 

سیاسی باید در نظر گرفته شود.

مثال: تظاهراتی علیه خشونت پلیس 
فرانسه. 

میــان  در  بایــد  خبرنــگار  مــکان: 
ایــن  شــود؛  ظاهــر  تظاهرکننــدگان 
امــر اعتبــار ویــژه ای بــه گــزارش وی 

می¬دهد.

بایــد  رویــدادی  چنیــن  در  مضمــون: 
موضــع ســه طــرف را مشــخص کــرد: 
و  پلیــس  تظاهرکننــدگان،  موضــع 
سندیکاهای وابسته به آن، و حکومت 
)وزارت کشور یا نخست وزیر و..(. کما 
اینکــه می¬تــوان موضــع انجمنهــای 
اجتماعــی مبــارزه بــا نژادپرســتی یــا 

مواضع ساکنان محلی را نیز افزود.

روش مناســب حکم می¬کند گزارش 
از معترضــان آغــاز شــود. زیــرا محــل 
دارد.  زیــر  تازگــی  و  اســت  رویــداد 
ایــن امر بــه خبرنگار امــکان یک آغاز 
مناســب می¬دهــد که بــه تظاهرات 
مربوط است. مثلا درباره شمار شرکت 
پــس  و  آنــان  شــعارهای  کننــدگان، 
زمینه تظاهرات و سیاق آن اطلاعاتی 

ارائه دهد.

موضــع  بایــد  خبرنــگار  آن  از  پــس 
تحادیه¬های پلیس که نشان دهنده 
موضع پلیس است را پوشش دهد، و 
پس از آن موضع حکومت که ســعی 
می¬کنــد موضعــی میانه اتخــاذ کند 

را نقــل می¬کنــد. )البته ایــن ترتیب 
بــر اســاس تازگی و ماهیت ســوالاتی 
که طرح می¬شــود، قابل تغییر است 
امــا ماهیت روش حکــم می¬کند که 
بخشــهای مصاحبــه بــا ایــن شــکل یا 

شکلی مشابه آن تقسیم گردد(.  

زنده:  4-انواع مصاحبــه¬ 
از اخبار عادی تا مصاحبه¬ 

حرفه¬ای
این تقسیم بندی یک تقسیم¬ بندی 
روشــمند خالص اســت. بــه طوری که 
قواعــد آن بر همــه مصاحبه¬ها قابل 

اجراست.

ـی: ایــن نــوع  مصاحبــه خبــری معمولـ
مصاحبــه مربــوط بــه رویــدادی مــورد 
انتظــار، یــا در حــال وقوع، یا بــه وقوع 
پیوسته است. اما نتایج آن به سرعت 
تحول می¬یابد، جلسات، کنفرانس¬ها 
انجــام  بــا آن  رابطــه  در  و گفتگوهــا 
می¬گردد. قواعدی که قبلا ذکر گردید 
برای اجــرای مصاحبه موفق در رابطه با 

این نوع رویدادها کافی است. 

مصاحبه خبری پیشرفته

این نوع مصاحبه خبری سخت¬ترین 
نــوع مصاحبــه اســت. زیرا با مســائل 
عملیــات  ماننــد  غیرمترقبــه¬ای 
تروریســتی، اعتراضات و درگیری¬ها، 
جنــگ و اعمــال خشــونت آمیز مرتبط 
هســتند. خبرنــگار معمــولا در میانــه 
و  تظاهــرات  وســط  در  و  میــدان 

اعتراضات قرار می¬گیرد.
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در ایــن نــوع مصاحبه¬هــا مهمترین 
چیــزی که از خبرنــگار انتظار می¬رود 

ارائه اطلاعات مهم و دقیق است. 

بیننــده در ایــن وقایــع منتظــر اخبار 
جدید اســت. کما اینکه نیازمند اخبار 
دقیق اســت؛ زیرا در این مواقع اخبار 
فیــک و نادرســت به ســرعت انتشــار 
می¬یابــد و بــار ســنگین دیگــری بــر 
دوش خبرنــگار می¬گــذارد کــه همان 
تحقیــق و تفحص در مورد درســتی و 

نادرستی اخبار منتشره است.

بــرای بدســت آوردن اطلاعــات جدید، 
خبرنگار باید دقت نظر بالایی داشــته 
باشــد کــه وی را به منابــع خبر مرتبط 
کــرده و او را قادر ســازد چیزی را بیان 

که تصویر قادر به بیان آن نیست. 

ویژگی این نوع مصاحبه مدت طولانی 
آن اســت. اقتضای این امر آن است 
کــه خبرنــگار المام کاملی بــه موضوع 
و دلایــل وقوع آن باشــد. زیرا خبرنگار 
بایــد به مدت طولانی در برابر دوربین 
ســخن بگوید و برای چندین بار با وی 
ارتباط برقرار کنند. خبرنگار باید در هر 
بــاری که با وی ارتبــاط برقرار کنند، از 
یک طــرف اطلاعــات جدیدی داشــته 
باشــد تا دچار تکرار ملال آور نشود، و 
از طــرف دیگر باعث تلف شــدن اخبار 

فوری می¬شود.

معمــولا خبرنــگار در وضعیــت راحتــی 
قــرار نــدارد. زیــرا در فضــای بــاز و در 
و  مختلــف  هوایــی  و  آب  شــرایط 
شرایط خطرناک )گاز اشک آور، اعمال 
خشــونت آمیز و...( بایــد کار کند. در 
چنین شــرایطی خبرنگار باید از قدرت 
جســمی و روانی بالایی برخوردار باشد 

ـی  و بتوانــد از میــزان خطــرات احتمالـ
بکاهد.

از دیگــر  نــوع مصاحبــه بیــش  ایــن 
مصاحبه¬هــا جلب توجــه می¬کند و 
خبرنگار خبره در آن شناخته می¬شود 
زیــرا فرصــت آمادگی مناســب در آن 

وجود ندارد. 

مصاحبه تحلیلی

ایــن نــوع مصاحبه¬های زنده بســیار 
انــدک هســتند. امــا در برنامه¬هــای 
خبــری یا گفتگــو محور ممکن اســت 
یــا  مســائل  شــود  مجبــور  خبرنــگار 
رویدادهــا را تحلیــل کنــد. ایــن امــر 
نیازمنــد دانش فراوان و قدرت تحلیل 

پدیدها و وقایع است.

ایــن نــوع مصاحبه¬هــا معمــولا بــه 
خبرنــگار کارکشــته محول می¬شــود. 
ایــن خبرنگاران جایگاهی بین خبرنگار 
و تحلیلگــر دارنــد؛ هر چنــد حق بیان 
موضــع در قبــال رویــداد بــه وی داده 
نمی¬شــود. تحلیل در واقع اســتنتاج 
از وقایع بر اســاس داده¬های واقعی 
دیدگاه¬هــای  و  نظــرات  نــه  اســت 

شخصی. 

و  ایــران  پرونــده هســته¬ای  مثــال: 
مســائل مربــوط بــه آن و موضعی که 
هــر یــک از طرفهــای پرونــده ممکــن 
اســت اتخــاذ کنــد، مواضــع متخاصم 

فرانسه و ترکیه در قبال لیبی و...

مــدت مصاحبــه: مدت ایــن مصاحبه 
بین دو تا ســه دقیقه اســت؛ اما اگر 
موضوع مســئله مهم یا رویداد بزرگی 
باشــد، ممکن اســت مدت آن بیشتر 

باشد.
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پایان
خبرنــگاری میدانی، علاقه¬مند را قادر 
ارائــه  بــرای  می¬ســازد توانایــی لازم 
ـی را دارا باشــد؛ امــا  گــزارش تلویزیونـ
معیــار ســنجش میــدان عمل اســت. 
حتی اگر فرد همه قواعد را حفظ کند، 
باز سنجه واقعی همان میدان است. 
میدان مکان امتحــان همه تجربیات 
فــرد اســت. میــدان همچنیــن محــل 
اجرای آموزه¬هاست. لذا هر چه عمل 
میدانی بیشتری داشته باشیم، بهتر 
می¬توانیــم تجربیــات عملی کســب 
کنیــم. مهمترنی عامــل در این زمینه 
تکــرار اســت و میــدان مــکان تکــرار 
آموزه¬هاســت. دقیقــا مثــل آموزش 
رانندگــی. بدین معنی کــه فرد ممکن 
اســت گواهــی نامــه رانندگی داشــته 
باشــد امــا تــا زمانی که تمریــن نکرده 
است نمی¬تواند راننده خوبی باشد. 

ما در میدان می¬آموزیم؛ اما خبرنگار 
مبتــدی و حتــی حرفه¬ای بایــد بداند 
ـی  تلویزیونـ کار  و  رســانه  حــوزه  کــه 
عبــارت اســت از یادگیــری مســتمر و 
بــدون توقف. لذا هــر گزارش جدیدی 
کــه تهیه می¬کنیــم، در واقع تجربه 
و دانش جدیدی کسب کرده¬ایم. لذا 
باید با هر گزارشــی به گونه-ای تعامل 
کنیــم کــه گویــی اولین گــزارش ما و 
اولین عمل حرفه¬ای ماست. این امر 

فرد را به تلاش بیشتر وامی¬دارد. 

بــرای تهیه یک گزارش تلویزیونی یک 
ـی که اگر  راه وجــود نــدارد. بدین معنـ
از ده خبرنــگار بخواهیــد دربــاره یــک 

یــک بــار از ویلســون رئیــس جمهــور 
آمریــکا در مــورد مدتی زمانی که برای 
ســخنرانی خود اختصــاص می¬دهند 
سوال شد. وی گفت: برای ربع ساعت 
نیازمنــد یــک هفتــه هســتم، و بــرای 
نیــم ســاعت نیازمنــد ســه روز، امــا 
بــرای ســخنرانی یک ســاعت نیازی به 
آمادگــی پیشــین نــدارم و می¬توانم 

فی البداهه ایراد کنم.

ایــن امر نشــان دهنده آن اســت که 
مدت زمان ســخنرانی هر چه کوتاهتر 
باشد، نیازمند آمادگی بیشتری است. 
چــرا؟ زیــرا ســخنرانی کوتــاه نیازمنــد 
بیان مســائل مهــم اســت؛ و این امر 
نیازمنــد ایجــاز و اختصــار، تمرکــز و 
تراکم داده¬هاســت. شاید اگر از وی 
بخواهند بــرای مدت دو و نیم دقیقه 
ســخنرانی کند، برای آمادگــی نیازمند 
مدتی طولانی اســت. این امر در مورد 
گزارش تلویزیونی نیز صدق می¬کند. 
زیرا گزارش عبارت است از »سخنرانی 
چند طرفه« بســیار کوتاه اســت. این 
امــر بــه معنــای آمادگی فــراوان برای 
ارائه اطلاعات دقیق با زبان ســلیس، 

گیرا و جذاب است.

در پایــان این کتــاب توجه خواننده را 
به »چنــد نصیحت« جلــب می¬کنیم 
که ممکن اســت برای افراد مبتدی یا 
علاقه مندان به این حوزه مفید باشد.

شــناختی  محتواهــای  و  مضامیــن 
بــا  مرتبــط  آموزشــی  هــای  دوره  و 
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موضــوع گزارش تهیه کنند، با ده نوع 
گزارش متفاوت مواجه خواهید شــد. 
در ایــن حالت میزان تعهــد به قواعد 
حرفه، میــزان موفقیت یک گزارش را 

نشان مشخص می¬کند.

ســهل¬انگاری قاتــل گــزارش میدانی 
اســت و بیشــترین افرادی که در دام 
ســاده¬انگاری می¬افتنــد، خبرنگاران 
از  بعــد  آنــان  هســتند.  ای  حرفــه 
ســالها کار حرفــه ای، دچــار اعتماد به 
نفــس کاذب می¬شــوند و مســائل را 
ســاده می¬گیرنــد. بیشــترین انــواع 
ساده¬انگاری و خطرناکترین آن، عدم 
آمادگــی برای تهیه گزارش اســت. در 
چنیــن حالتــی خبرنگار بــدون آمادگی 
وارد میدان عمل می¬شــود، ســوالات 
مصاحبــه را از قبــل آمــاده نمی¬کند، 
و از زمینه¬هــا و عوامل وقوع رویداد 
اطلاعی ندارد. نوع دیگر ساده¬انگاری 
ضبــط صدا و موکول کــردن تدوین به 
مســئول آن اســت. در این حالت اگر 
گــزارش دچــار نقص شــود، مشــکل از 
تدوینگر نیست، زیرا ممکن است وی 
فرد کارکشــته¬ای باشــد، اما به دلیل 
نداشــتن مواد لازم برای تهیه گزارش، 
نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد.

ـی نباید اعمال  در گزارش¬هــای میدانـ
سلطه کنیم؛ بلکه باید امکان سازگاری 
جایگزیــن  نقشــه  و  کنیــم  مهیــا  را 
داشــته باشــیم. مــثلا وضعیت آب و 
هوایی تاثیر مهمی دارد، مسئله دیگر 
عدم حضــور مهمان اســت؛ همه این 
امــور نیازمند قدرت ســازگاری اســت. 
خبرنگار حرفه¬ای آماده وقوع حوادث 
غیرمترقبه است و خود را از نطر روانی 
آماده این وقایع می¬کند. هرگز نباید 

انتظــار بهتریــن اتفاقــات را داشــته 
باشــیم. ممکــن اســت برای پوشــش 
تظاهراتی روید که قرار اســت هزاران 
نفــر در آن شــرکت کننــد، امــا تنهــا 
چند ده نفر در آن شــرکت می¬کنند؛ 
در ایــن صــورت باید با شــرایط جدید 
ســازگار شــد و با بزرگ نمایی و وارونه 

کردن وقایع دچار خطا نشویم.

روزنامه¬نگاران به طور عام و خبرنگاران 
به طــور خاص بــه بزرگ¬نمایی علاقه 
دارنــد. مــثلا اعتراضاتــی که پوشــش 
داده¬اند بزرگتریــن تظاهرات، جنگی 
که در آن حاضر شــده خطرناک¬ترین 
پوشــش  کــه  کنفرانســی  جنــگ، 
و  کنفرانــس،  مهمتریــن  داده¬انــد، 
بحرانی که پوشــش داده¬اند بدترین 
بــا ایــن  بحــران دنیاســت و... آنــان 
ارزش  می¬کننــد  گمــان  بزرگنمایــی 
خبری زیادی به گزارش خود داده¬اند. 
    در ایــن نــه تنهــا به اعتبــار گزارش 
ضربــه می¬زنــد، اساســی از حقیقت 
ندارد. زیرا ممکن است بحرانی پوشش 
دهنــد بزرگتــر از بحران جنــگ جهانی 
دوم نیست؛ یا راهپیمایی که پوشش 
داده¬انــد بزرگترین راهپیمایی تاریخ 
ســنجش  معیــار  صداقــت  نیســت. 

ارزش هر گزارش است.

کــه تکنولــوژی  بایــد توجــه داشــت 
نوظهــور و شــبکه¬های ارتباط جمعی 
بــر کارکرد کلاســیک تلویزیــون تاثیر 
می¬گــذارد؛ لــذا بایــد بــرای تغییرات 
بزرگ و اساســی آماده بود. تغییراتی 
که ممکن است همه قواعد مربوط به 

تلیزیون را تحت الشعاع قرار دهد.

قواعــد  اســت  بهتــر  خبرنــگار 
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تصویربــرداری و تدویــن را یــاد گیرد. 
ایــن گفته بــه معنای آن نیســت که 
خبرنــگار جای تصویربــردار یا تدوینگر 
را اشــغال کند؛ بلکه به این معناست 
که زبان مشــترکی داشته باشند. کما 
اینکه پیشــرفت تکنولوژی معاصر کار 
بــا ابــزار نوظهــور را بــه امــری ضروری 

تبدیل کرده است. 

اگــر خبرنگار ســابقه چندانی در زمینه 
خبرنــگاری تلویزیونی نداشــته باشــد 
بایــد بــه چنــد مســئله مهــم کــه در 
ســالهای اخیــر ظهــور کــرده و باعــث 
ناامیــدی تــازه واردان بــه ایــن وادی 
شده اســت، توجه کند. درست است 
که خبرنگار مســئول کادری اســت که 
همراه وی برای ضبط برنامه می¬روند، 
خواســته  وی  از  اوقــات  گاهــی  امــا 
می¬شود با مبایل تصویربرداری کند، 
و بیــش از نیمــی از پوشــش خبــری 
اکنــون بــا موبایــل انجــام می¬گیرد. 
لــذا خبرنگار نباید شــیفه خود شــود. 
شهرت با یک یا صد گزارش به دست 
نمی¬آید. حتی ممکن اســت هرگز به 
دست نیاید، لذا آنچه باقی می¬ماند، 

اعتبار است. 

قواعــد از اهمیت فــراوان برخوردارند. 
امــا نبایــد همیشــه بر اســاس منطق 
درســتی و نادرستی عملی، اقدام کرد. 
گزارش تلویزیونی از علوم محض مدد 
نمی¬گیــرد؛ بلکــه بر اســاس قواعدی 
کــه در نتیجه تراکــم تجارب به وجود 
می¬آیــد، عمل می¬کنــد. لذا خبرنگار 
باید در سنت-شــکنی و نوآوری تردید 

کند.

بــه  لاجــرم  حرفــه  ایــن  در  خبرنــگار 

افــراد نزدیک می¬شــود. امــا نباید در 
موضوعاتــی کــه دربــاره آنهــا گــزارش 
تولیــد می¬کند، ذوب شــود. هر چند 
بایــد تــا جای ممکــن جانب انســان و 
مســائل انســانی باشد؛ مســائلی مورد 
اتفــاق همــه انســانها ماننــد همدردی 
و  پناهنــدگان  جنــگ،  قربانیــان  بــا 
مهاجــران همگــی از مســائل انســانی 
است. خبرنگاری کار ساده ای نیست، 
نامیدن آن به حرفه رنجها به خاطر آن 
نیست که رنجهای انسانها را منعکس 
می¬کنــد، بلکه به خاطر آن اســت با 
درد جســمانی و دردهــای روانی همراه 
است و با وجدان انسان سروکار دارد.

این حرفه نیازمند علاقه فراوان است. 
لذا اگــر فرد علاقه¬ای به آن ندارد، با 
سختی¬های فراوانی روبه¬رو خواهد 
شــد. لذا باید گفت: اگر به این حرفه 
علاقه ندارید وارد آن نشــوید. جامعه 
شناس مشهور پییر بوردیو می¬گوید: 
روزنامــه نگاران بخشــی از طبقه بالای 
جامعــه بــه شــمار می¬رونــد، امــا در 
واقع در پایین¬تریــن طبقات جامعه 
هســتند. چــرا؟ زیــرا روزنامه¬نــگاری 
نیازمنــد حضــور در همــه بحرانهــا، و 
درگیری¬هاســت، خبرنــگار نبایــد بــه 
مدیریــت یــک کادر اکتفــا کنــد بلکه 
بایــد متــن گزارش را تولیــد کند، وارد 
میــدان شــود تا آن را ضبــط کند، و با 
همه ســختی¬ها مواجه شــود. گاهی 
شــبها را در هتل¬هــای پنــج ســتاره 
می¬گذرانند، و گاهی شــبها را در یک 
خــودرو یا حتی در فضــای باز به صبح 
می¬رســانند. گاهــی در قصر ریاســت 
جمهوری هســتند و گاهی نیز در یک 

درگیری زخمی می¬شوند. 
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حرفــه  ایــن  در  مســئله  مهمتریــن 
اعتبار اســت. اعتبار ممکن اســت به 
ســرعت تباه شــود، لذا بایــد در حفظ 
آن کوشــا بود. خبرنــگار نباید وارد هر 
مســئله¬ای شــود کــه ممکــن اســت 
شــهرت خبرنگاری او را به خطر اندازد. 
ایــن امر حکم می¬کند که خبرنگار به 

قواعد عمل خود پایبند باشد.

تذکــر مهم: ســقوط هر چیــزی با یک 
گام آغــاز می¬شــود. اگــر خبرنگار به 
خــود اجــازه دهــد یــک قاعــده را زیــر 
پــا گــذارد، سلســله وار دیگــر قواعــد 
حرفــه را زیــر پا خواهد گذاشــت و در 
پایــان همه قواعــد اخلاق حرفه¬ای را 
نادیــده گرفته اســت. تعهــد خبرنگار 
ماننــد  معــروف  اخلاقــی  قواعــد  بــه 
صداقــت، راســتی، دوری از تقلــب، و 
دروغ و ســرپوش گذاشــتن بر حقایق 
محدود نمی¬شــود، بلکــه باید توازن، 
حقیقت¬جویــی و وجــدان کاری را در 

نظر داشته باشد.  

یــادآوری: در ایــن حرفه ممکن اســت 
خبرنگار از سوی ثروتمندان و صاحبان 
قــدرت اغوا شــود یا مــورد تهدید قرار 
گیــرد. لذا هرگز نقش یــک قهرمان را 
بازی نکند، بلکه تنها به اصول اخلاقی 

و حرفه ای پایبند باشد.
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